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[ ۳۷۰۰ ] 
چر نامه خراهم بر خریش جام» چاک کنم 
" چ رح۔رف حک زجیان نقش خریش پاک کنم 
چر خامه اشک هام سری ند: بزیر 
چر حرن, تفٹک نگشته بضرق خی كفم 
e‏ 
ایکه شنیه ی صفت ررم ر چیس 
خمز و بیا ملک عبيد ي ہبیں, ,ب 
"تا همه‌دل یاب ہی حرص ر بخل : 
و شا هته چا بیلی ی گبرو کین 





RE 


ریاعیات ع کو سهرورد‌ي 
و ا ا تا 
زانچە اند یشه کذم مدحت تر بپبررنست 
"زلم از حصرنفای تر همین د زی ست 


بر سر »غذ از این فکر سرش راژر نست 


خلرت برد ز بہر حکیمان ذی علرم 
عبت بره مفیه بہر مردم جہول, 
آن از تفکران بخلسرت برد کمیل 
این از خیال: فاسه سوداریش ملرل 
زا تمرم ارشیرتی مر[ باشند 
ر گرنه نامم در لندن از کجا باشد 
شمیم سنبل ر ریعان کجا ررد تا درر 
اگر نه حامل آن قاصد صبا پا شد 


© 


3 ۳۷۳ ] 
بمطالعة جرائد نثر وسقائن نظمش باید دید که زمین شعرش آسمان 
پیوند و کرسیی نثرش عوشی است بلند ( نگارستان سض " صفحه ۱۱) - 
مخمور شیرازی ( خواهرزاد؟ وصال شیرازی ) در حق او می سواید - 
نبود ز نارس لیک بدمتور نارسی 
ظاهر شود که بود به یراز جای او 
زیی هھ پر وه مقر بجلی ماند و از توالت 
مخصوماً سے پسر بسی نامور شهرتی_بسوا یافتند - 
١‏ مرحوم اديب بزرگوار انتخار الملة علامے دكترر سر عبند الله 
القامون السپروردی - 
۴ دکتور کلنل (سرهنگ ) سر حسان سپروردی نخستین مسلمائي 
است که بوپاست عاليهٌ دارالعلوم ( دانشگاه ) کلعته ائل آمد»- 





۳ مرحوم شوافتمآب اقلی محمود سپروردی از همه کوچکٹر و عضو 
وی آدارالشوزایٰ +ولنی بود = 

از دخقوای مبیدی . مرحومه خجته اختر بائو (بیگم سپروردی) 
ادیبه و فافله دارای آثار نثیی و نظمی و در طلیعه اشضای شمرد: 
یشوه که در باه برای نرفی تملدمتات فحولی رم بت و بر 
دانشگاه کلکنه بامتعان ام - اس ( فارسی ) ممتحن بوده - 


از تصلیفات او آئیله عبرت و کوکب دری بطبع رسید است - 








0 
متعمل شده و بهدیربت مدرسۂ جہانگیر نگر دعاکه نائل بوده و بھمائچا 
در سال ١۰٥۱ھ‏ فوت شدة و در جوار مسجد قلعۂ لال باغ (دهاکه ) 
مدئون. گردید - 
تالیفات عبیدی را پنجاه و دو کتاب کوچگ و بزرگ از منثور و 
منظوم تشکیل میدهد که بسیاری ازاں هذوز طبع و نشر نشده است - 
از آثار منئور آن موحوم (۱ ) ضراز الازهار فى سير الفسلاسفة الکبار 


(۲) تشضیذ الادراک فى حقيقة حرکة الارش و وجود الانلاک 





(۳) درابة الادب فی لسان العرب (۴) المن‌اهل الصافیه فى مسائل 
جفرافیه (۰ ) دستور پارسی آموز (در پني جلد) (۱) تركية الفهسوم 
فى تصقيق مأخذ العلوم وغیره وغیرہ است - 

از اثار منظوم او یکی * دیوای ۰ اشعار او است که قصاید و فرلیات 
و قطعات و ربامیات دارد و دیگر مننوی مشرق الانرار و مثفری کلوپانود 
و انتولیوی (الملقب به مثثوی عبرت افرا ) در جواب شیرین خسرو نظامی سوود! 

از مطا لعه | یرای او میتواں گفت عبیدی در گفتن انواع شعر از قصیدہ 
و فول و مثئوی وغیرہ قادر بوده و اشعارش حکیمانه و بسبک شمرای 
پیشین :وده و حامی جهت دیون او مورد توجه اهل ذرق و ادب 
میباشد - 

واب نور الحسن خای " صاحب تذکرۂ " نگارسنان سخن " که یکی از 


معاسرین آنمرحوم بوده در با وی 








مخاصر حالات 
عبید زلله العبيدي سہرودي 


عبيدي ( پر شاه امین الدین ) در حدود سال ۶۱۳۵۹ (۱۸۴۰ع) 
در قرب دامپوز چبتوا از عضانات شر مدني پور ( بناله ) متولد شده 
شلسلۀ نسبش به شی شہاب الدین سہروردي (متوني ۵۱۳۲) میرسد 
نیا کانش در دورڈ حکومت سااعین مفلیه بپند آمده متولن شدند 
هر اینکه اسلش از ایراں بودہ خود می‌فومارد - 

فژادم گل زمین سبرورد است ٭ اگرچه هتدم آمد بوم و مسکن 

بنظم پارسي ناب من ینک ه شود این دعویم ٹیکو مبرفن 

عبيدي تحصیلات خود را در مدرسۂ عالید کلکته بپایای رسانده بخدست 
ليا مم مانند. حکیم_ ميو ,عبد الرزاق: و حکیم. عبد الرجیم: ( معروفه 
به دهوی ) در تکمیل مواتب علمی و ادبی کوشیده و د زبان و ادبیات 
فارسی و عوبی و عبراني و انگلیسی وغیرة ثهایت قدرت و مہارت را 
تحصیل نمود - 

عبیدی برای احیاه علوم اسلامیہ در بنگاله سمی بلیغ و کوشش و 
همت فرق العادة نموده و در امر ترییت و تعلیم نسوان زحمات بی‌پایانی را 


9 
] ۳۷۰ [ 


( ۳۹ ) 
شع است و شراب و ماهتا ای ساقی ! 
شاهد ز شراب نیم خراب ای ساقی ! 
ملق ر مقامری؛ ای -بپلر ۱ زانک 
بر تررین .ریا کنی ‏ صواب" ای سافی ! 


(Fv) 
یارب ! چه نبان ؛ چه آشٹارا که ترلی‎ 
رت 6 ۰ نی که در‎ 
آخر بعشفای تر دن بستکه دری‎ 
تا غرقه شوم درا تماشا که تولی‎ 





۳۳ 
چرن نیس نصیب من بجز غمخزاری 
موجه برای غم شدم؛ پنداری 
چرن شمتع:اگر تم وید وہ مدیار 
یک ذره زا پررانه. نخراهم یاری 


(re) 
! همچرن من ر تر علیٰ الیقین ای ساقی‎ 
1! بسیار رو خورد. زمهن ' ای ساقی‎ 
! تا کی کنی, اند يشه ازدن ؟ ای ساقی‎ 
1 گزاعمر بسی نماند" بین ای ساقی‎ 


(re) 
! هم سبزه سرسبز برست ای ساقی‎ 
! هم گل بگلاب رری شست ای ساقی‎ 
رن تاشر ی را کے دس‎ 


کی تربة ما برد درست ؟ ای ساقی ! 
1175B.—M. 1-4.‏ 
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1 ۴۹۶ [ 


0۳ 
ای زنعه قشم کفایش: بتد منی؛ 
یاری .هد« جان آرزرهند منی 1 
گر نیکم وگرنه " بند! حلم قرام 
گر فضل کنی ررنه " خدارند منی 


(۴۱) 
خراهی که بعقبی به بقالی برسی 
باید که بد نیا به فنالی برسی 
هرچنه که راه تر سراسر دام است: 
هی زرد" فترشن ای ری 


نا 
ای عشق نو" عین عالم مت انی 
ودای قرو" سرما یه جر دا ی 
کال مین دل سنوخته تا کی پرسی ٩‏ 


چرن میدانی " که به زمن میدانی 


کارب همه اسراز تی میدائع تو 
اندازه هر ور" تو ميد انی تر 
آن سر که درین نباد ما میگرد د 


کس نیست خبردار" تر میدانی تر 


(ra) 
ای رفته بر آسمان نغیرم بی تر‎ 
بک لعظه قرار می نگیرم ہی تر‎ 
ر کی وھ و و می گر مرا‎ 


لن دم که نسرزيم " بمیرم بی تو 


(r4) 
ازغم ار دست زجان میشرلی‎ ۴ 
که تس٤ درد دل میگرشی‎ 
سر گشته چرا گرد جبان مییرلی ۽‎ 
٩ ار از تو برون ٹیست ' کرا میجولی‎ 





EFT] 


۳2 
در بادیۂ عشت تر سر گردانسم 
در رادي جست ر جرلی ترحیرانم 
از عفق‌تر تا بجان مس فرتی نیست 
جائم همه عشق تست رعشقت جانم 


(re) 
شمعم ۰ که چنسی زررار نزار؟ اهام‎ 
در ر ي ورس ڑا ام‎ 
از اشک بسیره آتش * رس همه شب‎ 


چرن کے از آنش,اشکبار ام ام 


۳٩ (‏ ) 
چون عفرتر مي توان مسلم کرد ن 
تارتم گا اتام کردن ؟ 
دراني که تسام است ز بعر کرت 
یک قطره تکار هر دوعالم کردن 





TE 1 


URF”) 
نی در بترن نے در ہبہیمی:میٹٹرم‎ 
نی مبته‌ی  ر نه منتہی می میرم‎ 
! بر من نگر* ای ھر در جنہان خاک درت‎ 


کز هر در جهسان دست تہی می میرم 


CFD 
از عشق ترادز خرن جگر میگردم‎ 
رز گخردش چرم ؛ بهخبر میگردم‎ 
چران سر زلف تو دیذم یکنررز‎ 
چون گرشی ازان روز بسر میگردم‎ 


۳۳ 
دل سوخلۂ جمال او مي بینم 
جا " شیفت؛ خیال ار مي بيذم 
چنه‌انکه دریس داثره بر میگردم 
نقصان خرد .از کسال ار می بینم 





] ۳۹۴: [ 


(ra) 
تا کی گرئی حدیت ر (فسانۂ عشق؟‎ 
می ده“ که بسررسید پیمائۂعشق‎ 
درده بصبرح دردي درد از آنک‎ 
در درد“ نیاده اند میغانۂ عشق‎ 


۲٩ (‏ ) 
گر نوریقیس رری نماید در دل 
از حفرت جق دری کفاید در دل 
الرح دل خره بشوی از نقش در کرن 
تا بی نقشی پدید آید در دل 


رس 
عمری بپرس ؛ در تک ر تاز آمب دل 
اء رووا دل را ا د 
دل رفس به پیش درست ؛ و جان پاک بباخی 
وتان ہبی که یاک ان 3 ۱ 





۲ ۳۷۳ [ 


(re) 
یارب ! از شراب شفلتم مست نگر‎ 
آن را که بلفد گرد د ر پست ؟؛نگر‎ 
! ای آنعه بناداني ما دانالي‎ 


از پای در آمدیم " بردست نگر 


)6 
معشرقے پیام مي فرستد عدبار 
اندر ره ما " ز خریشتن شر بیزار 
تا چند مرا بگرد عالم جرئی و 


مس درر نیم * وی تردرری از ار 


( ۱۲۷ 
پفد ی دهعت ؟ اگر بمی داری گرش 
با خلق, خدا" جامۂ تزریر مپرش, 
ولیا ب سامتوطاعتن * یکنام 
از ببر دمی* ملک ابد را مفروش, 





ھی ] 


Cerd 
که بی‌هش ر رای بماند‎ 
در دام افتاد " و بند برپایی بماند‎ 


مرغ دل می * 
که تگ زد * و اه رضت“ ر اهی بد رید 


چزن بال رپرش نماند " بر جای بماند 


r 
تا جاں و دلم ' به سیرچوں برق شد ند‎ 
مستغرق حق زپای تا فرق شد ند‎ 
ران فرعرنان کے در نہادم بو ند‎ 


از بس که گریستم * همه غرق شد نن 


۲۴۱ 
تا چفه ز زاه.د ريالي آختر؟ 
دردی در کش اگر زمائی آخر 
مارا جگر* از ڑھد ريالي خرن شد 
ای رنه قلند ری ! کجالی ]خر 





] ۳۹ f 


(r) 
دائم' دل بیقرار من میگرید‎ 
بز جان ار بر ۔انتظار می میدرید‎ 
گرلي تر“ که هرن ره“ که در عالم فست‎ 
تر حاصل ررزگار مس میگرید‎ 


( ۲۰ 
دردا ؛ که ەلم سای اقبال ندین 


در حلق ؛ بجز حلقۂ اشکال ندید 
خاک درجپان برغت وکر بار به بجت 
جز باد“ دگر بر سر غربال ندید 


( ۳۱ ) 
إن که مرا عغي تر ڈور آوره 
بی مبری ر بی قرارم بار آررد 
خیم و رها ببره ر زناو زره 
جان برد ر ازین متام سیار آررد 





] ۳۶ Î 


49) 
غراصی کن " گرت. هنر مي :بایند 
در غرامی " چار هنر مي بايد 
سر رشته بدست یار؟ و جان بردف دست 


دم نا زدن "ار قةم ز سر می بايد 


Cv) 
پارب ! برمائیے ز خرمان * چه.شژد ؟‎ 
راهنی دهیم بکری عرفان" چه شرد؟‎ 
ہش کر که از کرم مسلمان كردي‎ 
یک گبر " دگر کني مسلمان " چه شرد ؟‎ 


)1۸( 
در دعري عشق' صادقی مي بایں 
و انقر. سح سو ری ی ۳ 
معشرقه بغایت كمال افتاد است . 


عشقی بعمال "عاشقي مي باید 





] ۳۰٩ 1 


(Cir) 
ہس قصه " که بر خلق شمردم؛ ز غمت‎ 
ہیں غصه“ که زیر خاک بردم " زغمت‎ 
گر شادي تر " در شم ایس مسکیی است‎ 


تر شادبزي " که من بمردم " زغست 


Cie) 
سریست ' بررن زین همه اسرار که هست‎ 
ٹرریست؛ بررن زین همه انرار که هست‎ 
خررسند مشر ؛ بهیم اری؛ ر بدانک‎ 
کار یست " ر رای این همه ار که هست‎ 


(ıo) 
ای دوسں؟ حجاب باطن از ظا هرماست‎ 
وز کار روز ادر می ا‎ 
ادراگ کمال خویش آسانست؛ رلی‎ 
نقصان , قصرر جماه؟ از خاطرماست‎ 





ERI 
("2 
ارل ز مکرذات عقل و جان است‎ 
پس گردش این نه نلک گردان است‎ 
زین جمله چربگذ ري " چہار ارتان است‎ 
پس معد ن رپس نبات ر پس حیران است‎ 
1 ۸ 
من رنم کشم " طرب نمیدائم چیست ؟‎ 
٩ رنجرري را سبب لمبدالم چیست‎ 
پیش ر پس روز ر شب نمیدانم چیست ؟‎ 
ا رهست عجب عجب ؛ نمیدانم چیست ؟‎ 
۱۲۱ 
جانا! ز نمست " ایس دل دیرانه بسرخت‎ 
دردام تو "بر شید یک دائه * بسوشی‎ 
از بس که دل خام طمع * سردا بسوخت‎ 


در خامي ر بختگي " جر پررانه سرضت 


(ا) در نسخۂ ایشانگ سوسائگي " رنجوري طرب» است و در لسخڈ 
جامعه ابن ريامي يانته ثمي شود - 





9 
[1 ۳۷ ] 


Cz 
در مشت تر“ ہرحیلہ که کردم“ هيم است‎ 
هر خرن جگر که بی تر خرردم " هیم است‎ 
از درد تر رری هیم درمانم نیست‎ 


درمان که کند مرا که در دم هيم اس 


UR 
ای دل ۱ .دانی , که او سزازار تو نیست‎ 
چه ءشوه فررشي ؛ که خریدار تر نیس‎ 
آی عاشق درمانده ؛ آبیندیش نخست‎ 


دل بر اری منه" که آن کار تر نیس 


(a) 
در عشتي تر " خرف ر خطرم بسیسار است‎ 
خرن دل ر [ه سحرم بسیار است‎ 
زان روز که در عفی تر شور آرردم‎ 
زان شرر " نمک برجگرم بسیاژ (ست‎ 





شرقم بتر“ از حذ بیان" بیررن است 
رز هرچه " تلم شرح دهد " | فزون است 

از حال دل خریش " خبر می نوم 
1 بر خدمت ست دل ' تر دانی چرن اس 

1 ری 

در مشق تر ' »ام دل مس ناعمی است 
آرام گرفتنم" ز بی آژامی امت 

ای زاهد نیکنام ! صنشین وی 
برخیز ۱ که سرمایة من بدنامی است 


رگ 
پررانه به شع گفت " از رری نضت 
""چون کشقہ شوم برسرت " از عہد د رست 
زنبار به اٹک خر بشرئی تر مرا“ 


شعش گفتا ”شید را نتوان شست * 





] ۳۰۰ J 
رباعیات عطار‎ 
۴:381 

دردا! که بخراب است دل شانل ما 
تا موی سفید شد " سیه شد دل ما 
دردا ر دریغا ۱ که بجز درد ر دریع* 
حامل نامد ز عبر بیعاصل ما 
زر 
تا بتراني " خته مگر دان کس را 
بی‌پآتش خشم خریش" منخاں کس را 
گے راحت جاردان " طمع ميداري 
میرنم همیشه " ر مرنجان کس را 
( ۳۴ 
07 ار چو عم ممرعخت سرا 


تا آتش, عشق ار بر افررخت مرا 
عسری میگفت " رج, بتر بنمایم “ 


چرن رخ نبود" دید بردرخت مرا 





ror ]‏ [ 
خود مي نویسد کہ شبی خاتم النبیین را بخواب دید که آنحضرت 
آب دهان مبارک را بدها تش انداختند و آنچه ملم و دائش یافت 





از اثر آن بوده است - اغلب کتب که تالیف و تصلیف کرد در مقدمۂ 
کتاب مظهر العجایب ذ کر آنها را میکنه - تقریبا سی کتاب نوشته 
منجیله آنا منطق الطیر - تذكرة الاولیا ۔ اسوار نامه میباشد - ارباب 
تذکرة در تاریخ رحات شیم فرید الد ین عطار اخقلاف زیاد کرده اند 
فاضي نو رالله شوشتزي سال وفانش را ۰۸۱ هجري مینگارد - دولتشاه 
و تقي کاشی ۱۱۱ هچري میلویسند - جامي در نفعات ۱۷ معین 

شیع فویدالدین عطار در آخر عمر از صحبت اهل ظاهر و تنل 
و قال ملول آمده گوثٌ انوا گزیده از مودم کناره گرفت - 

این ربامیات از دو نسخه‌های خطی کلیات عطار که یکی از آنها 








در کتابخانةٌ جامعٌ کلکته و دیگری در کتابخانهٌ "رائل ایشیانک سوسائلي 
ال ۰ است ۶ بعد تمصع منقول اند ۔ اما جز یکی از تصصیفات در 
حاشیه ذکر نەکردہ شد چه تصعیم آنپا ظاهر بود - 





۲ ۳۰۳ J 
حالات شی دریں زلن: عطتار‎ 
ابو حامد محمد بن ابي بکر ابراهیم ملقب بفربدالدین و مشہود‎ 


بعطار از عرفای نامي و شعرای گرامي بوده است - متقدمین او را 


اولیا خوانند و صاحب شریعت و طریقت دانند ۔ دولنشاه در تذک؟ خود 





مي نویسد که شيخ فربدالدین عطار در نیشاپور در سنۂڈ ۰۱۳ هجوي 
بدئیا آمد - راقعاتي که در بعضی کتب منباب حالات او ذکر میکددد 
خیلی شبید بافساله و حکایت مي باشد - بالچمله از کلماتش بطور 
یقیں مستفاه میشود که او مردي بود طبیب و مطب معتبري داشت 
گاهی روزانه پانصد مریض را تداوي مي نود - از جهت اینکد 
خود دوا میداد بعطار موسوم گشت - زیرا که عطار در ایران کسی را 
گویند که مربوط بفروش و ساختن ادویه باشد - 

چونکه مطار اهل حقیقت برد در طلب مشایخ و اولیا سفرهای 
زیاه نموده و در ممالک ری و مصو و دمشق و کوفه ومک 
و هذدوستانن و ترکستان سیاحت کرد عاقبت در شهر نیشا پور ورزید - 
عطار هیچگا» زبان در مدع کسی از ملوک نکشود - در کناب اشتر امھ 


1176B.—M. ےط‎ 





[ ۳۶۲ ] 
درس و مشقم چر ناتمام برد 
بازي از بہر من حرام برد 
در سر زهای بی مصرف 
عنم هنع اروت "خویش تله 





شژق درس خواندن 


حففه بو دوت كيا جافا 

که مرا شرق درس خراندن داد 
آشنا کره چشم من بکتاب " 

داد ترفیق خیرم * از هر باب 
در سر من هرای درس نماد " 

در دل من مسبت است‌اد 
چدرم را عطتا لسره حیات 

تا کنه مرف ار می ارقات 
حادرم را تفارری بخشید ؛ 

ہو زره رورت هيد 
هر در مقدور خرد بکار آرند * 

تا مرا درس خران ببار آرند 
عشق اشد بدرس ر مشق مرا 

نبره جز بای در عشق مرا 





قطعه 
,بیچاره ازان, لحضه اول دگرانست 


حائی که چرا طفل" پہنام ترلد'. 
۱ ,بافعه و بیتبابی ر فریاد ر نخانست 

چا آنکه برون امد از مچیسن,ر زفدان ۲ 
ای ا امررز درین عسرصه ‏ زاب جپسا لست 

با آنکه در [نجا هه خرن بوده خرراکشن 
رینجا شکرش, در لب" ر شیرش بدهالسه 

ز انست " که در لرح ازل دیده که عالم؛ 
برع لمیان " جای چه ذل ر چه هرانست 

دانه که در این نشا چہا بر سرش آید؛ 
بیچارہ ازان لعظۂ اول نگرا نست 





36۶7 1 


گرگرھری از گفت برون تا فت“ 
در ایۂ رقت میتوان یا فت. 


0> ارات 

با هیم گٹہر خرید نتوان 
هر شب که رری بجامۂ خراب؛ 

کن نیک تامل اندرین باب“ 


ان ررز بعلم تراچه انزو 
و ز کرد؛ خود چه برد؛ سود 


ریک درزن ره نع 
آن روز ز عمر خریش .مشمار 
ا افو موادی: 

رات دندز رن خزاف و 


اینجا چو رسی مرا دغا کن * 
بی مسا را 





] ۳۴۸ 1 

از طب طبیعی ر ريافي ؛ 
قلب تو ہر چه هست رافني 

یک نی به پسند " خاص خرد کن* 
تعصیل باختصاصي خر کن 


چون خرب کم از بد فزرن به 

فی فن بجیان ز ذی‌ففون به 
خرانم بتر بيتي از نظامي 

آن میسر سخنرران نامي 
بالا نگری بغایت خود؛ 

بیج ا رل زرزی سن 
آن طفل که قد ر رقت دانست 

دانستین قدر خود توا لست 
هر چیز رود ز دست "افسان * 

شایه که بدست آید [سان 
جز وقت که پیش کس نیایں " 

چون زفت ز کف“ بکف نیا ید 





1 ۳۳۷ [ 

زنپار مده بدان بخوه واه" 
.کر مونس بد عون بالد 

در معبت سفله چون در.آلي؛ 
راہ فلي کرای 

با مردم ذی شرف در امز 
تا طبع تر ذیشرف شرد نیز 

لبلاب فعیف ہیں که چندی 
پیچد به چنار ارجمندی 

در معبت او بلند. گرد 
مالندوی. ارجمند گره ۵ 

در عبه شباب چند سالی * 
سب هنری کن ر کمالی 

تا آنکه بررزار پيبري " 
درد لور سکلت رو 

گر منت حرفتی نداني ؛ 
زحمت ببري ز زندانی, 


] ۳۴۹ [ 

نادان بسر زبان نید دل 
هر قلب برد زبان عاقل. 

اندر وسط کلام :نردم * 
لجا با" مکی تر بر تعلم 

زنہار مگر سن بجز اراس“ 
هر چنة"تر دران فررھاستد 

گفتار دروخ را اثر لیست ؛ 
چیزی ژ دررغ زشت تر نیس 

تا پیثۂ تست راست گرلي ؛ٴ 
هرگز نبری سياه ررلی 

از خجلت زشرمش ' ار شره فاش“ 
یاد آر" ر دگر دررغ متراش 

چرن خری کند زبان بدشنام“ 
آن به که بریده باد از آم 

از عیپ کسان زبان فرربند 


عیش بزبان خریش مپند. 





٢ ۳۴۰ [‏ 
در کوچە؛ چر میرری بمکتب ؛ 

معقسرل گذر کن و صودب 
چرن با ادب و تمیز باشي 

نوم همه ین رور باشي 
خر مورسه ساکن رین در 

ببپرده گر" ریا ره مقر 
اندر سر درس گرش میباش ؛ 

با مرش رسخس نیرش میباش 
میکرش که هر چه گریں استاه" 

گيري همه را بچابکی یاه 
کم گری * ر مگری هر چه داني؛ 

لب درخته دار" تا تراني 
جس سر که فتادة زبانسی 

بایک نقط زبان زیانست 
آنقدر رواست گفتی آن *.: 

اید ضرر از نہفتن آن 





او گا 
هر بزم چنان دهان تمد ران 
کے قعردھان شود نمایان 
خمیازه کشیه می نیاید؛ 
طور ی :که بخلق خرش نیا ید 
چون برد سر سر سوت رن وا 
زنبار مس دراز وی 
ز آن کسه بخرر* که پیش دست 
بر اس دیگری مبر دست 
وه قرت ز بیش و کم شم و۱؟ 
در بند مباش بیش ر کم را 
با مادر خویش مپربان بَاشن “ 
آماد) خدمتش بجان باش 
با چشم ادب نگسر پدر را 
از گفته ار مپیسم سر را 
چون اهن در شونه از تو خرشنی» 


خرسنه شود ز تر خد‌اونه 


۲] ۳۸۲ . [ 

ات مگزار بیج دندان' 
ان رتست سخن شود نمایان 

پیراهي خویش کن گزیده" 
¢4 0 هم‌شسته" و هم اتر کشیده 

کی کفش ر کلاه با برش پاک! 
نیعر بسٹر ز جامه‌ات خاک 

درآلینه خریش را نظر کن 
پاکیزه لاس خرد ببر کن 

از نرم ر خشن هر [ نچه هرشی * 
باید که به پا کیش بکرشی 

گر جامه لیم یا که دیبا است 
چون پاک ر تمیز بره" ز یبای 

چون غیر به پیش خریش بنی * 
انگشت مبر بگرش ر بنی 

وندان بر کس خلال منمای؟؛ 
نا خی بر ایس ر آن میبیرا ی 


هریاب سصر کنار جو ,را - 

پاکیزه بشری دنت ر رر را 
صابونت اکر جره مينر 

برشتس هست ر رو چه درو 
باحوده بای هک کن زر 

ہیما بزن برلف و ابر و 
کی پاک ر تمیز " گرش ر گردن : 

این ار فررر تست کرد زر 
تا نے به پپلرت نهیننه؛ 

چرگي گل ر گرش تر نبینند 
درپاکي دست گرش " کز دست 


دا نند ترا چه مر تنجمی هس 





ERT 


ذصبعہے 


از مال جہان کپنبه و نو 

وارم "سنوی" به نام خر 
هر چند که سال ارچہار است 

پید است که طفل هرشیار است 
در دبدا من چنیس نماید 

بردید؛ غير تا چه آيد 
هرچنی که طفل زشت ہاش * 

در چشم پر بیت باشد 
آری مثل است " که ن 

در دید؛ مادر است حسنا 


هان ! ای پسر عزییز دلینه ۱ 
بشنر ز يدر نصیعتی چنه 
زین گفته سعادت تر جریم 1 


بس یاد بگیر؟ هرچه گرم 





اکنا ا 
ره ! چه خرب آمدی ؛“ صفا:کردی 
چه عجب شد ؛ که یاد ما کردی 
ای بسا آرزرت ميکردم“ 
خرب شد“ آم دی“ صفا کردی 
آفتاب از کدام سمت دمید و 
کے تر امررز یناد ما کردی 
بيرفالي مگر چه عیبی داشت ؟ 
که پشیمان شدي“ رفا کردی 
شب مکسر خراب اتسازه اد هی » 
ا سرد جا اشنا کردی 
هوم دیدی : که اند رین صدن * 
از فراقت بسا چها اکردی 
دست بردار از دلم " ای شاه ! 
که تر ایس ملک را گدا کردی 
با تر هيع اشتی نغراهم 
باھمان پاکه آمدی " بر گرد 





KT 3 

همیشه این کتاب ر این قلمدان 
همین د نتر که د ر پیش است و دران 

نشاید خرالد ایس را زند۴ني 
کسالست باشد این نه شادمانی 

معام در جرابش این چنین گفت 
که باشد حال تربا حال من خفت 

همین منبر مرا همواره ,در زیر 
1 کنم در صبعئے ای درس تبریر 

خباشب جز همان تیل ر همان قال 
همان تصریل صرف و نحرر اطفال 

چه اطفا لی " که با این جعله تد زیس 
نمیدانند جز تزریر و "تلبسل] 

چنان کل برقت درس خراندن 
که هم خوه را کسل خازود وا همم 

اوک ری زب موی تار از 


بگره‌ن هس و باید برد فاچار 





[ مب ] 
فشانم از جبین گرهر" در این خاک 
ستانم .از.قسو باداش هلر را 
نے باقی دارد این دفتیر نه فافل 
ٹیر دادی " و پس دادم گہر را 
بکس چرن را کان چیزی نبخجنر, 1 
چه کر 1 .20 زر را 
چرا بر یکدگر سج ارت و ۹ 
هو معتا جله مردم وم یخدگر آرا 





قتطتعسه 
که "این مکتب چه تا ریاسی یارب * 
نباشه جز همان ثاریک دسرار 
همان لوم تیاه تیر ر تار 
ن درس ' واهمان بھی مبین 
همان تعلیف و آن جای معین 


سا 





۲ ۳۳۷ j] 
تو از مس زرر خواهي " یس از تر زر“‎ 
چه منت داشت باید یعدگر را ؟‎ 
تر صرف مس صايٰ بدرا سيم‎ 
مات گاپ' زران" نرر بصر را‎ 
منم فرزند آن خورشید پر نرر'‎ 
پر گل بالای سر دارم پدر ڑا‎ 
مدامش چشم ررشی باز باشد‎ 
که بعد زرر ر بازری بر را‎ 
زئی بک بیل اگر چرن من در این خاک‎ 
بگیری یا در دست خرد کسر را‎ 
نہال سعي بنشانم در ایس باغ ؛‎ 
که بی منت از آن چینم ثمر را‎ 
ز من زرر ر ز تر زر ایی بآن در‎ 
۰ 
کجا باقی ست جا عجب ر بطورا؟‎ 
نخراهم چرن شراب کی یضرری‎ 


خروم جا اقم دل خون جگسر را 
,۳ .11751-۰21 
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لرزید از ایں بیم جران بر خرد" ر چاداشت * 
کز مرگ فقن لرزه بتن فیفم ٹر را 

گفتا " نعنم با پدر ر خراهرم این ار" 
لهکن بهامی .از خویش * کنم:دفع ضرر را 

جامی دو سه می خوره " و چوشد چیره ز مسقي“ 
هم خواهر خود را زد" ر هم کشت پدر را 

ای ٤اش‏ شرد خشک بین تاک" ر خدار ند 
زین مایا غسر" حفظ كفن فرع بشر را 


7ا 


شنیدم : بر فرمالي فظسر کرد 
ز رری کبتر ر نخرث " پرگر را 
بگفے '' ای گنجرر ! این نخرت از چیست؟ 
چر مزر رنم بغشي رنجیر را 
من از آں زنجیسر گشتم * که دیسر 
۰ نبینفم روی كبر گنجور را 





۲ ۳۳ J 
* کہی بالای کرهی معب و بی آب‎ 
دران از رستني‌ها جمله ناياب‎ 
۲ 
درختی سابه کستر رسته بيني‎ 
رسی در سایه اش " راحت گزيني‎ 
صنبع السدوله هم در دور؛ ما“‎ 
یکی برد از شگفتی های دنیا‎ 


شراب 
٦‏ شبی رفت بیالیی جوانی * 

آراسته با ععل مپييي سروبر را 
کفتا که "منم مرگ ر اگر خراهي زینار؛ 

باید بگزینی تر يکي زین سه خطر را 
یپا آن پدر پیر خردت را بکشی زار“ 

یا بشني از خواهر خره سین ر سر را“ 
یا خرد ز مئ ناب بفوشي " دو سه سانفر ؛ 

جا [نعه بپرشتم.ز هلاک نو نو ۱ 


1: 


[نتخاب از دیوان ایرج جلال إلممالكك 





طبیعت که شگفتی‌ها نمایه ؛ 

شگفتی بر شگفتي ها فزا یس 
گپی بيني“ که اندر لخني زشت 

که هست آگنده از خارر خس ر خشت 
یکی لاله دمیده" سرخ ر دلکش * 

که دیده گرده از دیدارِ آن خرش 
گبی در رادي پر خار ر پر سنگ' 

بغار و سنگ حالل چند نرسنگ 
یی انف‌اتاً چشمه خره 


که جان باید ازان چون تشنۂ خررد 
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حادله مہم زندگي ایرج خود كشي فرزندش جعفر قلي میرزا است 
که تاثیر عمیق در او حیات او بخشید و بعد ازین واقعه بود که 
بهمراهي مستبشاراں امریکائی بخراسان رفته " و مثنوی انقلاب ادبی را 
که مشعر بر اوضاع اداری مالیه ان زماں و آہی شهر بود برشته نظم 
آورد« - در شعبان سال ۱۳۴۴ھ در طہراں وفات یافت - 

اشعار ابرج میرزا را میقوان بهترین نمونه ادبیات جدید ابوان. 
دانست - زیرا علاوہ بر ایلکہ روآن و دلچسپ و شامل مضامین بدبع 
و شیواست ۰ دارای استحکام و عتانت کلام قدماست - افسانه " زمرہ 
و منوچہر' و ' مارفنامه» و " قطعه راجع بثقاب زنها" و " قلب مادر 
وغیره از شاعکارهای این شاعر بزرگ محسوب میشود - 

اشعار پواگنده او را فرزندش خسرو میرزا جمع آوری کرده بچاب. 
رساند - ولی از اشعار قدیم ایرچ میرزا جز مقدار كمي دید نمیشود * 
زبراکه او خود آنها را دوست نداشته و از دفتر شسته بود ۔ 

عفن از عارش بنرمت تام رام هده و ورد زبانبا گشته - 
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ایرج و ا 


ابرج میرزا ملقب به جلال الممالك فرزند غلام حسین میرزا' در 


برمضان سال ۱۲۹۱ھ در تبریز عتولد شده - ادبیات فارسي و عربي و ژبان 





خرانسه را در آن شہر آموخت مرحوم حس علي خان امیر نظام 
محروسي نسبت به او توجه و التفات مخصوس داشت - و بطوریکه از 
مجبوعه منشثات مرحوم امیر نظام معلوم میشود ابرج را بسرودن 
آشمار میکرده و تریضد رار او را تسین و تمجیه. میلمردا اسی - 
چون سن او بنوزده رسید پدرش فوت شد ‏ در سال ۱۳۰۹ھ در دربار 
ولیعپد وقت (مقفر اادبن شاه قاچار) راد یانته و پس از جلوس او 
بتخت ملطنت ' بخدمات مختلفه دولتی شده است - در اوابل جواني 
لقب مدر الشعرائی بانته ' وبانشا و قصائد سلام مامور گردید - سفری 
هم باروپا نموده - چندي نیز منشي مخصوس مرحوم میرزا علي خان 
امین الدولة شد - 

بعد از طلوع مشروطیت ابرج میرزا در وزارتھانہ علی وطوارت ‏ 
داخله ۰ مالیه " عهده دار خدمت دولتی بوده که آخرین انہا شغل 
معاونت مالیه ایالت خراسان است - 


9 
1 ۳۳۲ ۲ 
بخرن غریبان کمر بسته 
مکی جان مکن جان خطا ميعني 
فال ابرن زا جور. ران 
بگریم که "با سس چها مي کنی 5۳ 
چر جان در هرایت دهم مردوار 
جفابا من آخر چرا مي كفي ٩‏ 
ترا درجهان نیست عیبی جز این 
که بیداد بر آشنا: مي کني 








Err 
طبیہے ؛ داررے " درد" بلاے‎ 
قضائے " معنتے ؛ رنجے ' قرانه‎ 
» کمنه-» ناو " تیرت ؛ خدنگ‎ 
» امیرے " بادشاف " پپلوانی‎ 
شربف ؛ شاھں ے ' خمرے " خمارے‎ 
لطیف و بر کھ ؛ جانه » جیانم‎ 
حس ! مدام ار گشته ' ازان شد‎ 
زبا نت در سخں گوهر فشانی‎ 
نه دره دلم را درا مي کنی‎ 
نه بر گفتۂ خرد رفا میتی‎ 
نه یک شب بعالم نظر مي کی ؟‎ 
له فعری ز ررز جزا مي کني‎ 
نه ام دلم یک نض مي دهی‎ 
نه از قید جررم رها مي لي‎ 
چرا زخم بر درستان مي زنی ؟‎ 
چرا ام دشن ررا مي کني‎ 


1[ ۳۲۹ ۲ 
مرا گفتی دل تر نشکنم بیش“ 
اگرچه عپدها گردی" شهستی 
لب شیرین تر تا هست میگون" 
مرا از سر نخرافد رفت ستی 
ببل مستانه درپایت 2 
ریایت شرم پست * 
مثل نشنید»: ستی ر بستی 
بکویت آصد 3 
٭ در خرد چه بيذم 
درون کعبه نتران دت پرستی 
خسن چرں از,دو عالم در تر آربخت 
بران ہی خانمان در از چه بستی 


ببره از من رران من روانس 
ہتے " شرخ " لطیف " دلستائے 
مہے مہرے ' گل مشک " عبیرے “ 








1 ۲۲۸ ۲ 
از حسن ایس چه سرالست که ''معشوق تر کیست"" 


این" سخن را چه جرابست " تراهم مي دانی 





یوسی بد از شر چه پر ؟ 
زر باز کی " ار قمر چه پرسي؟ 

بسردار خقاب از رع خرب“ 
ارصاف بہشت برچه پرسي ؟ 

گفتی که چه حال قند دلت را 
دل سرخته شد " دگر چه پرسي ؟ 

سوز دلي خویش با تر گفتسم ؛ 
بریاں شدن جز چه پرسي ؟ 

لختی سعلتان بنده.ر۱ باش 
چندین ز در ر گبر چه پرسي و 

دلم را در ھراے خریش بستی ' 
مرا بیدل رها کردي' و جستی 

که مي گوید ؟ که "رفتی از برم در 
رے وہ تعاستی ۰ درول سی 


سفن 


[ ۳۳۷ ۲ 
ای باه ! ز گل خبر چه داری ؟ 1 
ت اثر چه داری 
زان آبی حیات اثر 
سرگشته چرن گرد باه گشتم 
از غالب ما خبر چه داری:؟ 
ر 
بر عارفش از نظر فتادت 
بخش من ازان نظر چه داری ٩‏ 
گفتی "همه داغ خراهدت درست “ 


ای من حگ توا دگر چه داری ٩‏ 
ای ت 


جگرم بی تر کبابست ؛ یسید بت 
دل دیرانه خرابست ۰ تراهم مي داي 
«وستی نیت ند دی با تعیلم نیٹ 
باغ بی درست عذابست " تر هم ميداني 
ات تر کنم مبر" ر لیکن چه کنم و 
عمر درعین شتاب‌ست " تر هم مي داني 
هم ازان تشنه نرازی " که لبت کرد هت 
جان مس در شکر آیست " تر هم مي داني 


1 ۳۲۱ ۲ 
۶ هر که خواهد یار نیکر او" اگر 
طالعی بد گریدش * نیکرست ار 
گر کسی را هست در عالم کسی ‏ 
مر حس را هر در عالم ارست ار 
عمرم فدای رری تر ای مه ! چگرنه 5 
عمریسی تا ندیده است؛ ره! چگرنۂ؟ 
بی تر چو ماه داشته ام اهشی تمام * 
بی من تر ای تمام‌تر از مه ! چگرنۂ؟ 
او اکر سی م سای در میں ۳ 
چرن مبم از وفق دمد ٴ آنگه چگرئۂ؟ 
گفتم "دلا! بچاه زئخدانں او مرو" 
ای پا بگل بمانده ! دران چه چگرنه و 
رہ میرری " دل حس خسته می بری ؛ 
ای برده صد هزار دل از ره ! چگرنۂ ؟ 








1 ۳۲۰ ] 
لا ای مرس جانٍ غریبان! 

ز درد عشق تر عاجز طبیبان 
رقیبان گرد تر هر یک بلای؛ 

بلاها بان بر جان رقیبان 
چر راحتبا نصیبت مد امروز" 

یکی بر پرس حال بی نصیبان 
خلا می بخش د لھا را ازان زاف“ 

که شب دشرا ر با شد برشریبا ن 
حسن را بس خرش افتاد س با تر 

که خرش با ند با گل عندلیبان 


دل بدو دادیم " چرن دلجرست او“ 

هم نشین ز هم نفس" هم" درست او 
چون صبا بر هر که ررزی بگذره؛ 

می نگجد همچر گل در پوست ار 
دل ز زلفی ار شایری میکند ؟ 


معتبر نبره " پریشان گوست ار 
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ناما چرن نیست پند ت سرد عند 
چنه می ريزي نک بر رش من 
ہی خیس ! چشش اشا 


* برش می خراهي منال از 






نگه میه ار یارا ! حقی یاران 
بحق دوستیں درست داران 
EE‏ 
همه امید ما در برقع تست 
میب ما امید واران 
برار امير 
دل می یک جہان غم دارد از یار 
دو چندان از ملامتہای باران 
ترئی گز عشق آن لبہای میگرنت 
3 چر من مستست عقل هرشیا ران 
پروی رد .مس * شد کی 
چرخورشيه ي که خند ان ررز با ران 
معافست اینکه نالم در هرایت“ 
نشاید منع بلبل در بہساران 


/ E FT 
کے طر0 و و اوت‎ 
مر ا اهر ؤ سلگ غاوه کلم‎ 
تانق هر کن چا بر درت یکبار‎ 
چه بوالفضولم کین آرزر دو باره کنم‎ 


ساقیا ! جام می آرر پیش من * 
درر کی این عقل درراندیش من 

سی نہ پیرندم بخویشان بعد ازین " 
عشق پیرند منست ر خریش, مس 

سورا خراهم که خرانم در نماز 
صررتت نا خراندہ آید پیش مس 

ہی مسلمانان ! مرا قرنان نہاد 
" زغم تیر ترک ونر کیش مس 

میل ار ہر مال ر برعقل است ودین* 
چوں شرر حال دل درریش من 

تالبش هر بار میریزه ننک 
کی فراعم خراهد آمب ریش من؟ 


۳ 

دلم آتش همین رزه " مژه آب * 
نمید انم که نامه چرن نویسم 

برمف اشک خود از دید4 تر 
سغنہا چرن در مکنرن ٹریم 

اگر دانم " که خر اهد خراند لیلی“ 
چه زاریپا که از مجنرن نریسم 

سیاهیبا همه از چشم من ریضت * 
مگر این ماجرا از خون فریسم 

غزلهای حس بر تر چنانست؛ 


که سری ساحران افدون نریم 


فراق روی تر بسیار شد" چه پاره کلم و 
گر لباس حیاتی که هست " پاره کلسم 
شبی که همچر مه از ارچ رحس جلرہ کني ' 
اگر رضا دهي " ازدرر یک نظاره ګنم 
گرفتم اینکه به بندم دهان ز نالیدن * 
طپیدن دل بیچاره را چه اره کلم 





FERT 

ما مستي عشق تازه کردیم * 
زان جرعه که از سب توخوردم 

| کنرن که تو خط خنود نحود ي ! 
اا زد د ررر دم 

هو که که نرادر شین باه 
ما در قدم سکافت گرد سم 

ای مه که سر تر سی بادڑا 
ون یاب! که افعاب زردیم 

قر طبل نهاط خود فرو: کوب * 
مہا نوبت خود تسام کرد یم 

مستي چه کني؟ بسی نما نده است 
کز درز غمت خراب گردیم 

تر شان بیان که ما حس ر از 


درر از در تو سیر درد یم 


حدیری اشتیا قت چون نویسم ؛ 


ز هرچه انژرن قرس“ افزرن, فواسم 
1178-1071 





EE [‏ 
گر تر بزنجیر قبرلم کشی ؟ 


پیشکشت جان حس میکتسم 


دل خر گری "بر درت“ ا [یا کجا ررم ؟ 
از خویش درر میکنیم" تا کجا ررم؟ 
«عالم» شرق و غرب" بفرمان و رای تست 
»ای ماه روی ! هم تر بگر" تا کجا رم و 
-یاران همي ررند ؛ تماشای باغ و گل' 
من مررت تر دیده تماشا کجا ررم ؟ 
< که که بطنز گرلي "کز پیش من رر“ 
۔جان ر دلم قر داري " تنبا کجا ررم ؟ 
ررض در از و منزل مقصرد نا و23 
نی رهبري نه قانله پیدا" کجا ررم ٩‏ 
" گریه جس که من در جا نان گرفته ام" 
+[سان ز آستانۓۂ راا کجا ررم؟ 


© 


1 

تر بہر رمال گل زني پر" 
ما زیر پر فراق بالیس 

تر یانتء جمال معبرب ‏ 
ما گم شدان آن جمالیم 

تر سانته هزار دستان 
ما سوخقتان خغذرز الهم 

مار هصق و لوا ار نا لیگ 


ای مرغ بننال " تا بنالوم 


ہار یری تر رطس میکنم 

داغ شمت بر دل و تی میکنمم 
دوش سه برسه زدهام بر درت 

این چه دلیریسی " که من میکفم, 
دی سغن از ومف تر کردم بسی* 

بر خدا ایس چه میکشم 
بسته ده گعتمت" اینک بعذر 

خاک خجالت بدهن میکنمم 





1 ۳۸ ] 
سومکرهان * که فاگ بای تام“ 
مہو آمهکن " که در اوفای فلوام 
تر چرن مان شدای سرش * 
5 من زمین‌رار خاک پاین ترام 
تتوا مدعتان" آززر بخهی* 
۱ می بصد آرزو کدای ترام 
مي تناس " که آعنای ترام 
گر نه رایت برد" نیآرم زیست 
جا ا رد رهم سد ات سا 
از درت 
ز درت درر نی 
ینتم چر حس 


چه تتران ۴ 3 
وان کرد مبتای " ترام 


ای مرغ ! بنال " تا بنالیم ؛ 

از اختر خریش درربالیسم 
از دوساسی هرا تر نالی * 

ما هم بہرای درست الیم 





1 ۳۷ ] 
حال تر حال جس را تیسره کسرد 
بر چنان بلبل نشاید جرر زاغ 


مر مب ترش هکرز ر مسد 


بررن ,زد خراب ما خیعہ ز عالم 
وم ور ما رج 

تر از شادي نمي ,خبي " من از غم 
ز عصق آن رخ چرں آفتابت 

چر صبم اینک شمرده مي زنم دم 
چرنه آدمی حيران انم 


قر می, مي نرشي 


پبري پیدا شده از نسل آدم 
چه زلفست ابی چرن شام ,تیر ".مس " 
که یک ررزش نی بینسم نراهم 
کجائي ؛ ای بہشت این جهاني ! 
فدایت این جبان " ر آنجپان هم 
حس از آستانت مانده معررم؟ 


نهد سگ در حریم کعبے مصرم 





] ۳۱۹ J 

خاتمی * »قیال بروی "کم بز 
ویوخبریون ای سلیمان ۱ الراع! 

خط عمر از لرح جام شمته شه“ 
١ی‏ قرّیٹان 'دبستان ! الرداع 1 

مپر خامرشي برین لد مي نعط“ 
ہی سض گریان کیان 1 الوداع ! 

درستان رنتنته وما پا ڈار رواب 


ای حس!؛آذستي به“ هان الوداع ! 


ای تر اند ریہ " مچون در شب چراغ ! 
ماه :۰۱ از غیرتت " بر یله دا 


چشم ٹر در ضز رترکي بسا خدنگ" 


و . ."زلف تر بر" ری * دزدي با چراغ 

خط سبزت را چگزیم! گرشیا = ر ا 
_ -سبیز؛ ۔رستست گرداگره 

حسن مادر زاد ۔تر )ہہ شٹرا * ا 


ارا تکلفبای مقاط ٠٢‏ نسراغ 





02 
گر لعل تر بنگرد سلیمان : 
خقتا که کند نگیس نرامرش 


با زلف ر رخت ج انيا 


شن مدبل ر یاسیس نراموش 
کرم سای ؛ ار سردم 
پا خاطر نازنیسی " نرامرش 
یاد آر" که هر گزم نکردی 
يكب‌ارگي اینچنین فراموش “۰ 
در ہرد ین جر مین ار 
دل گم شد: " عقل ر دین فواصوش 
دل ز ما برداشت جانان " الرداع ! 
جان بدر ازلی تر“ ای نجاں! الوداع ! 
یا سمن رفت ای سمی زار ! الفراق! 
گل سفر کرد" ای کلستتان ! الوداع ۱ 
ریات ر برض ,را , کیرد 
دا ! ای پیر کنعان ! الود اع ! 
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1 ۳۱۴ ] 
*ای بہشتی ! مجلس ما را تر نرر 
حرر از رشک تر دایم در قصرر 
"ای بري رری بني ,ادم فریب! 
نی فرشته ان عفت ذارد" نه حور 
ری چ می بای تو را 
در سرم چون دییده " در دینده چر ٹرر؟ 
دهم به نیکی تو خراهم داشت چشم * 
کسرچه "هرن چشم بدانم از تر درر 
17 سورد دار عبت ٠‏ 
گر خدا خراهد؛ بگسویم در حضرر 
رصل تر جرید حس ۰ هذا محال 
کی رسد ملک سليب‌اني بسور 
آی بی تر مرا ز دین فراموش ` 
37 همدم ر ھصنشیں, فرامرش *۱ 
گختم "از نمست فرو دارم جیب“ 


شد دست در آستی فرامرش 


© 


E TET 
دو ززز رسود با ی رادار‎ 
گل پرده درید ؛ یاد می دار‎ 
گفتی "بتر رقت گل رسم باز‎ 
آن رقت رسید " یاه مي دار‎ 
من ہا تر رسید ام دمي درش‎ 
چرن صبم دمید " پاد مي دار‎ 
مس مي گفتم “ تر مي شنيدي‎ 
آن گفت و شنید یاد می دار‎ 
دان ری کان :عدن را‎ 
ای خیرت عید بتاد مي دار‎ 
ای ز بتان سرر قد تن تر خرش خرام تر!‎ 
سی و لو وو ہت‎ 
ترش باه " کنر خررم بی لب شکر نیت" می ی‎ 
تا ا ا وی ل و نے‎ 
ای بخطی که مي کشی * ملک تر گشتہ+ملک دل‎ 
مق را کن دی و وج زور عم ر‎ 





۳۱۳1 
لشبر مزان او قلبم شکست ؛ 
۱ اشک خرنیس ایستادی هم کرد 
صبر من بنگر * که چرن رفت از برم 
رقت رفتن خیر بای هم نکرد 
نام از ری چرن طمع داری خسن 
کت بعمرِ خریش یادی هم ٹکرد 


باری که طریق نار دارد * 

01409 
آن شوم برای کشت ما 

صد شیره جان گذار دار 
در زلف جتان پیم ای دنا 

کرت سر داز دارد 
جانان دل من بجانب تست 

عنجهک هدزای #باز :داره 
دی که ر نخس کاو 

خوش گفتے * دلنواز دار 





39 

آن حسنت چرن گلستان آبرید 
در لبت صد ناز خندان آفرید 

از رم گلرنی تر اب رمیات 
رز رم گلبری تر جسان آفسرید 

ار ور ملع . آن ماع که او 
صورت زیبا بوینسان آنرید 

تا هسي بخفی خلالق را حیات 
در لیات "آب حیران آفرید 

در لب شیرین تر چندین شعر 
از برای دردصندان آفرید 

چرن جس را داد قد رت در سض 


زین نکرتر شعر نتران آنرید 


پار از ما رفت ؛ ر بادی هم نکرد 

زلف دلبندش کشادی هم نکره 
چشم ار در جادری|شاکرد کیست و 

پنچے ار کرد" اوستادی هم نکرد 


1 ۲۰۳۵ 
جس جان ریزه ,ریز کردی اندر زیر پای ار 
ترخرد کردی و لیکن زیر پایان را که مي پرسد ؟ 





غیت امو با پررز خواب لبرہ 
خبر نم دیده نتم باب نبرد 
هر دم از چشم خود بر اتش دل 
خرن همي ریختم ' چر آب نبرد 
خرنی از دیده نرش مي کردم 
در مراحی جز این شراب نبرد 
ماه من از می .جواننی؛ سست * 
هیم میلش بدین جراب 
گسرچه تا میم نالا کردم 
یک سوال مرا جسراب نبود 
تلخ کردم جہانیاں را خواب * 
زان دعاها که مستعاب نجرد 
ای حس ! یار گر خطای کرد 
هم شکایت از ر صراب نبود 


اجرد 


E ۳: .[ 

بچزج بترین سیکنق تعینه دایم 
ندانی که چرخ بریئ فع نتاند؟ 

چه مرنس همین گیری از هر قرینی ؟ 
که آمزّشس"نبایدا؛فرین هم آنتانه 

اک گذرد مره کم کون کم آدان 
سخن دان بازیک بیس هم نمان 

هميس نالا ماند بیکش ہس را 
بترم از اززز کین هلم نقاند 
بتم سلطان خربان ند گلا(یان را که ميپ رسد ؟ 
ربیب ی کرد احا اجار( که می برس و 
دل ماحب دلان خرن شند" نا زا پر ایشتان" را 
تشز اونش چون ما نا مزا یا را که مي پرسد ؟ 
بدر گفتم که '' خرہ را مي نمایلم چ زی پیش 
جراہم داد ر گفتا "شود نمایم زا که مي پرسد ٩“‏ 
۵ این پارسائیہا بی مایت بیکسر نه 
ای چیه ات ہیں کی کی بت 





1 ۳۰۸ ]۲ 
[نرا, کم ز حن تبون خبر شد 
از خرد خبرست؛ ر نہ از جہاں یاد 
مرغین که تر در ققس ابد اری؟ 
هرگزنعنه ز بوستنان باد 
بربست حس میاں بخد مت ' 
باشه که کنی درس .ییاه 
۰ منازای بت چیس ! که چین هم اند > 
ترار جهان ایی چنیس هم نمانسد 
بزھر غم ار عاشقسی کشته گردد 
شیر خنتد؛ نازنیس هم ااه 
نه جم مانه اینجا " نه نقش نگینش 
چه نقش نگین ؟ بل نگیں هم نماند 
نمانه بچی " هيم بتضانه [خر " 
چه بتضانۂ چین ؟ که چین هم نماند 
خوه از هر بناعا تی چرن, بیلی ‏ 
زسا.. گردد». آخرک ز سین نمانه 





) 
دلم تسلیم دلبر شد ؟ بہر كمي که ار خراهد 
نیندیشد زنام بد " همان رری ٹیکر خداهد 
چر در منظر شود بیدا * مه از ري ررشني گیرد 
چردر بستان زند خیم" گل از ري رنگ ر بر خراهد 
کلم این جان افسرده ؛ خداي غسزا شرخش * 
رلی هر لعظۂ " چشم جان ستانش جان نو خراهد 
مرا تا جان برد در تس " بقای جان ار خراهم 
که ار خراهد هلاگ من' من آن خراهم " که ار خواهد 


اي چون تر نداشته جهان ياه ! 

ررزی نعني ژ درستسان یاد 
گر در دنو رلگتنريم :مر“ 

باری بکی از سر زبان یاه 
ی بر اي وروم 

ای ترک ! که دادت از کمال یاد 4 ۰ 
بر رري زمین چر رری خربت؛ 

یک ماه نداره آسمان یاه 





۳-1 ۳ 
صبر سر گشته " یار بر گفته 
ای"حسن ! زین بترچه خراهد‌شد؟ 
دل را نسیم زلف تر بہوغي اررد ٭ 
جان را مائل تر بم‌هرشي آررد 
ياد تر اي نار چر معجرن حکملت 
کز هر چه خرانده ایم " فر امرشي آزژد 
ر اللہ که می بتربه خرشم" لیک چون کنم؟ 
میگرن لبت مرا ابقدح فرشي آدرد یا 
مە را کمال حس چه باید" که ٹاگئہان 
اقنا ة رخت به سيه پرشي آو رد 
شیوق ترشحفه نیئات که سلطا ن عقل زا 
مری جبین گرنته بچارشي آررد 
گفتی ''چرا سخن نکن“ چزن بمن رسي؛ 
حيراني جال تر خاصوشي آررد 
بیبرش شد دل حش از بای لد ت 


بادآ همان خرش است؟ که بیپوشی آررد 
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رڈ rE‏ 
باز فصل بہار مي آید + همه اسباب ار مي آید 
برستان با ز مفک مي بندد + سک سی ۲ 
مرغ بانگ جرس کند" اری * ڪرران بہار مي آید 
شاخ گلبرگ کرد ريضتي " ٭ شادی آنکه يار مي آید 
1 رد دوت چون س سر 
4 عمر بی ار چه کار ميي آید؟ 


ول ا ر و خواهم. شید 5 





تھ ۹ رانیم من بپر چه خراهد شد 
مردم چھے عالمی ۰ وک دم 
ِ جانب من نگر" چه خراهد شد,؟ 
یک نظر سری ما گمار؛ ر ببدن ؛ 
تا ازان یک نظر چه خواهن شه 
خرن دش وال ری 
۰ ده که خون جگر چو خراهد شد 
ول ہش جان گسریخت" د یں گم شد 
جج 1 


شد فی. شد' رگرچة خواهند * شك + 
مم x 1175B—M.‏ 





Sl 
«دل شد“ ر صبرست پا اندر راب‎ 
پرر“ که سلطان رفت“ لشکر میررد‎ ۲ 
ون‎ E E. 
ول" نه " و دنبسال لر میررد‎ 


۰ ۳ 
,دل جز ترا نمي خسوا هد ۹ 3 
بى بقایت بقا نمي خراهد , 


. .جاجي کرطراف کرئي نر, برد ۶5 
عم. خنرد را ررا نمي, خراهد 
ا( بیمار نشتر عاعق است بدا 





۰ رنم خود را شفا نمي خرافذ 
«ما دع میکنم " لیکن بخت 71 
هل" حجاجہت ما ررا نجي یم 


من نمی خر هام ,و داو ميضواهي 





۰ چعفم ؟ چرن خدا نمي خراهد 
کس ار جان دهد ترا " بیذیر 


08ت و پان 


بہا نمي خواهد 


8 


‌ 


۹ وہ 7 نا e‏ ۱ 
بر مج ممت | سفق ھب نوا ‌ 1 





۳ 


3 دل و بی ری 0 لیو E = iê‏ 
۰ ا 0 شکستگان زار اسب: 
o‏ و کدف 
9 اپ " خسوی بدا" را: باه ال ۷ 


۳ چه کنا 








تفس رار 27 


لی اع 





: 
لت E‏ زم تر مادا لت 

۳ ثر ہیا“ گر دلم a‏ کر رو “ 

٤ 7 و‎ ٠ 
از جا نیس‎ ٠ و می از داشت‎ ٦ ای‎ 5 
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۱ 
ې 7 3 4 
AG‏ جا 3 
که هه لو E‏ ۱ 
3 4 
0 








۱ ۳۰1 ٤ 
تا آسقان برآررم ایسوان  آرزه‎ 
, لیکن بنای عمر چفین ااسترار نییست‎ 
ناز تر بیش بشد " يا ناه جس‎ 


ایی هر در را که نام گرنتم شمار نیست 





(نسدر غم تر ام" سرد ساصان چه حاجتست ؟ 
چون دردم از تر باشد" درصان چه حاملست ۷ 
جانا! فدای درستی تست جان مس“ 2 
عاشي پدرست زنده برد“ جان چه حاجتشتا 
عشاق رری تر بتماشا نمي روند - 
4+ را مو جح تا 
یک چشم زه " لب تر دهد عمر جاردان ؛ 
چندین حدیسی چشمۂ حیران چه بی 
هر که بتر رسید " رسیسدش: همه مراد ' 


کشت رسیبده را نم باران چه حاجتست 


نظر کی در چقم :هی اب مرا 

بمن بخش جان خراب مرا 
۳ چشم تر قصد دلم میکند 

بستان خرد ده کباب مرا 
ترا هر در نرگس فسرن گر فتاد 

ندانم ' که بستست خواب مرا 
حس گفت "خاک سا نت منم “ 

بہر کس مبخش ایس خطاب مرا 





۰ را بجز تر در همه [فاق" یار نیست 

مشفق ترا " از غم تر" دگر غمگسار نیست. 
دامن چر گل " سرشک چو لاله" مزه چو ابر ؛ 
1 مارا هرای عشق" کم از تر بہار ليست 
ررزی بدیده چینم خاک ره ترا؛ 

شب نگذره " که بر دلم این خدار خار نیست 
گفتی " برو* بکری د گر کس قرا ر گیر؛“ 

در عبسد نام می و تر ایی اقرار لیست 





یی و سر زاو 
عقل کی داند ایس معا را 





وتا بروی تو می امور مرا 

صبر در سینه نمی باید مرا 
گرچه باغ [سایش "هر خناطر است 

خاطر آنجا می نی‌آساید مرا 
تا ب‌یندم ۴انتستان ارری تر 

گل ' ندیه »:» خار می آید مرا 
گل چه خراهم کرد چون رری تر نیست 

ہی تر رری گل سی بایں مرا 
گر دلم خرن گشت چرن غنچء ' چه شد 

یکد مت صد شتادی افزاید مرا 
الغرض تر لب جو گل بکشا “ ۱زانک 

این غرض ‏ از غفچہ نکشاید مرا 
تا هرا خراه تر ام هسچرن حسل 

گل مضت صف برگ "یی زاید مرا 








1 ا 

12ک آرژوی تقو بسیار شده را 

ال“ درشنائل تر“ گرفتار شد مرا 
بے تر نظر گماشته ام هرچبار ری" 

بازم دوچشم" در ره ترچار شد مرا 
جا فد ادن" از فراق تر آسان نود" لیک 

ای زین بجر بو دشرار شد مرا 
چندان به نیغ مزه تر" عشق با ختم " 

تا آخرم درون دل افارشد مرا 


رروزهسا شی ' کجا شدی و یارا۱ 
آرززی تو می کته مت را 
رری تر دیده را تماشا نیست 
بار کیا وا زن ا را 
زان جر دریا کنم کنال که تر 
دار تیت دا زی | نر جروس 3( 
Ch‏ ری مه ابو می 
یب داد آن جمال زیبا را 





انتخاب از دیوان حسن ستجزی دهلوی 


ای" د رها فررده دل او رسکد ار رز 1 

باری نباشد این" که نه پرسند یار را 
من منتظر" که رزی مبارک به بیلست* 

آ لینه پیش داشته», مس پر را 
دلپای سا خراپ‌شد" چشم مست تر“ 

والی ظلم پیشه" فتاه این دیار را 
تران غمزا تر ؛ بغرغادر آررند ؛ 

ررزی :د هت , توبه , برهییزار را 
دارم دل پر آتش از آشرب روزار 

خره را بسوزم اکنرن یا رز ار را 





1 1.۳۹۹ ۲ 
ڈر بهارستان آورده که « خواجه حسن را در غزل طرز خای است اکثر 
قافیه های تنگ و ردیف هلی غریب اختیار نموده لاجرم از اجقماع آنا 
شعر وی اگرچه در بادی الرای نقصان میثماید اما در گفتن دشور است 
بنابرین اشعار وی را سہل ممتنع گفته اند" و صاحب تاریخ فیروزشاهی 
آورده که " من کسی را در لطافت و سلامت عقل و تبذیب اخاق 
مثل خواجه حس ندیده ام - 
در آخر عمر' وقتیکه سلطان محمد تغلق شاه دھلی را خراب مود 
دیوگیر دکن را پای تخت خود قرار داده موسوم بدولت آباد ساخت ۱ 
خواجه حسن یر بدانجا شتانت و همانجا مدفن یافت ۰ رحمة الله 
علیه - وفات او در سال ۷۳۸ ۵ است " مخدوم اولیا ۰ تاریخ ونات او 


می باشد - در اخبار الاصفیا سال وفانش را ۷۳۷ ۸ نوشته است - 








خواجه حسن دهلوي 


لقب وی نجم الدین بن علاء ستجزی است ". ولد او در بدابوں 


و منشاً او در دهلی است ۔ ولاذت او در سال ۲۵۲ ۵ اص 





میات 


فضلای عصر عرتی و مکانی داشت و در مردان شيخ نظام الدین عليه 
الرحمه نیز بالتفات خاس مخصوس برد و بصن معاملت و مفای 
صربرت و سابر صفات حه یف زمانه بوده ۔ و کقاب فوائد الفواد 
عشتیل بر احوال و افوال شب نظام الدین رح ' مر ایت متانت الفاظ 
و لطافت معائی تصئیف اوست " و آن (کتاب در میان خلثا و مریدان 
شیخ دستوری است گویند که امبر خسرو گفنی " کاشکی تمام تصنیفات 
من بام میر حسن بودی و ابن کتاب از من بودی “ و این سفن 
از روی کمال معبتی است که امیر خسرو را نسبت به پیر خود بود 
خواجه حسن در شعر بسیار معتقد شیع سعدی رح بوده و هميشه 
تلاش آن روش میکود چانکه خود گوید - 
سن گلی از گلستلن سعدی ‏ آورده است 
که امل معنی گلچین آن گلستانفد 


لپذا ۱ ,ا سعدی هندوستان می گفته اند " و مولانا عبد الرحمر جامی 








rer [‏ ] 
نان جریس و خرتۂ پشمین ر آب سرد 
سیپار؛ قسرآن و حدیست ہیمجری 
با یکدر همنفس که نیرزد به یم جو 
در بیش چشم همت شان ماک سنجری 


تب کہ حسد لا 
ایس آن سعادت است که برری بر 
دارای تخت قیصر ر ملک سئند ری 





۲ ۲۹۳ [ 

مرا گفتند جمعی مبربانان 
چر دید‌ندم ز غم در افطرابی 

که خرش مي باش کز درران گردرن 
عمارت باز یایس هر خسرابی 

کفیدم از جگننر آهی ر کفتم 
بدان ررشن دلان نیکر جرابی 

چه سرد [نگه که ماهی مرد ه باشد 


که باز آیه بجری رنته آبی 


هرز له ایق است ر ہر در ررزہ عمر 
ور نیت ونی در کی 
یا از برای یک شئم نان نیم سیر 
گرده رهیس منت انعام هر خسی 
آزاه باش و نارغ وف ز ببر آنکه 
دل در خدای باد و مجر آرزر بسی 


هزار مسرتبه بہتر بنزه اب يمجن 
ز ةر سلطنت کیقباه ر کیغسرر 


حساسد.بها ستال را سم 

که چرا نقص درستان خراهی 
[فتاب سعادت هر کس 

که بتابت زرال آن خراهي 
چه کني ایس جہان فاني را؟ 

کش بصد آرزوی جان خراهي 
مب اس نتان ترام 

ترحیات از برای نان خراهي 





هرچه. می بخشي بعس آنرا جزا از وی.مجری 
[نچه مې گرئي بکن ر آنرا که کردی را مگری 
گر بد یں سیدزتا ترا ني برد ای ابن یمن ۱ 
همتی کنن فرق فرقد را بزرپی. بپڑی 





SET 
گفتم " ررم زیارت پیشنیان کنم یچ‎ 
باشد که راحتی رسد از ررح شان بصن‎ 
عقلم شنید ر گفی که بذشین بجای خرد‎ 
ر اند رخطر بہر زه مینداز جان ر تن‎ 
اخ زندگان. بچ خلعرت رسید؛‎ 


تا گشترند در قدمت مرد گان کف 


بر هر که عطا پاشی 7 باشی تر امیر ار 
0 رزءه رکه مطا جسٹی کشتی تر اسر ار 

ر انکس که نهاز خرد:بروی انكني عرفه 
گرشاه جہان باشد باشی تر نظیر ار 


دز قرص نان اگر از گندم است یا از جو 

سم ای جاصة گر از کبنه است یا از تو 
ف 

بچاار گوشة. دیرار خرد بغساطر جبع 

که کس نگرید " از اینجا بغیز ر [نجا رر 





یا 
هر چند وار ند پست مرد زرا 
از همت بلنه ذشبایه بعاشقن 
رزقت چون از خزانه خا لق مقدر است 
درن. همتی بود از ادر خلق خواستن 
پنشیس بعزت ازین ٤ری‏ ر عبر کی 
تا پیش کن نبا یدت از بای خراستس, 


بد ند آن " رری سند ان پر د ریدن 

بچشم از کره ر مور( ځار «چهدی 
میا بی :با شیران-: نتم 

برری آب با مزشان. پسریدن 
بمژگان گشت گردون ‏ بر سر کرہ 

بمنرزه ہی سے گذبیند وریدن 
همه بر جان دانا خرٹتر آید 


که رری جناهلی .ان در دیدن 





پخیلای شنساسئنے قدر مرا ھا 
سو سے جرد یت سس 
کسی که تاج مرمع " صبسام برداشت 
لماز شام .ورا خشست زیر سر دسم 
ز حادثات جہائم همیسن پسند آمد 
که خوب ر زشت ر جد و نیک د رکذ ردیدم 
تلم را برتبت فزرن دان ز تيغ 
برد گرچه زر کم بفیسروی لس 
تلم ار فرصای ائر باوت 
که بائی سر انسراز راجن 
نه بینی که از بر رجه معساش 
که متام 1ئ هرام رد ر ٠زم‏ 
برا پیش کرد ماحب لم 
پیآیند صد مرد شمشیر زن 


1115 B.M, 1-8: 





Û ra 1‏ 
با خبر بال کے دنیا گذران است ای دل ٦‏ 
خیر! این خرابگه بیخبران است ای دل! 
بتعیر مرو؛ و شرخی و شنگی بگذار 
این سر کوچۂ صاحب نظران‌ست ای دل 
در هسه ر پش ر پیش نگہدار از آنک. 
خویش ر بیتانه " زھرسر؟ نگران است ای دل ! 
بیمه خلق جپان * خلق پسندید: سای 
که سوی خلد برین راه بران -است ای دل ۱ 
گرنه بر رفق مراد تر برد ار جہان, 
از جہاں نیست ز دور قمران ای دل! 
ای بنا که اہن پمبن درگه ر بیگه میگفت. 
که سعادت همه با بی‌هنران است ای دل ! 


بخراب اند ررن دوش دیدم دم 
سیر «چرا.مي نيالي بر * 
بگفتا که " تر خوار داری مرا 


بدیی و بدانم دهی از کم 


© 
۲] ۲۸۷ 1 


۳ ۸ 
بوش ازین هست " هم ز رحضت حق : 3 
هم ز. تقصیزت . است.. تا خیرش 


ھی را له کمی ۱ اکن برد ره ۱ 
,گنه ٤‏ یا زند ان عہد خرد؛ جنگ 
کسی“ کنر با ز نشنامف بی ؛.از فیک 
برد واجب گریز. ازری: بفرسلگ 
تار خسررین -کسی] ننا زد؛, [ نکن 
1 کنه ازا تا بوت یاد آرد با ورنگ 
خلفان 
مرافيي , زیستن ,دون پیش 
3 ۳ ۲ 
+ بود تذ رهنود؟ ند اهل فرهنگ 
تو تیا درا بنه فام را تنگ :باشی 7 
نخواهی ماز است * از مجلس ننگ 
کرت آسایش. کرئیسن باید 1 
یبا یی شستت دشت؟ از نام و از نگ 
۱ 8 تق 
۔نظر* ا گرئی ؛ برین: ذاشت 
که برزه شیشغ«تذریر برسنگ 





1 ۲۸۹ ] 
از کت نااهلم ار گوید سی 
زان بود“ کز من بدل در دلیتش 
حاسدان هستند رما را مال نیست 
بي, هیر آنکس که خاس نیستش 
صنعری کيا ار خراهي 
با تر گریم که چیست اکسیرش 
کنیا ,میکشند ؛ بقسلابی 
نیست تو تیر ار چر تقعیرش 
گر ترا گنس سیم ر ,زر بادد 
من بگریم که چیس ند بیرش 
دهقنت پیشه گیر " و قانع شر 
,... . تابه بني“ که چینت تا تبرش 
آن فوائد " که اند رین ار است 
عقل غاجر شوه ز ار 
از یکی“ قفتم شود حاصل 


,, بنگر (ییک بامل و ترقیرش 





[ ۲۸۶ 1 

گررهي که کردند عبت ہی 
از ایشا ندیدم یکی مرد ار 

کسانیکه بردند مردان مرد 
نگشتند گرد من از ننگ ر عار 

چر حالم چنین است با شرھران 
اگر بگر مانم شگفتي مدار“ 

تر نیز ای برادر ! مزاین قصه را 
همی دار“ ز اہن یمن “ بادار 

ز مردی اگر هیچ داری نصیب 
بدین تعبه رغبت سی زینہار 


دشمن خرد را حقیر مداز 
. خواه بیتانه کیررخواهي خرش. 

ز آنده چرن [فتاب مشہرر اس 
نچه گفتند زیریان زین پیش 
که رمم بلند قد ناین ' 


انکه سوزن کفد به پسقیی خویش, 





۲۳۶۱ 

سیعش بیرسید این حال چیٹے ؟ 
بک ہا هن :این تحبۂ خاکار! 

چنین گفت '' این لعظہ یک شری را 
بدیس دست کشتم بزاری زار 

دیگر دست را زان حفابسته ام 
که شری دئر شد مرا خراستار 

چر بردارم این را بقہر از میا ن 
بلطف آن دگر گیرم اندر کنار 

شگفت آنعه با این همه شوهران 
هنوزم بارت برد بر قرار 

ز راه تعجب " سیحاش گفت 
۶ "ای زشت رو قصبة نابکار! 

جگرنه بعارت نشد زایلت 
که داری فزرن شرهران از شار'' 

بپاسخ چنین گفت آن گنده پیر 


که " ای زبده و قدو؛ رووا 





۰ [ ۲۸۳ ] 
بدر گفت عیسی کہ۔' تر کیستی؟ 
چنین. دور ما نك زخریش ر تبار 

جلیس داد با سغ کم من تلزنم 
که کودی مرا غدتی انتظار** 

جر بشنید عیسی ' شگفت آمد ش 
'' مرا گفت با ضعب زن چه ار" 

بپرزش در آمد زن* [ناه گفت 
جپانست نام من ای نامار“ 

یا ر کت فونا ئ> رین 
که تاا بر چه دلها ترا شه شکار** 

بزه دست و برقع * ز رم برنگند 
بر او کرد زار نبان آشکار 
یکی گنده پیری سیه رری "دید 





ملزث بصد" گرنه عیب ر عوار 
بعوی اللہ ررں قرف اقاے ذو و 
ف گت ديعت کرنه بعتا نار 





۳۳ ھ9 


we 1‏ کا 
کنسم قارون دھفنه +ەونا نسرا 
با هنز اپیشه نیسم نان ندهند 
کچ رران را دهسفند,خرمنها 
بزگ کاهی :.به زاستان ند هند 
مگسان را دهنذ" شکنز و ند 
بے همالی جز انتخران ندهذں“ 
عمقل گفت " این حد یرت نشفندي : 
هر کر این" هنت آن ندھند “ 
شنیدم : که عیسی علي إلملام 
تضرع نان" گفت " ای کرد ر! 
جمال جبان فریبند« را 
چدا نچه-!فربه ی بچهم در آر“ 
بریس آرزر چند اھی گن‌شت:* 
علمیٰ اکردا روزی" بدشتی گذ ار 
زنی را در آن دشنت از دوژهید اس 


نه اغیار با اوا رفیق و نه یار 





U ۲۸۱ 1 

ور ڑ کو ااتصلی نک کخم 
سنگ نایاب چون گہر گره د 

گر کنم عرض حال پیش کسی 
هر در گرشش بعکم * کر گردد 

این چنین حالہاش پیش آید 
هر که زو روزار بر گردد 

بہمہ حال ضر این یمین ۱ 
کم ییاد ارس بک اڈ 


با خره گفتم لی آمدیر ار 

"کن بد انش چو تر نشان ند هند 
چبست حکمت؟ که از خزانۂ غیب 

قوت یکشب به نیکران ند‌هند 
بخسیسان دهند نعمت و ناز“ 

اهل دل را امان جان ند‌هند 
آنچه با حاسدان سفله دهنی 


با بزران خورده دان ندهند 


هر که چون سایه گشت گرشه نشین 
تابش صاه ر خور کیا یابه 
و آثكة در بصرغرطه میق نخبورد 
سلک در ر گہر کجا یابد 
گر هنرمند کرشه کی برد 
ام دل از هنر کجا یابد 
باز " کز آشیان بررن نپرد 
بر ری طعحر تھا بابد 


طالعی دارم آنکه از پنی آب 

چرن ررم سری بعر“ بر گردد 
ور ز دوزخج طلب کذ-م آتش 

آتش از یم فسرده تر گردد 
قدمی چند گر بسبسزه نہےم 

سبزه فی الصال نیشتر گرده 
رز زمین گر طلب کنم کف خاک 

خاک فی الحال نرچ زر گردد 


4 








] ۲۷۹ [ 

هر که در اصل بدنپاد افتاد 
میم تیعی ازر صدار اميد 

ز آنکه هرگز بجہد نقوان ساخت 
از کلاغ "شیتا: " باز سفید 

درن فرازي مکن * که سی نشرد 
در ضیا+ هيم ذره چرن خرشید. 
هر گرا دور چرخ جامي داد 3 
با بصارت نگشت چرن جمشید. 

بیسد را گر بیرررند چر عرد 
برنی‌آید نسم عرد از بيد 


ای دل! از چند د رسفو خطر اسث ؛ ۰ 
کنن اسف بی خطر کجا باب 
آنچه اندر سفر 'بست یبدا یم 


ہے رد إن ذر حضر کجا یاب 








سرد باید که در جپان. خود"را 

امشل شضرغي باز پنهارد 
هرچه یابد از آن خضم* برد 

- و آنچه داره." ناه مي دارد 


٠‏ اي دژنتان ! بکام دلم-لیست ژرزار 


سس آری زسانه,دشمن اهل هنر سود 
AE‏ از وز جیون 
زحست " تصیب سردم رالاگهسر برد 
بر آسمان ستارہ بود" نیشمار لیک 
رنم کسر بر دل شس ر قمر برد 
جس دا ی کو می یہ نی 
زافل من" بم رتا بیعٹر برد - 
دریا صفت که منصب خاشاک انار او 


بالای عقن گرهر ر سلک درر برد 





CT ev 1‏ 
خره پسندي ر ابلہي نکد 
' هر چه گر و منیسی بگذ‌اره 
بوریعی روہ کسه سردم زا 

سر موی ز خره نیسآزارد 


همه کی را ز خویش به داند 





مسر و زر در طلب نہد آنگه 
تسا مگر دوستی بدست آرد 


وط تفای باه 
بر بزران روزار رسد 
ا عراز بوزه 
چرن باطران جریبار رسد 
+ررهی کن زین بعلتر 


کی ازر سبزه را غبار رسد 


¥ 


۳ 


9 
یں 





از جبان,پادشاه رقت خود است 
0 7 
ر این چنین کس نه بنگرد سری تاچ 
بیشتر زین مجری ‏ ابن یمیں ! 
تا بماني مر ازین جس ای 
نچه انزرن ازین كني حامل 
بیتر؛؟ رارث است» یا تارام 
ffe‏ 
مرد فرزانه؛ کز بلا ترسد 
عجب ؛ از نکر ار خطا نبود 
ززنکه این حال از در بیررن نیست 
یا تضا هست " یا تضا نبرد 
گر قضا هست " جہد نیست مفید " - 


رو قفتا“ لی کر با 


سره باید که هر جا باشد 
عزت خریشتن نگه دارد 





خه توچ را غفر, همی خوانی 
7 ضس پس برین قول؟ بی‌خاف بایست 


عفر کردن پس, از گناه یره 


بی گنه را بعفر حاجن نیست 


1 

نصیحتی بهلر ای برادر ۱ از بنسده 
اگر ز عقل "نصیب ار فراستی ھت : 

عفر بر دو یی جا یٹور 


که هیم دوست نگیرد درآن زمان دستت 


هر, که دارد کفافب عیش چنان 
که نباشد درآن بکس معتاج - 
علب؛ نیز باشدش که ازآن 
نعنه هر دمش کسی اخراچ 
فان 
۷ 


7 





ای دل ! بجست ر جوی هنر " در جبا ارد س 
باشه که [رراشن .بر حیللی بد ست 
مرد آن برد“ که درگه ر بیکه دشان علم 
و هرد پر ديار رفو مرضي ارسیت 
گر علم یافت " سررر اقران خریش کشت 
رر صرد؛ قدر ار بر امخاب: ررشن است 


خاقه‌را کرده باشد استقبال 

هر که سسک برد برقت حیات 
در جمان میزیه چر درریشان 

بی‌نرا تا رسد زمان رافات 
زر حشاب توانگران خواهفژ 

هون نوا لک رهق مر جات 


2 








ا ۳ 
ات موی ریا شہسرتِ ارست 
خرم آنکس که خامل ائذگز است 


ایک دار مب رد 
ناک و تقجرم | امم رن رامک 


بردم بنزد خراجه شکایت ز رنم فقر 
۳ گفتم " دوای این بف ھەت شماست 


ون هن چزن یافت رقرف تمام گفی 

زين ونم غم مضور که علاجش بد ست ما ست 
از من گرفت باز طعام ر شراب گفت 

کی یت 


هر که رنجی کشید" و کلم اتاد 
بو سی E‏ 


چرن تی کني بآخر ور 


حامل:از گنم غهسر رت اقا 
۱ 
ی 





تک 1 ۲۷۲ ] 


و بوزدمند بخامش بو چون, مات 


۰ اگرچه درونش بر از گرهر اسب 





از کری حیات تا در مرگ 
جز نهم نفس مسافتی نوست 
رین طرفه که اندرین مساقت 
۱ #می نه نہی که [نتی نیش .ا 


حاات ملم ر مال گر خراهی 
که بدانی که هریکی چون است 





مال دارد " چو بدر * رری با ست 

علم " چون ماه نر؛ در افزونست 
طلب مال بر علم برد 

هر کرا طالع همایرن است 


محترم آنگهی تراند برد اس 
گا ار بت اوح 
ر آنده محتاج خلق شد خوار است 

گرچه .در وی 

اچ 

ای پسر! در ضبط [ نچت هست ' جہد ی می نمای 
ا و هرچه [ن: لیست ٠‏ اند وهی دب دا خورد ج 
ٹیک اگر اقبط از ره اقساک خراهی کرد نش 
خرن نام نیگ خود زان پس بوت در گردنت 
بشنر از می ' تا ایم " درمعاشست ' راہ راست 
سنت ابن یمین باید بجا رردنت 
از در افراط و از قریط بردن مصترز 
بر طریق اعتدال آهنگ باید کردنت 


بگفتار اگر در نشاند کسی 
خبوشی به بجا راز ان خرشتر امت 








]..۱۷۰۰٠[ 
دووشفق اند * طبیب ر ادیپ ؛ برسر تو‎ 
نه دار بعزت دل طبیب ر ادیب‎ 
_ بدرد خسته شری گر بنالد از تر طبیب‎ 


ہجہل ,بسته شری گر برنجد از تر ادیب 





خدای. که بنباه. هستیت داد 
بروز ‏ الست الدار : سے یت 
گل پیکرت را" چہل باضےاد 
بدست خرد از راه حمست سرشتا 
تلم را بفرصره تابر سرت 
همه بردنیپبا یکایک نرشسا 
نرسے که گرید ترا روز حشر؛ 


که این کار خرب است " ر آن ارزشت 


مرد آژاده* درمیان گرره» 
گرچه خرشخر ر عاقل و داناست 





CWI 
« زانکه چنه ان تفارتی نکفه‎ 


بد ر نیک تو کردگارت را 


ای دل ! جبان بکام ترگر آنیست" گرمباش * 
منت خدای را" که جہاں؛ هست منقلب 
رر دور ررزار نه بر وفق رای تست 
خوه. را مدار؟ از چ ایس ار" مض‌طرب 


خرش باش؛ اگرچه ررز بشب شد بناخرشی 


آخر نه شام را سصری؛ فسست درعقب 


ساللی حال جہان را ز یکی کرد سرال 

آن شنیدی که چه فرمرد کیش بجراب ؟ 
گفت " دنیا و نعیش چر بیابان و سراب * 

یا خیالیست " که صاحب نظرش دید بخواب 
خراب را مردم بیسدار دل اصلا ننبند 

نتواثه اهل خرد غرہ بتمسویه سراب“ 





ا از و سر بلند گردد درسی * 
با کنه ایال + سن و 


ر آنکه مې جرید " ر نمي داند 

که غرض چیست مال جستس را 
چپده باشد بسکنست خوشه 

دا زان ہن بجاد ‏ خرن 
غیر جان کندن و ز خنتنن چیست؟ 

ا اا ر 
گرخرد یارتست اہں یمین 

برطرب نه بای ارت ر 

جہدکس * تا بناخوشی ندهی 


ات 


خدوشتی ہار و زرو را زر 
رقك. را مغتفم آشمر" #مسال 

ہی نهسایی تحاط مار زر 
ترک اندیشبای دوران گیر 

همچو دی بگذران بیارت 


رع 





[ ۲۷۷ ]۲ 
شبان بره آن به که دارد ناه 
از آن سک که با گرگ شه اعت 


هر که در مال میکنه صنعت 

سعی در جمعش ار برد تنہا 
غلط است آنهه میکند نادان 

ناپسنه آید این بر دانا 
جمع تنبا نه منعتی دارد گر 

نه تفریق آیدش ز قفا 
جمع ر تفریق هر در میباید 

تادبو صلعت-ی , شود پی ۱۵ 
آنچه دانست گفت اہن یمین 

کس چه داند ؟ که چیست میل شما 


از برای دو چیزٌ جوید " و بس* 
مره عاقل " جہسان پرفن را 





إتتخاب از مقطعات ابن یمین 


مهو 


عزلت و انزوا ر تفهنالی 

برهانندت " از هزار با 
رسته " از دام هر زبون گيري * 

از جئیں حال ھا رد ام 
گرثه کیر " و جرید؛ که در ار 

جم باشد لطالف شرا 
هر که دارد بسان ابن یمیں 

نیست تنٹہا ' که سے با تنبا 


خره دوستي چرن کفد با کشي 
0س0 ار را صفا 
مدار از بدان چشم نیکی از آنک 
شکر کس لضررد* از نلي برریا 








1 ۳۷۶۰ ] 
اليف موحوم اعتماد اسلطقة را تصفم ميكردم در ضبن و قائع سال 


۹ھ 





یں جملھ را دیدم در وفات این یمین شاعر" و هر قدر 
که در مطالعةٌ دیوان ابن یمین پیش رفتم دیدم که حق پا صاحب 
ملتظم ناصري است - 

ابن یمین اگر چه شاعر قصید؛‌سرا و فزل‌گوی درجۂ اول 
نیست ' ولی در اخلاقیات مقام بلندی دارد" و قطعات اخلاقي او را 
از نمونه‌های برجستهُ شعر فارسي میتوان شمرد - شخص او نیز 
کردھا 





مشہور بعسن خلق و صفای باطن و ثیت خیر است و در ا 


بصفات حسنه متصف گشته است - 


%4 








]: ۳۹۴ 1 


و در فربوءه مزارعي برای پسر بگذ اشت " از عاید ات ان گذیران 





مینمود این یمین میل مقرهي باداره کودن املاک خود داشت و 
دهقا ني را پیٹھ خود قرار داده بود آخرکار ابن یمین در فرمان 
خواجه علاءالدبن از عمل خود معزول گشت اما علت عول او معلژم 
نمیشود ۰ ابن یمین پس ازین معزولي بکنیم مزرعۂ خود نشست 
و زنهگانی عارفانه شاعوانه خود را شروع نمود" و بعد ازان هم 
شر چند در دربار سلاطین و امرا ؟مده " و شعر گفته و صله خواسته 
است ۰ و در رکاب بعضی از ابا بسفر و جنگ هم رفته است ‏ 
ولی رسماً بکار دیواتی اشتغال نورزیده " پیش خود را دهقلت 
و شاعوی قرار داده است - 

دبوانش در سال ۷۳۳ ھ مفقود شد و تمام اشعاریکه در دو 
لت اول عمر سروده بود“ از میای رفت - ده سال ازین دفعه 
دوباره مشفول جمع آوري اشعار خود گشت و آنچه از گفتار فدیم 
در حافظةٌ خود و در سفینه‌ها دوستان پیدا کرد " ضبط نموه و آنچه 
یمد هاراساخث بر آن افزود - 
" موزخین"وصاحبان تذکره عموماً یا سال وفات ابن یمین را ذکر 
نکوده اند يا تاریخي دور از حقیقت قید تموده اند - دولت شاد 
سمرقندیی سال وفات او را ۷۴۰ ھ دانسته اما رشید ياسمي میکوید 


که "بر حسب اتفاق. روزی, که برای قصد دیگر کتاب منتظم ناصری 





شرح حال شعرا 


این یمین 


نامش امیر فخر الدین معمود خلف امیر یمین الدین طغرائي است 
تذ کره‌ها و تواریخ سال تولد او را معین نکرده اند " رشید ياسمي 
آن را در حدود سال ۱۸۵ ۸ تخمین میکند - 

اصل او ترک است و مولد او در فریومد است که قصبه ایست 
از خراسان " در زمان حیات پدرش بگرگان و بعض بلاد خواصان 
رنته ۰ در سال ۷۰۸ ه مشهد مقدس رضوي را زیارت نبوده و در 
۷۳ ھ بخواف رته و از آنجا بپرات رفته و پش از چند سال بة 7 
سبروار مراجعت نموده اصت ۔ 

ابن یمین خود را محبود بن يمين السترفي الفربومدي میگوید؛ 
شکی نیست که مدتی در قصبة فربومد بعبل دبوا نی اشتفال داشته 
لقب امیر و مستوفي از آنجا یافته است و پدران ری 
دیوان سلطا ني بوده اند - 

پدرش آستاد او در شاعری بودہ و او را بربار خواجه علاء 


الدین محمد ؛ وزیر خراصان ‏ رصا نید و در سال ٢٢۷ھ‏ وفات یافت 





چر عغری شوه گند: باید برید 

و گرنه کند عفر ديگر إليد 
چنین ست حد سیتاست بدای ` 

بعف تیغ داری بعکست بران 
هرا ر هرس را مکس پیرری 

که بختت جران باد ر درلت قبری 
در آسایش خلق یزدان بکرش 

مفرنیش تا مبتران گشت نرش 
کو مجن و سای رواج 
5 کلاه گدائي ست بہثدر که تاج 
نباشف ئگرت پند‌ما دلپزیر 

حصیر فقیری بەست از سریسر 
تردن کسی 





به نیکی جوان نام نرشیرران 


سل و نک شر 
ببادشاۍ 2 3 
8 ۰ زی چذد از حکی 
اندرزی 


2 : 
ره شره نا گزير 
3 بخصمی شر 
پا مبساد١‏ ب 
1 تک 1 
باشی 
بسی دیده ب کا 
۱ کی بش در ۲ کے 
پشرو شتو 
ا 
9و ۱ 
نیروی شود E‏ 
٠‏ حقیر 
زر کت 
کے ز شیر ه لیر 
RS‏ 
EE ۱‏ لتب 
عا ۰ 
7۰ 
ہت کیبن با بنی 
موہ کر توم 
۱ ِ بقل ررای ده 
عو نی کی 
بجنگ ١‏ ب : 
1 حضمی بخلق 
ہے 2 








] ۲۶۰ 1 


از ری ی بو سی نامه 


در صفت مردان کار فرصایں 


بدیبا ر اطلس فریباست زی 

رہ سے ادن رہ ا رن 
سر مرد را نتت پررای زیست 

ھمالی به از سايه تيغ دیس 
درفش ست سرر گلستان ار 

ز تیغ و سنان‌ست ریصان او 
گل سرخ ار زخم خندان بود 

غبار نبره ابر نیسان برد 
اگر تيغ و آتش ببارد بسر 

زنه خذده چرن شع روشدلپر 








جپاندار گفتش زه زنده پیر 

مرا زنده کردی بای خرش صغیر 
چرن ان خره دید در پیکرش 

ببخشیه یک پیل با زرش 
چرن احسان شه دید پیرنژند 

بخندید ای شاه فیررز سند 
ہین هسلی ر پچابکی از تبال 

ثسریافتم درلت بییمال 
بایس زردی: ای خسرر امار 

کدامی فپسالست :وید ببار 
شه این ذکته بشنید و چرن گل شگفت 


در چندان زرش داد ر پدرود گفت 


(۱) در اصل معل است 








1 ۲۰۸ ] 
حعیمانه پرسید ازو »این نہال 
ثمر میرساند پس از چند سال ؟ 
جپاندیده گفتا جپاندار را 
که تراه جر سال سیتاز را 
جیاندار گفتش خہی حرص و از 
که طی کرد؛ راه عسر داراز 
هن‌وزت دریسی تنگ نای عمل 
نراخست میدان طول امل 
تبسم کنان بیر ررشن روان ٦‏ 
بپاسم چنوین گفت ای نکته دان 
نیم بنده فرمان از رامل 
که دل میخراشم بذرق عمل 
بیک عمر در کشت زار جہان 
تخورديم جز کشت دیگران 
گکٹرئم مکافات را کردنه 


بکاریم " تا دیگران بر خورئه 





6 
فراخی چنان شد بہر برزنی 
که هر صور شد صاحب خرمفی 
نه بستند نقفی درین ار ۴« 


به از مدل هاهان سفور پذاه 


حکایت در مکادات درست کرداران ر 
صجازات نیک و کاران 


e 
: شنید ستم از راری پاستان‎ 





که سلطان عادل انرشیرران 
گذر کرد ررزی بدھقان پیسر 

که ھرمری ار برد چرن جری شیر 
بصررت کمان برد آن خسته حال 

ی ات وا خا متخ 1 
عجب ماند سلطان بارای هرش 


ز پیر امل پررر خت کوش 
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Og 
شبی برد چرن شمع در اشک ر آه‎ 
که آمد بخرابش سررش ال‎ ِ 
که ذزل ترشد رحمت سرصدی‎ 
و واه ی ده بيني بدی‎ 
شفاعت گرت جان آگاه شد‎ 
نیاز تر مقیول دراه شد‎ 
سضن کوته آن شاه با داد و دن‎ 
بسائیں در شکر یزدان جبین‎ 
5 چر انصان خسرو بیا راست ملک‎ 
تضا بر محیط بلا ساخت نلک‎ 
ببارید ابرر ببالید کشت‎ 
بسیط زمین گشت خرم بپیشت‎ 
خزان شد بہار ر چمس شد جوان‎ 
سسس جلره گر گشت ر سرسن چمان‎ 
هوا گرد کلفت ثشاند از زمین‎ 
بیآراست ریعان خط عنبرین‎ 





roo [‏ ] 
خقیری, باون غایل ااناس ٤‏ 
که رزق از تر آید " نه زیس تاتیپاس 
من از بندگان کمینم یکی 
ولی در ره از چایک تلی 
جہاں کیرد قسمت؛ بندگان 
قناعت نکردم بقسمی ازان 
کرک فرا سے تلق او 
برند‌ی قبا کرد: ام دلق را 


فزرنی زبردم. می" بر الفضترل 


چه سازم ببازار رد ر قبول 
بانصاف اگر کردمی دارری 

بیاران خرد یاری] ر یارری 
تق مره ای عامزاره ترره 

بدل خرن گرم ر بلب [ه سرد 
ز بیداه می خرن شدش ریخته 
۳ ۰ بومان سن عرش اوبخده 





] ۲۰۴ 1 

که " هشیار باشید؛ ر آگبه بسي ؛ 
مبادل که بی_برگ ماند کی ۰۰ 

شفیدم: نباریه سالی چہار 
و ز احشان ار برد گيتي بہار 

رساندند شه را خبر منہیاں * 
که " در دشت ۰ تغید؛ خاوران 

یا ارہ سیر نبورهي سرع 
کات بادام ی1 کہ 

تور بمب ره قح و روم رت یبن 
جرا ]فیس که پایش فرر شد.بگل 

بفرمان پذهران نکرهش :نموه : 
که "!این غفلی هرش فرسا چه بود * 

پلاسی بجر کرد ", چون سوگرار * 
بیسزدان چبل ررز بگریست * زار 

کزیدن ناتران بنده تقیصر شید - 
زا بیسداد مین داد ار دیشر شن 





Ti ۲۳ 1 

چه مرد م“ چه حیران * بہر عبم وشام ؛ 
بسازیه: بايستتة ار تصام 

تھ درز“ فة دارشچر ۶ ات درسوان» 
کسی را بدل نگ‌ذرد فکر زاد 

نماند کی در اهک کشت و کر 
که از تنگي قرٹ باشد سوه “ 

زخالر کشود " و غزائن فشاند * 
باب کرم آتشی را نشائد 

کف شم چر یال (رراق اجه * 
پگفاشرای اغات زفتان مد 

بہر جا ز اقطار ر بلغار ر چیس * 
ز خله فشان یافت ؛ ر ز انگبیس 

یرای ھا و رو وره 
0 بررزی خرران بیدریغش دهند 

تست هس برد و( تام 
بخدمت گذاران با ننگ ر نام 


حکایت سیرت be‏ با عدل و داد در 
شفقت و إنصاف باعبان 





شنیدم : که در عہد بہسرام گرر 

نمو از قضا تسط " سالی “ ظہرر 
پر اتعرلیٰ معفر زمیی. تف گرنے؛ 

بدریوز؛ آسمان کف گرفت 
سصاب سیه دل نشه مپربان * 

تال لب فلا امان 
بةرم-رد بہسرام فیسررز مند $ 

" رز انبارها برکشائید بند 
بجنبيد ني " که در کشررند 
دبخشید " »یشان عیال منند 





] rer ] 

نه در حد خر عامی تیره رای“ 

ته در فکر خود واعظ خرد فا 
نه مسج بجا ماند " نه خانتا:ٴ 

که گرددهد: گيتي از ایشان تباه 
همه بستءة دامی و ادانسة 

بورد یار از دوست بیانة 
پیب ای نقیتر پراکتد»"رژز! 

ز من بشفر این نکتۂ دلفیررز : 
بخره بفگر از وید4 عیب بیں ؛ 

ببیی زشت کيشي ریا پاک دين 
خود انصمان ده ای خره‌صفد ژاد ! ۱ 

که جنت. رری " یا به بئس المهاد 





] ۲۶۰ 1 


مسر خرقه پرشانش آزاده اند“ 
27 که در دام مکر خره افتاو ه اند 


نه از راہ و رسم طلب شان خبر 
تہ از خری پاان در ايشان اثر 

گرفت ار رنم ر غم ر معنتنه » 
کے دنیا پرستان درن همتند 

نہ از معنی آگبه" نه از دل خبیر“ 
جرانان جاهل " سفیم‌ان پیر 

همه رهزنان فقیسران ؛ بمکر * 
همه دام نززیر" یاهمروار بک 

درزنشان خراب " ر برون شان دژم 
همین بیت معمور ایشان شکم 

چه حالست ؟ یارب : دزیی مشت خاک 
۳ که یعدل نمي بینم از شرک پاک 

نه در قید دهن .زاهد دلق پرش * 


نه با یاد حق صوفیی خرد نروش 


از متنوي صسه‌ی بخرابات 


در مفت دنبای ناپایدار که قبل کچ نطران و دام 
قریب ببخبرانست و مذمت هل آن گوید 





شنیدم ز مغسور میخانه" 

که ماللم نیرزه به پیسانة 
بعش سانرو فارخ از خودش باش * 

کم خود زن * و از همه بیش باش 
نیرزه جپان داژم یک پشیز " 

معن چنگل حرص بیبوده ٹیسز 
چگریم ؟ ازیس کبنه دير خراب * 

نمیو مہ پور میں وت 
فه بارش نشان از ر رفا میدهد ؛ 


یمسر میں مت مر 


] ۲۴۸ 1 

بر افروز " ای چراغ چشم ایجاد! 
جپان شى بیفروشت ظلمت [باد 

برخ آرایش شس ر قمر کن 
شب تاریک هجران را سحر کن 

ز خراب ای مہر عالستاب! برخیز ! 
تر بخت عالمی از خراب برخیز 

خلامی ده ز هجران جان مارا ' 
بجان منت نه" ر بنما لقارا 

سزای خورشید! از خاک بر کن! 
کنار خاک را جیب سصر کن 

چر از جا هرل رستاخییز خیزد؛ 
رخ از شرمندگا رنگ ریزد 

بر یر ر اران صا 
بجنبان لب“ پیی عذر گناهم 


ازین نغخچیر عإجز, بر کشا دام 


که آزادانه در راهت زنم گم 





و طاعت: باکت ضراعت سودن و لی 
سوال ہمنتہی الامال کشودن 

بهجران ' زاری دلہای خرنین 

ز حد بگذعت۶؛ با ختم النبیین! 
ز اشک ر آه مہجسرران بیتساب 

جہانی غرطه زد در آتش ر آب 
سپا درد با جان در نتیز ست 

لب هر زخم دل " خون به ریز ست 
جہان ؛ از جلر؛ جان برورت دور" 

چک شد تنک تی از میا مور 
ز داغ هجرت" ای شم شب افزور ! 

بشبہا شیع میگرید بصد سوز 





۲ ۲۴۹ 1 

مرا کوته کف از دامان مقصرد 
ترا در آستین گنجینۂ جرد 

بانعامت تسلي مرغ ر ماهي 
خطاب حضرتت عاجز پناهي 
نریزه در دو عالتم آبرواسم 

خررم حسرت بران فرخنده ایام 
که در طرف حریسری میزدم ۴م 

سرم بر آستانت جبه فرسای؛ 
دلم بر خاک درگاهت جبیس سای 

دران فرخنده مارا شاد بردم 
ز قیے هر در کرن آزاد بردم 

کنرن افتاده‌ام از درگهت دور“ 
ز داغ هجر“ دارم سینه نا سور 
اسیرم در کف نفس هوسناگ* چ 
تر بکشا بندم از پا چست وچالاک 


1۳ 


بجمن و آنجمن 
از مثنوي عسمی, تج 


صا نمكي چشید ن 
انگشت خامد ي چ 
خوان وصال بسر ۲ ۱ ۱ 
ز خوان 
٠‏ و عرض نباز را ببساط خطاب کنببدر 


0 ری نقبسرم 
e.‏ ہی رر ۲ کم نوست 
سی ا ا گہرھا ست 
یو ھچ ۳ 
ک٦‏ ا سا در گریبان 


گفتا " کزیں مومس آب دهن “ 
برد شاز؛ رري ایمان من 
امید من اینست روز شمار 


کزین آبرر بخفیدم کردار 





1 ۲۴ ] 
مجاهد اگر نفس اماره گشت 
ليد در فتم دارد بمشت 
چه حاصل ؟ که صد فرقه برتن دري 
خدارس شری * چون ز خرد بگفري 
خزوني چون خراهي ز کم خویش گیر 
ره اینست ' اگر سالکی پیش گیر 


کارا 
شفهدم که سگ سیرتی از گزند ؛ 

خبر بر رخ حق پرستي فگنه * 
چو گل بر شگفت " ر عنیمت شناخت' 

عگر شبنمي زيب لبرک ساخت 
کف دست بر رری زیبا رساند" 

خبر را بر اطراف سیما رساند 
چس آنگه جبیس" بر زمین سرد سرد 


2 بذگرافنق سرحست سوه » گوتا 





مکن انصاف از بیج ر بن 
اگر خدمتتی ميتراني " بکی “ 


[شارت به سلوک سبیل عجز و کین 
و ترک خودي ,و خود بيني 
گی بنده ارا س بلنمي. رسد 
ز, ,مسکيني . ر مستمندي رد 
ز خود پینی " ابلیس مردره شد 
کف جاک انتاده مسجرد شد 
نه بيني که چرن دانه افتد بخاگ 


بکرشند مہر رمه تابفاک 

گر افتادگي سر فرازش نند“ 
بصد ناز " با برگ ر سازش کنند 

طبابع شتابنده در امتضاه 
بخدمت کمر بسته باران رباد 
و پرشتي " زنا بخردي ' 2 
: خدا بند؛ گردي ز ترک خردي 





حکایت 

سر ری می یکی داد ود 

که با رشته" انبان جررا به بند 
که حالی برآیند مرران خاک ' 

نمایند انبانت از دانه پاگل 
بر آثفت معررف فرخنده خری 

یز نیگونه " نا سخته دیگر مگری 
4 ررر تعیقان رتجورر را 

چه دی ره زوڑی سور وا 
جرانمردي آموز ای تنگ دل ! 

جفا بر غعیفان کند سنگدال 
چرا دانه از مور داري دریغ ؟ 
0 نهاري مگر شرم از ابر ر مبغ 
نداني بای حرص ر بخل قري 


که فردا تر خود رزق مرران شري 
P—16‏ 11158-386 


نف 


4 





يکي با کہں سال رنجور گفتا 

که "دای بمیراث خور؛ مال مفات. 
بعد عجز ر زاري از خراهندگان 

دریغ آمدت. "قرص آناني از ان 
ندادی بشفیزی بمزدرر خویش 

نه بردن "توانیش :در گرر خریش, 
نه خود خوره‌ي از نه خوراندي بکس 

ی۸۶ 
بیک عمر برزرز‌ي تکغل ر بند 

کنرن. ميگزاري که مردم برند 
مجب دارم از بر ربار و" مین 

جدا کردا حصۂ خود كفن 
ازس قسمت افتاد؛ در وبال 


که حبرت تر بردي " ر بی نه مال 





3 ۴ 7 ۳۳۹ ] چیب 
جک سن «یکی پا شعت“ 
2 بچستی؛ ضایر بقتهبا و دست 


سب , از لیو باي آن سنگزن 8 
یکی باره.باسسم خارا شین 

بتقدیر نرماندهی داد گر“ 
چه ديدم پس از چم دگر“ 

کہ شد در زمین.یای یکران نہان 
نیآمد برون " تا شکست استغران 

چر دیدم باندک زمان این سه چیز 
س۱ر مابات ر نامز 

مرا باز شد دید» اعکببار 
میٹ سای کر دن ردرار 

مروت کشید. آستنیسن دم * 
شد انصاف نقش نگیس ولم 


که تا عمر بخشد خدای 


خرانم 





0 برون. ننیم.. از جاد؛ عدل E‏ 


با 4% 





و 


۳۳۸ 3 
gr‏ 1 ۳ 1 
فبوه‌ی! سرن پائ بند غروڑ؛ 1 
ابیت" گران سر نباشد بمسور رد 


9" 
پل بر تخت رب وی : 


زه عدال بعد ور هي 


5 
7 از عدل قري .دست کشرز کشای 
۳ ۰ کفیه از-میا ی" نیو رما رر بای 
2 همایون فوخند: بکشود آبال؛ 4 
بیآراست ملک ړ بخشید مال 
E‏ 


شد ي تلخ اگر عيش یکت ز خلق 
مق گئرہ؛ میدداشن اب" آشیریسن بعلق 
یکی گفتش ٭ ای نش داد گز ! 

بعدل اینچنیس "کس نبسته کر 
برنم. الد ری در ارفا هعجاف 

کر شپتریا رتی" که «تعلیم و 
جہساندار گفتش بغہد مضر 


۳ 


۳ "که تودم ابتخچورگه با پدر 





نررد آمد از تخت شاهي قباد ۲ 

که عموست ۰:۷ ر اجل تشد باد 
بیآر است پیرایه بخش جہان 

سرډ-ر کب ي بنوشیرران 
جراں برد شہزاد؛ شیر گیر 

نبازر تیمتسن " به همت دلیر 
ز نیسرنگ ایام نادیده رم ؛ 

سپه بیکران برد" ر آماه, گنم 
فلک رام برد؛ ر جب‌انش بکام 

زمین زیر فرمان " زما نش غلام 
در پیکر خط بندگي داد بود“ 

بخدمت کم بسته استاده برد 
بدرلت * جباندار باهوش ر رای 

خدا بنهه .برد " ر خرد ازمای 


4 





[ ۲۳۱ ۱ 
۰ ۳ 
در آفاق ديدم بسی دير ر دد 7 
کہ بلهاه شان کند بنیناد بد 
چه نا زی بدا زر" ؟ چه نازی بچنگ 5 
که فرد‌است در گره نت پالبنگ 
چه با لي بخرش؟ ای گیا: فعیف! 
که فردا رزه“ تند“ باد خریف 
گرفتم " که گودرزی ر کستهسم 
خررد استضسران ترا خاک هم 
ور نکر ماش زی عون بت 
چنان زی" که در سای ات خرش زبند 
قرحم بر اخوال افتاده اکن 
مقر * در ره رهروان ‏ خار او ان 
له در بند این ملک غد ار باش * 
تر از ٹیک نامي جہاندار باش 
جدا کی زھم' نیک ر بد مغز ر پوست 
مکافات هر بر » دنبال ارست 





حکایت 

در کس را سر جنگ بود و ستیز ؛ 

بہم کرد نادان تر چنال تیز 
یکی زان " در مامان پیکا کرد 

قبا جرش " زر آخزه دستار کرد 
پدر گفتش " ای ختام بیبود« کرش! 

اکر پسته " جوشی"از صام پرش 
گرت هست. دامان فرصت بچنگک 

فرر کرب“ با نفس خرد" طبل جنگ 


[شارت بعدل و انصاف و ترک جور و [عتساف 
میآزار تا می ترانی کی 

که برد زور نز ازور ہیں ی 
بر آرره گيتسي از "ایشان "دسا بش ری امه 


چریدند در مفتزشان مور و مار 


وہ 
الہ 








Ll rr 1‏ 
چه مییرسی از لطمه. سنم غعیف 
که خس تامررف و و وربا حریف. 
وای لد کو رار رر دت 
کفرن بر عرم برف پیري نشسی 
چه مييرسي از بند؛ ستمند و 


خدارند» هرئي * فرا گیسر پنید 


حکایت 


سی پا باء فر هرش 
اسرد جششن شب از درد 2 

بخامان چفین گفت در با مد اد 
کہ ''' امشب سزاایی مرا کرش داد 

همانا که نالیده باش ز درد 
فعیفی ؛ و نشنیده این خفته مرد 

چرافغات زا مطلوم: زرز غد گر 


مرا دوش این درد ما لید کرش ** 





غسوەم سرال از قری پنہۓۂ 


چه پیش آمدت ؟ »ینچنین رنجۂ 
ترا دیبده بردم ازین پیشر؛ 

زبرن جرد“ در پنجه ات ' شیر ٹر 
چه شد چیره دستني«ر کررفرت ؟ 

که اکفرن فرر خفته در گل خرت 
بد تیکرنه زر در نزاري کفسرن 

که چوں »۰ از کيسريائي زبسرن 
لکد کرب“ از پشه گرده ا تنت 

چه شد زور بازری پیل انگلت ؟ 
میک ار کر ررر 

مگر نیستي آگہه ای هرشیار ! 





] ۲۳۲ 1 

چه مي پرسي از گنم. داران حساب؟ 
جساب خدا را چه گرئي جراب 

باز ر امل این چه د لستگیست ؟ 
نجات ر سعادت بوارست‌گیست 

خدا بندان از تر الان بصق 
دل ستمندان ور تر شق 

شقاوت بلالیست ۰ بی زیٹہار' 
من زینبار این ملا را شعار 

شعررت چه شد ؟ ای اسیر ضررر! 
مر از غرررى عدیم الشعسرر 

شب عمر رفت ۰ چنان خفت و 
دیسر اراب رد 

تر دانی " دگر ما ملائي زدیم ' 
گرانخراب را پشت بالي زدیم 

حزین ! از خررشت جہان میطپید ' 
زمین میطپید ". [سمان میطیید 


نلک بخشه امررز * فردا برر 
به تسخیر جاني چرالی برنم و 

که خاش فرو برده قاورن ر گنج 
ہنی اس انا دل را ؟ 

فرو رفتة زنده در گل چرا ؟ 
بردي ۰ تراني ‏ گرقتس جہاں٭ 

رلی مرگ میگیردت ناگہان 
ز ابلیس آزرد: جانی برست " ۲ 

که غیر از خدا دل بچیزی نبست 
بو‌نیا؛ ترا تيز دنەان آز 

اجل در قفایت " دهن کرده باز 
چه بنه‌ی میان را بزرین کنر 

که بستنی: فرزرست رخت سفتر 
پی این سفر؛ برگ ر سازي بیار* یو 

سشمی بهار ر ني‌ازي بهار 








1 ۲۳۰ ] 
که در خیر:ایشان :بر خير خلق 
E‏ جر ات 
بیا ای شبنشاه شرکت فررش =` 
ققیترانه بنشین رابلشفای گرش 
رر ن وون > و ریا 
که بېتر“ دمی زنده" از عالمي 
وو اد م را دن مری تر : 
کنتم گرهر آویزا ٹرش تر 
جران بخت " خرافد جبانت ستود 
3 27 مر ای مین دات برد 
تر داني که دنیاست تاپایدار؛ 
نباشه بنایایدار امتبار 
بر جانہی پا درین خاک دان 
بود فرق نرماندهان جہان 
تسن سررران لدطافت ورو 
وراد نے از ر غغ 


۰ 


] ۳۶۹۰ 1 

چر شم زبانش شب انررز گشت 
ز طاعت :مزا طاعت آمرز گشت 

RES 
کزان هر در حامل شرن اسرد غیر‎ 

یکی آنکه مردہ نسیعت کني 
براه خدا خلق دمرت کئي 

دگر آنه خلق از ہو ورپست 
کند اتتفای بپشیاریت 

خرشا آن جران. مرد . نیو سرشت 
که دیبدارش اره, بسراه بپضت 


مفیر خامه بلند صزز بموف افزتي 
مرزبا نار حکمت یذیر 
ت زان که ھی مرا بان 
تابد قران از نوم مان 
نسالینے! راه خیر ر سلرگ 
 <‏ تارق نطیصت دریغ از ملک 


۳ 

اثر کرد بانگ خدا خوان بی 

2 ز آن نام خرنم بتک 
بجرشید از آن 7 فم تپ 

شدم مست در لذت افتاة مرش 
8 کک بگوشم ارسیند ,آن خررش 

ازس مشت گل رفت افسردگی 
براحت مبدل شد آزردگی 

مرا ذوقی افتزود از نام درست 
که آرام جانیای قدسی ازوست 

بخود از سر ذوق گفتم که هان 
بکن شرمی از نطق تسبیم خران 

کا دای ار رفت ره ر 
تو هم داری آخر زبانی بکسو 

بوه ررخ راالسفت قفر قوت 
زبانت نداد ند بہر سوت 

چر گفتار ار ار فرصا شسدم 
بسفکسر خداوند" گویسا قشم 








ده ۶ 


] ۲۲۷ 1 

حر افتادکي از خواهتم ‏ مدد ؟ 
میداد ا که افتتادگانرا رسد و 

خررشان خراشم "جر در قفس 
کئی نیست غیر از تو ریاد رس 

٠‏ چا تفس ارمغان بہار 
تعفر دی سو گرار 

خمانده است امیدم بچیزی مگر 
ہچساک گریباں ر داماق تر 

که عصیان بکری کریمان برند 
گنه مدیے آرند و غفران برند 

ھا حاجتم از تر اميدرار 
وي که هم فيش "یضقی هم آمرزار 


تذدر این حدیمت صصطفی که 
* الدال علی, (اجیر كفا عله “ 


سوم برد در جیت. فکسرت شبی 
بگرشيم. رسیے :از ,بی بساربی 





ای 
4 7 ۳ 
بسی شرمساوم از فقس فشتول 
رطاعیف: ماز زا پان ملزل 
که فیک وآ بهم اهر در: فجوده روا 
ہو عصیان برد ,طاعتم ناسزا 
فدارم بجسزعمز چیزی بك 
شد از کف مرا افقد فرصت تلاف 
تیخفی.ی سرد جکر خوارگی 
2 من ر دست و دامان بیچارگی 
بدراهت آرردهام عجز خریش 
سر از شرم بی برگی انگنده, پیش 
نگیری چساں دست افنتادا؟ 1 
که خرد از کرم هستیش داد؛ 
بیک سر در نعمتت زستم 
گدائی درت نیستے کیسٹم؟ 
کر عست بنا در دیگ‌رم 
ر گر نہ بجرمان مرا زینن درم 





۲ ۲۲۹۰ ۹ 
1 

ز فیض که مشت گل جا گرفت ؟ 
یرورم از که رخسار, امان رقت ؟ 

کے پا بر سر ماه و خورشید زه ؟ 
که ای سیم زوو جارد ز۵ و 

دران در راب که جبریل ‏ رت و 
که حکش بتررات ر انجیل رفت ؟ 

میں معرفت دردی جام کیست ؟ 
دل عارفان زنده از نام کیست ؟ 


زمین منکن راسمسان آستان 
۴ امو ارم قب“ راستان 


مناجات 


خدیا! باه خداوند ست 
- کے بخقی مقام رفامندیت 
طمع نیست از کشت بیحاملم 


بخرشنودیت ار دارد ولم 


1175 B.M, 51ط‎ 








[ ۳۲۴ جا 
نغس گرم چون برق بوزان شود 

دل از مت یزان فروزان شود 
زبانم بآتش زند,. هامنی 

ز تفیده گلضی دمد گلشنی 
مرن حقیقت برای ازنم 


نیباز آوران را صلای " زنم 


نعت سرور كونين صلی االه عليه و آله و سلم 
دل ر دیده‌ها فرش در راہ کیست ؟ 
0 
بدنته :از که شد ارات سسرری 
که مہ شر عزت a‏ ہک وی ؟ 
ٹوو زقکدان بر غزمہان نة تشد 
ون رانء تبرااسائ کی لا 
بزےوعم بتر سر فرازی کے 3ا٦١‏ ٭ 


کف خاک را بی نیازی که داروا 





پاتا ی ی کم 
چ خزرشيد از ن آتش سیذه سوز 
نفی را کنم میم گیلی فررز 
بناج شام تم مور مار 
لرای اتهي کنم خامه را 
سپ | مداد قلم عنبسرتر شوه 
پا ا خط ر خال رخسار ډ غار شود 
او رفحه خی بل داغ را 
۲ و ا طرارت..ز شیم آدهتم باغ را 
به پستان جان [بیاری. کنم _ ¥ 
.- کی ا ھار د 7 
۱ بفرق سض بر نیم تاج حقد 


زبان: را رع لاف 
7 سس 
7 3 بحوالن که طور تجلي 


سر 

۹ 
۹ 4 
و 2 


7 7 5 3ھ 














۳ 


غبر دل 
صغیر 
از مثنوي مسمی به 
ر ۰ 





حمل باري تعالی 


۱ 
شایشته دلدار ر و 4 ۱ 
فراران" 
ما 
کنند 
1 اسان 
ننا که بای 
ای 


کنند 
شناسان 
سپاسی که یزدان شناسان 
ی 
سر نیم 
کل ی 
3 کے بسر از 











یک 
1 ۷ ۳۲ 

از بناری ووم معبد عام است اینجا 

هر برهن پتری لچمن و رام است ایثجا 
اہن بقولي تور ولیم اولي در سن هفتاد و هقت سالگی در بنارس. 
سل ۱۱۸۰ هجري مطابق سن ۱۷۷۹ میلادي وفات یافت و این شمر 

بر لوح مزار او نوشته شده است - 
زان دان محبت بوده ام دیگر نمیدانم 


همین دانم که گوش از درست 





ازی شنید ایلجا 
حربن از پلی ره پیما بسا سرگشتگي ديدم 
سر شوریده بر بالین آسایش رسید اینجا 
گفته میشود که قبل از مردنش قبر خود را ساختسه بود و تعام. 
اعالیی آں بلاد چه از مسلملی و چه از هندو او را درست میداشتند * 


5 
۴ 


a 


Sir William Oualy.‏ رم 


٭ 








j: 
سوانم عمری شیم علي حزن يړ‎ 


و 


شیع محمد علي حرین اصفہاني در سنه ٣‏ هجري مطابق 
سنه ۱٦۹١‏ ميلادي متولد شد - اسم پدرش شیع ابر طالب گيلاني 
بود ۔ مصنف کتابهای زباد در نظم و نثر بوه و ياد داشتهای او که در 
سنۂ ۱۷۴۱ ميلادي نوشته شد مملو از حالات خصوسی خود و فص 
تاريخي و تفصیل مانرتبایش و اطلاع از چگونگی و وفع زندگاني اهالی 
است و نظربات خود را نسبت بدیگران اظبار نموده - فلسقه و حکمت 
ونرد یکی از شاگردهای حسین خوانساری آموخت - او منطق و علم 
کلام را هم میدانست - خیلی متقی و پوهیسرگار بود - در سن ۱۱۴۲ 
هجری مطابق سن ۱۷۳۰ ميلادي به مک معظمه مشرف شد و دیگر 
۱ ۶4 وان مراجمت نکرد از نرن مقاب ادرشاه بپلدوستان ينه رود اجر 
آنجا مسکن کرد - میگوبند وقتیکه نادرشاه ببلدوستان یورش برد او در 
دهلي بود در اواخر عمر از دهلي باراد؟ سکون دائمي به بناری آمده 
چنانچه ازیس عمرش طاهر ميشود - 





xxx 1 ٦ ۱‏ و۲۱ ] 
۳ تاج بخهي سرافسرازدم وی 
3 کی یر از تا کس ٹین 7 













] ۲۱۹ xxix [ 4 

گا چون کرم بینه ر لطف و ناز 
نگرده ز دنبال بخشند باز 

چو مارا بد نیا تر کردي, مزيز 
بعقبی همین چشم دارم نیز 

عزیزی و خراری تو بخشی و بس 
مزیز. تور خراري نه بیند ز کن 

خدایا بعزی که . خرارم : مکن 
بذل گنه شرمسارم مکن 

مسلط مکن چرن مني بر سرم 
و دست قرو به گر عقرست ارم 

بگيتي بتر زین نباشد بدي 
خفا بردن از دست همچرن خردي 

مرا شرمساري ز رری تو بس 
دگر شرمتارم مکن پیش کس 

کرم بر سر افتسه. ز تر سایۂ 
سیم‌سرم برد کمتسریس بایا 





xxviii [‏ ۲۱۹ ] 
بغصل خزان در نه بيني درخت 
که بی برگ‌ماند ز سرمای سخ 
بر ارہ تبی دستبای نیاز 
ز رحمت نگردد تپیدست باز 
مپند ار ازین در کے هرگز, نه بست 
که نرصید گردد بر آررده دست 
مه طاضت آرند و یئ فماژ 
بینا تا بدر۳ه مسکین نواز 
چر شام برهنه بر آریم دستر 
که بی برگ ازین بیش نتراں نشست 
خدارندارا نظیر اکن بجنود 
رکه جار [مند "از بندگان در وجرد 
گنا آید از بنده خاکسار 
امین عفتو خداوند‌ار 
کریما برزق ترا پرورده اینم 
بانعام و اطف تر خر کوده ام 


[ ۲۱۹ 1 [ 

شکسته قدم گر ببندند چست 
نیا ررد خواهد بای درست 

کنون کوفتا دت بغفلت ز دست 
طریقی نداره بجز باز بست 

که گفتت بجیعرن در انداز تن 
ڇر افتاه هم دست ر پالي بزن 

بغفلت بدادی ز دست آب پاک 
,چه چاره کنرن جز تیم بهاک 

چر از چابکان در دریدن گرر 
نبردي هم افتان رخییزان برر 

گر آن بادپایان برنتند تیز 
تر بیه ست رپا از نشقن بضییز 


در صناجات 
پیا تا بر اریم دستی ز دل 
که ثتران بر آررد فردا ز گل 


O 


rı xxvi ]‏ [ 
اکر مرد مسکیں زبان داشتی 

بغریادر ازاري نغان داشتی 
که ای زنده چرن هست امکان گت 

لب. از ذکتر چون مرده برهم مخفت 
چر ما را بخفلت بعد ررزار 


تر مار دمی چند فرصت شمار 


غنیمت شمردن قرت جوانی 

جرانا ره طاعت امروز گیر 
که فردا جراني نهاید ز پیر 

فراغ دامت هست و نیروی تس 
چر میدن فراخست گولی بزن 

من این روز را قدر نشناختم 
بدانستم اکنرن که در باختم 

قفا ررزاری ز من ادر ربره 
1 که‌هر ررزی از ری شب قد ر برد 





پیک ھ9 


1 ۷۱۲ ] 
در توبة 
ہیا ای که عمرت بپفتاد رفت 
مگر خفته بردي که بر باد رفت 
همه برگ بردن همي ساختي 
بته‌بیر رنلی لپسرداختي 
قیامت که بازار میٹر نند 
مناز ار باعمال نيكر دهند 
یضاعت بچندانک آري بري 
رر مغلي درس ري بري 
که بازار چندانکه آگند» تر 
تہیدست را دل پراگنده تر 
ز پنجه درم ینم اگر کم شود 
دلت ریش سر پنجة شم شوه 
چو پنجاه سالرت برون خد ز دست 
غنهمب شمر پنجررزدکه. هست 








۱ ۲۱۹ xxiv [ 

ستایش خدارند بخشند: را 
که موجود کرد از عدم بند » را 

گرا ترت رمف احسان ارست 
که ارصاف مستغرق شان ارست. 

بد یعی که شغص آفریند ز گل 
ردان رخرہ بخشد رهوش ر دل 

جرپاک آنریدت بیش باش وپاگ 
که ننگست ناپاک رفت بخاک 

پیاپی بیفشان از آلینه گرد 
که میقل نگیرد چر زنگار خررد 

چرررزي بسعي آوري سری خرش 
مس تکیه بر زرر بازری خربش 

بسر پنجگی کس نبردست گری 
سپاس خدارند ترنییق گری 

تر قالم بغرد نيستي یک قدم 


ز غیبت موه میرسد دمبدم 





] rrq xxiii [ 

گدا را کند یک درم سیم سیر 
فریدون نلک عجم نیم سیر 

نگپبانی ملک ر دولت بلاست 
ذا باه شاهست ر نامش گداست 

گدائی که بر خاطرش بند نیست 
به از پادشاهی که خرسلد نیست 

چر بيني ترا نگرسر از کبر مست 
بر شکرییزدان کن ای تنگدست 

نداري بعمد اللہ آن دسترس 
که بر خیزد از دستت آزار کس 


در شکر 
نفس مي نیارم زد از شکر درست 
که‌شری فدالم که درخوراوسته 
عطا لیست هر موی ازر بر تنم ۱ 
چگرنه ببر مری شکری کنم 





[ rı4 xxii [ 


ترائیاست ار خداوند :روژ 





کے ؤرزی رساند تر چند ین مسرز 
نتارند 4 کردک اندر شام 
3ذ8 مه و و رزیت دم 
خدارنداری که عبدی خرید 
۱ بداره فکیف آنکه عبد آفرید 
ترا نیست آن تکیه بز کردا 
که ممادرک را بر خدارندار 
شنيدي که در ررزار قدیم 
شدي سنگ د رد ست ابدال سیم 
نه پنداري این قرل معقرل نیست 
چر قانع شدي سیم ر سنگت یکیست 
چرطفل اندررن دارد از حرص پاک ۴ 
: چه مشت ی زرش پیش رچہ مشی‌خاک 
خبر ده بد رریش ساطان پرستم 
ان کہ سلطان زد رردش مسکین ترست 





] rı4:xxi [ 

تور شع بوک دان 
مصیبت وگ در ز تا فانک 

کشه مره پر خرارہ بار شکدم 
گی در لهابت کھے وار کم 
شکم بنهه بسیار بيني خجل 1 
شکم پیش مس تنگ بہتر ز دل 


جکایت مبرں کوتاء نظر و زن ,عالی همت 
ای طفل و آ40 اوہ بره 

پغار سس بفکرت فرر برد بود 
که من نان ربرگ از کجا آرمش 

صروت: یتنا شد که نمی 
چر بیچا ره گفت ایں سخ پیش جفت 

نگر تا زن ار را چه فرزانه گفت 
مخور هول ابلیسن تا جان دهد 

همان کس که دندان دهد نان دهن 


هی را تب آسد ز ماحبدلان 

کسی گفت شکر بخواه از فلان 
بگفت ای پسر تلخی مردنم 

به از جور رری ترش برهم 
شکر عاقل از دست نکس نخورد 

که روی از تکبر برو سر که کرد 
مرر در بی هرچه دل خراهدت 

که تمکین. بن نرر جان اهدت 
7 آتفس:۱هاره خوار 

اگر هرشمنه‌ي عزیزش مدار 
رگر هر چه باشد صرادش خرري 

ز درران بسی نامرادي بري 





] و۲۱‎ xix [ 

شنیدم که میگفت ر خرن میگریست 
که داند که بہتر ز ما هردو کیست 

بظاهر می امروز ازین بہترم 
دگر تا چه راند قضا بر سرم 

گرم پای ایمان نلغزد ز جای 
بسر بر نیم تاج عفر خدای 

رگر کسرت معرفت در بسرم 
نماند به بسیار ازین کسترم 

که سگ با همه زشت نامی چر مرد 
مر اررا بدرزخ نخواهند برد 
ره اینست سعدي که مردان راه 
بعزت نکردند در خرن ناه 

ازین بر ملایک شرف داشتند 


که خرد را به از سگ نه پنداشتند 








(ناہ× ۶۱۹] 
یکی حلقۂ کعبه دارد بكست 
یکی در خراباتی انتاده مست 
گر آنرا بخراند که نگذاردش 
اور این را بزاند که باز آردش 
نہ ستظہرست این باعمال خریش 
نه آنرا در تربه بسته است پیش 


حکایت جنیه بغداد 


شنیدم بر دشت صنعا جنید 

سگی دید بر کند: دندان مید 
ز نیروی سر پنجۀ شیر گیر 

نرو ماند عاجز هر ررباه پهر 
پس از عزم رآهر گرفتن به پي 

لگد خررده از گرسفدان حي 
چرسٹیں ر بیطاقتش دید ر ریش 

بدر داد یک نیمه از زاد خرش 





] ۲۱۹۵۱ [ 

گرت جاه بایں مکس چرن خان 
بچشم حقارت نله در کسان 

گمان کی برد مرد هرشمند 
که در سر گرانیست قدر بلند 

از نامررتر معلی مجری 
که خوانند خلقت پنه ید« خری 

نه گر چون ترئي بر تر کبر آررد 
بزرقش نه بيني بچشم خرد 

تر نیز ار قبر کني همچنان 
نمالي که پیشت تعبر کنان 

چون استاد؛ بر مقامي بلند 
بر انتاده گر هرشمندی مخند 

بسا ایستاده در آمد ز پای 
که افتادانش گرفتنه جای 

گرفتم که خرد هستي از عیب پاگ 
تعنت امک بر من عیب ناک 
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] ۲۱۹۰۷ [ 


ای 


یکی تطره باران ز ابری چکید 

خجل شد چر پنہای دریا بدید 
که جائی که د رپاست می کیستم 
: گر ار هست حقا که س نیستم 
چر خود را بچشم حقارت به ید 

صدف درکنارش بجان پرورید 
برش بجالی رسانید بر 

که شد نامرر لولو شاهوار 
بلنه ی بدان یافت کر پست شد 


در نیستی کرفت تا هست شد 


در عجب و عاقبت آن 3 شكستگي 9 برکت ان 


ز مغررر دنیا ره دیس:.مجوی و 
خد( بيني از خریشتی بین مجری 
تحت 


٦ 


7 


۴ 
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که نه مبر داری نه بارای ایست 


که ای مدعي عشق کار توئیست ‏ + 
تودگريزي از پیش یک شعله خام ٭ من استاده ام تا بسوزم تسام 
ترا آتش عشق اگر پربسوشت + مرا بین‌که ازپای تا سربسوخت 
نرثه ز شب همچنان ہر » که ناکه بهفتش پري جرا 
همیگفت ر میرفت دردش بسر × همین برد پایان عشق ای پسر 
اگر عاشقي خراهي آمرختی * بکشتن فرم یابی از سرختی 
مکن گریه ہر گور مقتول درست * . برر خرمي کن که مقبرل ارس 
فاي ندارد ز مقصرد چنگ , * وگر بر سرش تهر بارنه رسنگ 
بدریا مر ر گفتمت زینبار + رگر ميرري تن بطرفان سپار 
درتوافع 


ز خاک آفریدت خدارند پاک 
پس ای بنده افتادگی کن به خاک 
حریص ر جبانسرز ر سرش مباش 
ز خاک آفریدندت [تش مباش 7۱۰ 


چر گردن' شید آتش هولناکگ 


به بيچا رگي تن بینهاخلت خاک 


چر این سر فرازي نمرد آن کي 


ازس ' دیز کا ازآن "زد ۳ 


E 








| riq xiv [ 


در عشتق 


حکایت کرم شب تاب 


مگردید « باشي که در باغ رراغ : 
بتابه بشب کرمکی چون چراغ 
یکی گفتش ای مرک شب فررز 
چه بردت که بیررن نیالی بررز 


به بین اتشین کرمک خاک زاد 


۶ 


جراب از سر ررشنايي چه داد 
که من روز ر شب جز بصعرا نیم 
رلی پیش خررشید پیدا نیم 


مخاطبگ شمع و پروانه 


شبی یاد دارم که چشمم نشع 
که من عاشقم گر بسوزم رواست 
بگفت ای هوا دار مسکین م 
چر فرهادم آتش ز سر میررد 
همیگفت ر هراحظه سیلاب درد 


* 


* 


+ 


شنید م که پروانه با شع گفی 
تراگریه و سوز باري چر است 
برفت انگبیں با ر شیرین من 
چر شيربني از من بدر میررد 
قرو مید رید ش برخسار ررد 
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]۲۱۹ xiii ] 

که مملوگ ری بردم اندر قد یم 
خدارند املاک ر اسباب ر سیم 

چو کرتا: شد دستش از عز ر ناز 
کند دست خراهش بد‌رها دراز 

بخند ید رگفت ای پسرجرر نیسی 
ستم بر کس از گردش درر نیست 

اف آن تنگ ررزیست بازاران 
که بردی سر از کبر بر [سمان 

می الم که آلروزم از در براند 
بررز منش درر گيتي نشاند 

نگه کرد #باز آسمان سوی من 
فررشت گرد فم از رری من 

خدای ار بعکست به بندد دری 
ا ب یل ر کرم دیگری 

بسا مفلش ر بینرا سیر شد 
بسا ار منعتم" زیر زیر شد 





] ۲۱۱, [ 

سرا پای خاش دگر گوفه, کشت 
بریسی, ماجرا مدقی بر گذشتہ 

غلامش بدست کریمی فتاه 
ترانگر دل ر دست ر ررشی نباد 

ا مین [فقته+عسال 
چنان شاد بردی که مسکیس ہمال 

شبانگه یکی بردرش لقمه جست 
زنخلی کفیدن: قه‌مباش شس 

ا ےکک ا 
که خشنره کی مرد ۵ زسانده را 

چو نژه یک بزدش ز خران ببره 
بر آورد بی خریشتس نعرا 

چر نزدیک آمد بر خراجه باز 
عیان کرد (شکش بدیباچه راز 

a‏ سا او بو مری 
کے امنتااز جور که [مد برری 

بگفت اندرونم بهسررید. سضت 
بر احرال ایس پیر شررید ه بخت 








L ۲۱۹ [ 


گر ار میبره پیش آتش سجنرد 
تر وایش چرا ميبري دست جرد 


حکایت 

بنالید درریشی از شفعف حال 

بر تند‌خریی خدارند مال 
فه د ینا ر دادش سیه دل نه دانگ 

برو زد بسر باري از طیره بانگ 
دل سائل از جرر ار خرن گرفت 

سر از غم بر آرره ر گفات ای شگفت 
ترانگر ترشروی باري چراست 

مگر مي نترسد ز تلضیی خراستا 
بفرمود کرته نظر تا لام 

براندش بزاری ر زجر تمام 
لا کروی سور زر زور 

قدلیدم که بر کشت ازر روزار 
بزرئیش سر در تباهي نباد 

عطاره قلم در سياهي لهاد 





1 ۲۱9۶ ] 
فرصوه ترتیب کردند خران 
پفرهیو 

نفستنه بر هر طرف همئگنان 
چون بسم الله آغاز کردند جمع 

نیامد ز پیرش حدیثی بسع 
چنهی گفت ای پھر دیرینه ررز 

چر پیراں نمی بینمت مدق ر سرز 
نه شرطست رقتی که ررزي خرري 

که نام خدارند ررزي بري 
بگفتا نگیرم طریقت بد ست 

که نمنیدم از پهر [ذر پرستد 
بدانست پیغمبر نیک فال 

که گبرت پیر تبه بوده حال 
بخراري براندش چر بیگانه دید 

7 که منکر برد پیش پاان بلید 

سررش مد از کردار جلیل 

بپیبی ملامت کنان ای خلیل 
ملش داهه صف ساله ررزی و جان ۰ 

ترا نفرت آمد ازر یک زمان 
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حکایت در اخلاق پیغمبران 

شنیدم که یکپفته اہن اسبیل 

نیامد بمپمانسرای خلیل 
ا رای ری کروی بگاه 

مگر بینرائی در آید ز راه 
برون رفت هر جانبی بنگرید 

بر اطراف وادي نگه کرد دید 
به تنہا یکی در بیابان چون بید 

سر رمریش از برف پيري سفید 
بدله اریش مرحبالی بگفت 

برسم کریمان صلالی بگفت 
که ای چشمپالی مرا مردمک 

یکی مردمي کن بنای ر ننک 
نعم گفت و بر جست ر برد اشت گام 

که دانسی خلقش عليه السلام 
رقیبان مپسانسرای خلیل 

بعزت نهانهنه پیر زلیل 








rrq viii |‏ ] 
چون بینی يتيمي سرانگندہ پیش بنا 

مده بوسه بر روی فرزند خریش 
جم ار بگرید که نازش. خره ۱ 

کر خشم گیرد که بارش برد 
الا تا نگرید که عرش عظیم 1 

بلرزد همی چون بگرید یتسیم 
برحمت بکن آبش ا: دید پاگ 

بعفقت بیفشانش از چپره خاک 
اگر سای خود برفت از سرش 

شر در سای خریشتن پرررش 
مں آنگه سر تاجور داش‌تم 

که سر در کنار پدر داشستم 
اگر بر وجودم نشستی مگس 

پریشان شدی خاطر چفد کس 
کنرن گر بزندم برندم اسیر 

نباشه کس از درستانم نصیر 
مرا باشد از درد طفلان خبر 

که در طفلی از سر برفتم پدر 





1 ۲۱۱۲۶ ] 
زھی ملک و در ران سردر تشیب ۱۰۱ 

پدر رفت ر پای پسر در رکیب 
چنیس است گردیدن ررز ار 

سبک یر وابد عد و نا پایدار 
چر دیرینه روزی سر آورد عبد 

جران دولتی سر برآرد ز مہد 
مله بر جہان دل که بیانه ایسی 

چرمطرب که هر روز در خانۂ |یست 
ثه الق برد عيش با د لبری 

کة اهر بامدادش" برد آشرهزی 
نکرئي کن (مسال چون ده تراست 

که سال دگر دیدگی ده خداست 


پدر مرده را سایه بر سر نگ 
غبارش بیفشان و خارش ہکن 





] ۲۱۹۷۲: 1 

نه بعد از تو شاهان دیگر برنه 
درخت امیت ترا بر خررنده 

ز دوران ملک پدر یاه کن 


دل از بند اند یشه ازاد کن ١,‏ 


۳ ی 2 
جنان ررزگارش بکنجی نشا ند ۴ 


که بر یک پشیزش تصرف نماد 
چر نیمید ماند از همه چیزر کس 

امیدش بفضل خدا ما ند و بس 
بر مره هشیار دنیا خس است 

که هر مدتی جای دیگر کس است 


حکایت 


چر الپرسلان جان بجان بخش داد 
مت بر رت سل 

بتربت سپردندش از تاج راه 
ن جنای آنهستن له اماج 

چنین گفت دیرانة هرشیار 
۲ چر دیدش پسر روز دیگر سرار 


رز ۲۳۱۹۲ ] 


پدابه بسی ماه ر پررین ر هرر 
که سر بر نداري ز بالین گرر 


حکایت 


قزل ارسان تلع خی داشت 

که گردن با لرنه بر مي فراشت 
نه اندیشه از کس نه حاجت بہیھ 

چرن زلف عررسان رھش بیع ې 
چنان ادر آنتاد در ررفة 

که در اجوردي طبق بيضة 
شنیدم که مردی مبارک حضور 

بنریک شاء آمد از راه دور 
حقالق شناسی جہاندید؛ 

هنرمبد‌ی آفاق گردیده 
بخند ید کین قلعۂ خرم است 

ر لیکن نے پند رامش مصم | سع 
ه پیش از تر گردنکشاں داشتند 

دمی جند بودند ر بگذ‌اشتنه 


3 
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[ ۲۱۹۲ ] 
نزدیک شد رو ز عرش بشب 

چو نز 

شنیدند ر میگفت در زیر لب 
که در مصر چرن می عز یزی نبود 1 

چر حا مل همین برد چیزی نبرة 
جہاں گرد کردم نخوردم برش ۱ 

برختم چر بیچاران از سرش 
پند يده رالی که بخشید ر خورد 

جہان از بی خیشتن گرد کرد 
دربی کرش تا با تر ما ند مقیم 

که هر چه ز ترمائد دریفست و ہیم 
گند خواجه بر بستر جانگداز : 

یکی دست کرتاه ر دیگر دراز 
دران دم ترا مي سماید بدست ۲ 

٤‏ دهشت زبا نش ز گفتن به ست 
که دستی بجرد ر گرم کن دراز 
ا دگر دست کته کن از حرص ر از 
عفرلت که دستست ا ب 

دگر کی براری تر دست از کفن 





٦٦4 نف‎ [ 

که من فر فرماندهي داشتم 
ہی "جر ی‌کلاه "ی واد 

سپہرم مدد کرد ر نصرت و فاق 
گرفتم. بیازری درلت عراق 

طمع کرده بردم که کزمان خرزم 
که ناکه بخوردند کرمان سرم 

ہکن پنبۂ غغلت از گرش هرش 
که از مرد ان پندت آید بگرش 


حکا ینت 


شنیدم که در مصر مير اجل 
سے قاخت بر ررزارش اجل 
۳ 

5ھ برنت از رخ دلفررز 
چر خور زره شد پس نما ند ز ررز 

گزید‌ند فرزانکا دست فوت 
کہووں ا 

همه تخت و ملکی پذریرد زرال 
بجز ملک فرمائدء لا ا 





: 
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خزاین پر از بہر لشکر برد 
6 نه از بہر الین ر زیرر برد 
سپاهی که خرشدل نباشد زشاه 
ننداره ارد راهنت ناه 
چر وشن خر ررستائي برد 
ملک باج ر ده یک چرا میضررد 
رعیت درختست اگر پررری 
بام دل درستان بر خرری 
به بيرحمي از بیغ ر بارش مکن 4 
که نادان کند حیف بر خویشتس 
کسان بر خررند از جواني و بخت 
که بر زیر دستان نگیرنں سضت 
اگر زیر دستی دراید ز پای 
حذر کس و نالیه نش برخدای 





بنه ام ر امی که داري بیاب 
ُصیعحت کسی سودمند آیدش 
که گفتار سعدی پسند آیدش 


حکایت درععني شفقت بر رعیمت 


شنیدم که فرماند هي دادگر 

تبا: داشتی هر در رر آستر 
یکی گفتش ای خسرو نیک ررز 

تبالی ز دیبای چیلی" بد رز 
بگفت اینقد ر ستر ر [سایشست 

رزین بگذري زیب ر آرایشت 
نه از بہر آن مي ستانم خراج 

: که زیت کنم بر خرد ر تخت و تاج 

چرن همچون زنان حله درتن کنم ۱۳ 


وو ا 
مرا هم ز صد گرنه آز و هراست 


رلیئي خزینه نه تتا مراست 














E Rr 
چه خرست تشریف شاه ختن‎ 
وڑڑ »جرب کر خرف خویشتسن‎ 

گر آزاده ' بر زمیں خسپ و ہن 
مکی بہر قالی زمین برس کس 


حکایرث 


یکی دیدم از عرصبغ. رودبار 
که پیش [مدم بر پلنگی سار 

چنان هرل زان حال برہی نشسی 
+« ,که ترسیدانم پای رفتس به بست 

تبسم کنان دست برلب گرشتم 
که سعدۓ مد ار آنچه ديد ي شاشی 

تو هم گردن از حدم داور,مبیم 
وا یدح که گرد فه پیچد ز حکم ترهیم 

چر خسرر بفرمانن | دارز برد 
٠ 9 ٩‏ خدایش نہبان ر یارر بود 

محالست چون درست درد ترا ! 
+ 4 منودق شش دشل اگذارہ توا 


I175B—M.P.—lda 
0 
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حکایت 


شنیدم : که دیناری از مفلسی 
.7 
بیفتاه" ر مسعیں بجستش بہی 
.ها 

بآخر ضر نا امیدی بتانت 
یکی دیگرش تا طلب ٹر لاک 

به به بختی ر نیک بختی " تلم 
بگردید * ر ما همچنان در شکم 

نه ررڑی بتر پنجگی"مي خررند مہ 

که سر پنجتان تنگ ررزی ترند" 


حکایت 
میحر خن جام ار و 
به پیری ٹرستاہ ررشن ضمیر 
بیرشید ر برسید_ست ر زمین 
که بر شاء عالم هزار آفرس. 


را 


حکایت اندر محروصی خویشتن بیذان 
کي در نجوم اندکی ٣د‏ ښت وشت 
: ر لیک از تکبوا سر مست داشت 
ا رفبار آمن۵ از رط رؤا 
دلی پر .ارادٹ' سری پر غرزرء 
خردمنے ازر ايده در درختی 
یکش حرف خدمت نیآمرختی 
چر ی بیره" زم سفر کرد ة باز 
بدر.گفت دانای گردن فراز 
تر خرهارا گمان برد؛ پر خرد 
انایی که پر شد * دگر چر پره * 
ر دعرول تی ای " تا پر شری 
تر از خره بری * زآن تہی میرری 
ه«ستي در آفاق سعدی صف“ 


تی گرد * ر باز آی پر معرفت 





بخرا هن : | زین نام ور e‏ 

کرم کن بجای.ص ای , مم ! 
که مرلای .مس .برد از اهل وین 
جفرصان بیخمیر پاک رای 3 
۱ کفاد ند زنجیرش, از دست ر بای 

حر آن قرم باقی نبادنه تیغ 
که راننه سیلاب خرن بیعاریغ 

بزاری بششیر زن گفتا زن 
"مرا نیز " با جمله گردن بزن ۴ 

جرزت نه بیدتم زهالی زا سے 
3 به تتہٰاٴ و یارانم اندر کسنی 

حمیگفت " گریان بر اخران اطی ؛ 


بستع رسرل اسے آراز ری 


ببخشیدش قرم ز دیگتر عطط 4 
که هرگز نفرد امل و گرهر خظا 


[ ۲۷۰ 1 
مزن بر سر ناتوان دست زوز 
9 که ررزی بهایش در آفتی چر مور 
ذه بخشیت بر حال پررانه شمع 

نگہ کن که چرں سرخت در پیش جح 
گرفتم ز تو ناتران تر بسی سغا 

تواناتر از تز هم [خر کسی ساد 


قدکایت دختر حاتم در روزگار پبغه‌بر 
علیه الصلوة و السلام 
شنیدم که طی " در زمان رسرل ؛ 
۰ نعردند منشرر ایمان تبول 
فرستاں ار بشیر ر نذير 
گرفتند از ایشان گررهی اسیر 


که ناپاک بزدند ر نٹایاک دين 


23ِ 


[ ۲۴ ] 
که شبلي ز حانوت گندم فرش 
بده بره انیبان گندم بدارق 


۰ 


نگے کرد ' صرري در غله دید 
که سرگشته از هر طرف مي درید 


ز رحمت برر " شب نبارست خفت 





بمارای خرد بازش آورد ر گفت 
" مروت نباشد که ایس مرر ریش 

پراگنده گردانم از جای ٦ئ ٦‏ 
دررن پبراگند ان جمتع. :داز 

که جمعیتت باشد از روز ار 
چه خرش گفت نردرسي پاک زاد 

که رحست بران ربت پاک باد 
'' میآزار مرری که دانه کش ست 

که جان دارد رجان شیریس خرش ست ٠‏ 
سیساه اند رون باشد ر سلگدل 

که خراهد که صرری شود تنگدل 
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1 ۲۱۴ ۲ 
افق“ در ررضه‌ها مي چمید 


نمی کز آن خار برسی چه گلہا دمید 
مشر“ تا تراني : ز رحمت بری 
که رحمت برٹدت چر رحمت بری 
چر انعام کردی " مشر خود پرست 
که من سرورم * دیگری زیر دست 
گر تينغ دررانش انداختست 
نه شمشیر درران هنرز آختست؟ 
چر بيني دعا گری درلت هزار 
خدررند را شکسر نعمت گسزار 
که چشم از تر دارنه صردم بسی 
نه در چام داري بدشت کسی 
کم خوانده ام سرت سر رران 
لط گفتم ۲ اخلاق پیغمبتران 
حکاییت 
یکی سرت نیکمردآن شننو 
1 ار نیک متردی ر پاکی‌زه رر 


پچ 


ہے 





یکی پند میداد فرزند را 
نیکو دار پند خردمنے را 
کی جور ير خردگان ای پسر 
که یک ررزت افتد بزرگی بسر 
لخي,نرسي ای کردگ کم خرد 
که روزی پلنگیت برهم درد 
بختردي درم زور سر پنجه برد 
دل زیر دستان ز من رنجه برد 
بخرردم یکی مشت زرر آرران 
کردم دک جر رک اغران 
حکایرت در تمرة نیکو کاری 
کسی دید هر خواي مدر با 


که خاری ز بای یتیمی بکند 








rt 
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(نتخاب از بوستان سعدي 





حکایت ۰ 7 


خبریانست گرد ن کشی " در عراق 
که مي گفت مسکینی از زیر طاق 
تمر هم بر دری ھتی امید وار 


پش سیک بر در نشینان بر آر 


دل درد منندان بوززر* وا ند 

کے هرگز نباشں دلت دردمند 
پريشاني, خاطسر داد خراه 

بر اندازه از مملکت پاد شا« 
ستانند؛ داد آن کس خداست 


2 کے فقران از پاد شه داد خواست “ 








0 


وم 5 


و نهستنه 2 و ردیر مد 2 
ما ور بکھر بردند - مير وو وت لطان ٠‏ 
3 بکهری وت - آنجا تشریش شده برحمت و 











e 1‏ ا 
من‌ږتمي ایم“ ۔بعان قلي از بیگم این حرف شنید: 
آمناہ بعرض رسانئید۔ حضرت فرمردند اگر نامعرم اذد 


مجرم" مین: سا زيم - 

غرض که تا چپل روز از جهت حمیده بانو بیگم 
مبالغه ر مناتشه برد ر بیگم راضي نشد ند - آخر 
حضرت والده ام دلدار بیگم نصیعت کردند که : 
" آخر خرد بسی خراهي رسد - ببتر از پادشاه که 
خراهد برد - بیگم گفتند : " اری بکسی خلّ(هم 
رسید که دست من بگریبان او برس " نه آنکه سی 
برسم که دست من میدانم بدامن او فرسد “ - آخر 
باز والده ام نصیعٹ بسیار کرد ند - » 

غرض که بعد از چہل روز در ماه جما دی اارلی 
سته,م٩‏ ه نه امد و چپل آرهشتا در مقام باز روز 


ور شنبه نیچ روز بون که امطرلاب را حضرت پاد‌شاه 
7 


" بدست سارک ,خود گرفته اند " و ساعت سعد را اختیار 


کرده " مير ابرالبقا را طلبیده حکم فرمودئد که ناح 
بستند ۔ مبلغ دولک نکاحا نه بمیر ابوالبقا داد ند - بعد 








در جواب فوشته فرستاه‌نه گه : این حکایت شا ضا 
بسیار خرش مد - هر نازي که هي کنید بر و چشم 
تبول داریم - دیگر از جبت معاش که نوشته اند" انشاه 
اله د حسب المدعا خواهه شن - چشم انتظار در راہ 
است ۰۳ حضرت رالده رفته حضرت بادشاه را آزره ند - 
آن روز قجلدی دادند - بعد از ءجلس بمنزل خود 
تشردف برد ند - ررز دیگر حضرت پیش رالد ه ام آمد ند 
ر گفتله که : " یں فرستیه " حمیبده بانر بیگم را 
طلبید: بیارد'' - حضرت رالده که کس فرستاه ند 
حمید: بانو بیگم نه آمد‌ند - گفتند : " اگر عرض 
ملازمت است * خرد آن ررز بملازست مفرت شده ام ؟ 
دیگر برای چه بیآیم ۽“ مرتبه دیگر حضرت سبحان 
قلي را فرستاد‌نه که میرزا هندال را رنه بگر کل : 
۰ بم را بغرستیه >٠“‏ میززا گفتده : " رجن مر 
گفتم انمیررد تر خرہ رنت از شال یئ ر 
کڪ بیگم جواب دادند که : " دیدن پادشاهان 
یک مرتبه جایز است ؛ در مرتبۂ دیگر نامعرم (ست - 











[ ۲۰۰ ] 
پرسید ند که " این چه کس است ۰٩‏ گفتند که ۲ دختر 
مییر پابا دوست '' ۔ خداجه معظم رو برری حضرت 
استاد برں - گفتند '' ایں پسر بما خریش میشرد * 


حمیده بانربیگم را گفتند که این هم خریش ما (ست 
عقی همایو ن یادشاه باحمیده بانوبچگم 


دران ایام حمبده با نو بیگم اکشر در مصسل میرزا 
می برد - ررز دیگر باز حضرت بدیدن حضرت والده دلدار 
بیعم [مد با ا فرمودند" ۰" میربا با ورست خویها وفته 
ما است ۔ مناسب آنست که دختر اررا بما نسست نید 
میرزا هندال عذرعا می گستند که " این دختررا من 
مثل.خواهر و فرزند خره. میدانم." حضراق یاهشاه ال 
مباد۱ معا ش نیک شرد وتا بای علفت شود" حضرت 

2 


بادشاہ خشم درد بر خوا سته رفتند - ث- 


بعد ازان حضرت والده خطی نوشته آٹرسٹادائد که: 
" مادر دختر ازیی عم پیشتر ناز میکند - عجب است 
که به اندک مخ رنجیده رفتنه "- حضرت پادشاه 





ی 1 ۳۴ ] 
نی شود ردم سیاه ‏ اسهمان ار شتران. خود را کهله 
ررد از فرت فی دوو رر راد تماقا 
تا کي انتظار میدھی ؟ مانع آصدن کیست ر باعت 
ثرقف چیست ؟ این عرتبه دانست که کار تنگ ده 
است " ر مردم بسیار گریخته مي ررند - جراب فرستاد 
که دختر مس نامزر مبرزا اصران است - ر دیدن 
من هم امر معال است - شما را ملازمت کرده 
نمی رالد 

درس اثنا معمد هند ال مبرزا ازآب گزشته * 
که بعضی مردم میگفتد که مترجه قندهار میشرند - 
حضرت باد‌شاه که شنید نه " از عقب میرزا چنه کس 
فرستاد ند " که رفه پرسید که شنید ه شد که قصد قند هار 
تار چون از میرزا پرسیداند * یزرا کننند که 
نارن رسانده اند - حضرت پاد‌شاه ایس خبررا 
شنیده بدیدن حضرت رالںه [صدند - 

حرمہای میرزا ر همه مردم میرزا حضرت بادشاه را 
درین مجلس مللازمت کردند - حمیده بانو بیگم را 





1 پا 
متصص شد : برد * ر حضرت به پہلری قلعه بسعادت 
ر سلامت فررد آسده بودند - و نزه‌یک قلعه باغی 


بره که میرزا شاه حسین سمندر راست کرده بود - 


روانگي گجرات 
آخر سیر سمندر را پیش شاه حسیس میرزا 
فرستاونی" که از ضرررت پوایست تر امد* ۱6۱ 
ر رلایت تر بتر مبارک باشد - "ما دخل نخراهیم کرد" 
باري تر خره آمده مارا ملازمت بکن ' رخدست 
کان ازمه باشد بجا بیا ر“ که ما دای گجر ات داریم - 
ر رایسب ترا بتر میگنزاريم - آخر شاه حسین مذ کرر 
به مر ر حیله جا ا حضرت را در سمنه‌ رنه 
داشت - و بعد از آن کس بخد صت حضرت فر که 
سامان طویی دختر خرد را کرده بخد مت حضرت میفرستم؟ 

ر خود نیز به ملازمت خراهم مد - 
حضرت سضس ار را باور کرد ند - سه ماه دیگر 
انتظار کشیه ند - غله هي پیدا میشود ر ھی پید 








کا هقی دریا یکجا شنده است رسیلد‌ند ۔ خهران 
ما ند ند - کشتي بہم نمیرسد ر آرد زی عظیم همراه - 
درین اثنا خبر آمد که خراص خان با چند امرا 
از عقب مي آید - تضفر نام بلرچي برد" که 
جاهای متمکن داشت " ر کشتي بسیار هم داشت- 
کرت ری را پیش او تو سھا یہ مزع رال را 
سور روا عبر فرصتا نکی . ر طت ی 
نمردند - ر غله هم طلب نمودنه - آخرالاسر بخشر 
بلوچ کر اعت می پر غه نوزم جرت 
فرستادئد ۔ ازیں خدصت شایسته حضرت بسیار 
خر لب یر دند سی ورزر اسر مین 
لمات کرت نها ۱۶ وابسعها وت امتآ ز۲ ب کل دیا 
رحییب باه بر بخشری مذکرر که خدمت شایسسه 
رما وه - 

آخرالاصر بعد از طی مسافت به بکپر رسیدند 
ر تلعه بکهر درمیان دریا واقع شده ؛ و قلعه مضبرط 
داره ؛ ر پاد‌شاه قلعه مذکرر که سلطان محمود باش 





ةرت رودن ,- که :۰ "دیاب یل کد فرت 
فردوس ماني میفرصوه نه " که ابل را من جع 
کس نضراھم داد بلکه فرزندان طمع بل نکنند ؛ 
چون که همه فنرزندان را خدای تعالی بسن در ابل داد« 
ر اکثر فتم ها از نشسی »بل شده؛ بلکه در راقعه 
ناما فردرس ماني هم متشید این معني بسیار 
مکوں یت چ هب راس ار دی می 
ر برادري بمیرزا انسانیت کردم ؛ میرزا الحال 
چنین مي گوید *- 

ھرچند حضرت دلاسا ر بٹانئگی میفرمودند ؛ میرزا 
پیهتر از پیهتر, مبایغه. می نموه لد -چری, حضرت 
دیو‌ند که همراه میرزا جمعیت بسیار اسمت " و 
بہی رجه رفتی ابل میرزا رافي نیست " اعلاچ شد « 
ضرور شد بطرف شہر ر ملتان متوجه شدند - 
درملتان که رسید ند یک ررز مفزل نسودند -غله 
کسترک پیدا شد ر اندگ غله که در قلعم پیدا شده 


برد بمردم قسست کرده کرے کردند " ر برسر دریای 





Er 
نیآمد: برد - کنلاش دادند که اگر حضرت مترجته‎ 
کشمیر شرنه * کهمیر نی العسال مبسر نشوه؟‎ 
ر شیر خان در اهور باشد " آن زمان بسیار مشکل‎ 
- میشوه‎ 
خواجه کلان بیگ در سیال کرت برد سترجه‎ 
- ملازست حضرن شد - موبد بیگ همراه خراجه بود‎ 
بعضرت عرضه داشت کرد - خواجه دغدغۂ ملازمت‎ 
دار * مي آید - اما ملاحظۂ میرزا کامران دارد٭‎ 
اکر حضرت بسوعت بیآیند" مدزمت خراجه بعفرت"‎ 
با حسن رجه میسر مي شود - حضرت از شنیدن این‎ 
هبر فى الحال جیبه پرشید:* فسلم ر سکمل‌شده‎ 
- سترجه خواجه شد ند - خواجه را همراه گرفته وردنت‎ 
حضرت فرمردند که: " باتفاق برادران به بد خشان‎ 
-* رل و کیل تعلق بمیرزا اهران داشته باشه‎ 
اما میرزا ع مران برفتن بل رافي نه شدند " و گفتند‎ 
که : "بل را حضرت فردرس مکائي در حیات خبره‎ 


برالد4 مین داده اند - رختس. ابل لایق نیست *.- 
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۱۹۹ 


آخر امیر ابرالبقا را هسراهی حضرت رالد«ام 
بطلب میرزا هندال فرستادند ؛ و معت هندال میرزا 
بمجرد شنیدن این خبر تشریف آرردند - ر حضرت 
رالد« خرتعالی‌ها کردفت و پهشراز آم‌ند - و همراه 
حضرت رالده میرزا هندال از الرر آمدند " ر حضرت 
بادشاه را ملازمت کردند ؛ ر قصه شین بپلرل مذکرر 
کانیند کم: جیب ر سم و اسباب مياهرپ زا 
ہشیر خان میفرستاد ؛ چون بتعقیق رسبد شیم مذکرر را 
ببایر آن گفتم ۰ - 


فرار همایون بادشاه 
در سکم برا درا وراه و عو مر E‏ 
مصلحت ر مفورت ر کناش میکره‌ند - اما بیک 
چبز قرار نمي داد نف - آخرالاصر خبر آمد که شیر خان 
آمد - دیگر بی علارج شده یک پېر روز برد که گڑچ 
کرد ند - وحضرت دامیۂ کشمیر داشتند!, و میرزا حید ر 
اشغري را فرستاده بردنه -۱ما هنوز خبر نتم کشمیر 


@ 


[ ۱۹۸ ] 
و آنکه گفتنه که هندال قرل ر قنات من است ؟ 
بنرعی که ما رز روشنالي چشم مطلرب است * قرت 
با دهم مطلرب ر مرغوب است ؛ ررا باشد - بجہت 
قضیۂ شیم بپلرل من بمیرزا محمد هندال چه خراهم 
گفت ؟ آنچه تقد یر المي برد شد - الصال من هیچ 
غبار خاطری به هندال ندارم - راگر باور نکنید ... * - 
مصعف را برداشته بردند" که حضرت والده و دله ار 
بیگم ر این حقیر مصعف را از دست ایشاں گرنتیم - 
ر همه گفتند : "روا باشد " چرا چنین میگرید * 
و باز فرمود ند که: گلبدن چه شود که برادر خرد 
حضرت 


مه هندرل میرزا را تر رفته بیآري ؟ 
وایده ام گفتند که : ' ایی دخترک خررد سال است 
هو سفرا ده (ست - اگمر حکم شود من بروم “ - 
[پهضرت ‏ فرمودئد که : ' می بشما این تصدیعات 
چون دهم این خره ظاهر است ؛ که غمخراري فرز ندان 
بو مادر و پدر لازم است ؛ گر تشریف ببرید 
غمخضوا ریست که بر مایان میکنید * 





بعد از چند ررز از باغ گل آفشان آمد:؟' حضرت 
بادشاه را ملازمت میکردند ۔ همان روز که حضرت 
آمد لد شب بود که رفته * ملازمت کردیم - ایس حقیر 
دید ند فرمردند که : " اول ترا نقناختم * از رن 
که وتنیکه تفر ظفر ار ابه گور بدانه. کهیده. بردم " 
طاقی پوش بردي ؛ الحال که لچک قعابہ دیدم نشناختم - 
و گلبدن ! من ترا بسیار یاد میکردم - ر ھی 
پشیمان شده سي گفتم که بشکه هسراه مي آرردیم - اما 
سی واج شد شرو صي کردم" و میکفنم 
۲ الک لله که گلبدن را نیآرردم ' بارجردی که عفیفه 
خرره برد صد هزار غم و انسوس میخرردم که چرا 
پلشکر آرردم ٠“‏ - 

و بعد از چند روز حضرت بادشاه بدیدن. رالد« 
آمده برد ند " آن حضرت هیکل مصعف همراه داشتند - 
فرسرد‌ند که : "ساعتی مردم کناره شرند **- مردم 
برخاسنند - خلوت. شت - آخر حضرت, بر آچم د اش 
حقیر و افغاني آخاچه ر گلنار آغاچه ر نار گل آغاچه 





Cts J 

مسلم متوجه آهل را شد ند - بد‌هلي که رسید ند ' مير 
فقر علي ر میرزا یادار ناصر درواز؛ دهلي پستند - ر 
بجر از دو سه روز مير فقر علي قرل و قرار گرفته 
آمده میرزا اران را دید - و عرض کرد که " خبرهای 
حضرت باد‌شاه ر شیر خان را باین ررش شنیدء 
اف موه ا اط را یاد کر اتامر ررر ماھ خر ان 
مازست لمي کند ۰ مناسب درلت آنست که درین طرر 
رقت شما میرزا هندال را گرفته متوجه آگره شرید * 
و خیال نشستن دهلي نکنید - " میرزا مرا سخن میر 
فقرعلي را پسندید' و سروپا داده بدهلي رخصت کردند ؛ 
ر خره میرزا هندال را گرفته بے آگره آمدند ؛ و 
فردرس مکانی را زیارت کرده" والده و همشیرها را 
دیده در باغ گل انشان منزل کره‌ند - دریین اننا 
تور بیگ مد ر خبر آررد که حضرت بادشاه 
مي آیند - چرن از جہت کشت شیم بهلول میرزا 
هفدال معجرب بردند " خوه را جانب الرر کشیو ند ۔ 


3 
ر میرزا عمران حضرت بادشاه را ملازمت کرد ند ۔ 





اثدا را چه با نم شش موار 1مد یمان از بای 
آب گذراند مدت چہار پنم روز مردم ی عم ر شراب 
برد ندب عاقبت مر ررجه بازار بربا کرد تا مردام 

سر چند_ روز 
(مردم شرا "و هر که پیاده بود است تازه خرید - 





و عفرت. گذرانیه ند " و اسپان نیز 


رض اراجه خدمات شایشته و بایسته بچا آررد " و روز 
دیگر راجه را رخصت فرمرہ ندز خرد بسعادت و 
سر تسار ا بر لب ی جا کم د یکلا نا 
گذر یافته " مردم لشکر از آب گذشتنه - و بعد ,از" 
چند روز دیگر به کره آمدند - در آنجا دانه و ا 
رافر بود - از برلی "آنکه ولایتا خرد برد مردم لشکز 
آسرده شده بالښي | رسید ند " ر از الیی کوچ کرده 
متوجۂ آگره شدند - قبل از [مدن [گره خبر نتيدند که 
شیر خان" طرف چرسه مي آید " مردم را طرنه اضطرايي 
" دست دهد - 

میرزا امران که این خبرها شنید‌ند *. در ایشان 
هم داعیۂ پاه‌شاهي پیدا شد - با دوازده هزار -رار 





9 
۹ ۱۴ 
مترجه منگیزاشد ند ؛ و اکثر مردم اهل ر عیال خود 
7 در کفتي بالا رریه آب می کشید ند تا بخاجی پرر 
پئنه رسد نگ ۔ : > 
7 مکی ا و 
در حین رستن قاسم سعلطان دب در 
این اتنا بر آمد که شیر خان اد ر ا جنگ 
مي کردند سردم حضرت غالب مي [مدند - و درل 
اثنا بابا بیگ از ودپرر د رر کروی ار 
چنار آمد " رمغل بیگ از اودهه آمده این سه امرا که 
شمراه شد ند غله قیمت شد - 
" آخر خراست خدا چنیں بود - شانل نشته بودنه 
که شیر خان آمده ریت ؛ لشکر قکست یانت ؛ و 
اکثر اهل ر مردم در امیری ماندند ؛ ر بدست مارگ 
خضرت زخم رسید - اسه روز در چنار آبود ند بد از آن 
به ارول [مدند و چون بر سر د ریا [مداند در گذشتن 
حیران ماند ند که بی كفتي چه طور در گذرند - درین 
(ا) ‏ مقید ے مفوجه 5 
(۱) يعفي گرلی شد - 











1 
7 
7 


7 
کے 








۲ با" 

کیت 2 ایشا نان آم ند ر گرهي ڑا گرنعتاً۔ ران 
جپانگیر ہیی را پیش نره بردند. یک پگنرں بیفتر " 
مي ارت ہیں سر گزهي رعید - جنگ شد 2 جبانگیر پیک 
رض قذ اگس بسیار کفته شد ۔ 

ڑا خضرت در کبل *نرشه چپار ررز بردند " و 
مملعت چنان شد که کوچ کرد: پیھٹر, بررند؛ و نزدیک 
گرهي نروه آیند - چون کرچ کرده پیشتر رنته نزدیگ 
گزهي فرزر [مد‌ند * شب شیر خان ر خراص خان 
عفن فره ۱ آنحضرت به گزهي در آمد ند " رړاز 
گرمي گذشته ,بگرر بنگاله رفتند " ر گرر را گرفتند, 

تاه ماه ذر ولایت گور بردند - ر گرر را جفت 
باد نام کردند - باز بدولت در گور بودند ؛ که خبر 
رسید ‏ مرا گربخته بمیرزا هندال ملحق شد ند - 
۱ برابر منگثیر که رسید ند ؛ مرا بعرش رس نیدند. که 

ا باه‌شاه کلان اید“ بہمان راھی که آمده بردید۔ 


بیان اه متوجه شرید' تا شیر خان نگرید که راہ 


[مدن خود وا مانده براه دیگر رفتند - باز [نحضرت 
x 1176B.—M,P,—13 + ۳‏ 


۹ -7 ۴ 








] ۱٩۲ [ 

۳ هد و نید ند که‌امیترزا عکری ر بادار نامر میرزا متفق 

شده اند و پاگره میخراهنه بردند - چرن حضرت شنیدند 
فررر هد مترجة زگره شدند - و بمیم ر معامله گجبرات 
نپرداخٹند - گجرات را بر تانته کرچ کرو تجایفب 
آگره [مدنه - تا یکسال در آگره بودند - 

بعد از آن بجانب چنار رفتنه " رچنار و باون 

کیج - شیر خان در جا رتا رم رت مس 
حضرت عرقه داشت کرد که بند‌ها پیر شلام شما است- 
یکچا ,را سرحدی سد بته بوهند که در ان جانشسته 
ا دربن نکر بردئد که بادشاه گرر بنٹالۂ رسي 
شه گریختە پیش حضرت آمد؛ و بدانْ حفرت سقید 
نهد ند ر کوچ کرده متوجه گرر بنگاله_شداند شیر خان 
تاوت که باد‌شاه ارز بنگاله رفتند - خود هم جرید ه 
ایلغار کرده بگرر رفت ۔ ر همراه پر خرد بعجا شد ۔ 
پسر ار و خراص خان غلام از در گرر بردند - ا 

۰ خان ر پسر خرد را فرستاه که بروید و گڑهي راامضبرط . 


e 2 4 


۹ (ا) يعني گوفقار- ۲ (0) شور و غوغا-‎ ٢١ 
5 


2 











۱ ۰۱ 1 

مترجه گجرای شدفه ؛ ر بر سر سلطان ببادر رنتني ي 
ر معسرر مقا بل هدند " ر جنگ کرد سلطال "بپادر را 
بعست ار گریخته بجانب چنیانیر رفت - [خر 
حضرت خوه مقید شده تعاتب کردنه - چنپانیر را 
گذاشته بطرف احمد آباد رفت - حضرت ولادث احمد 
آ باد را هم گر فتند - ر بردم تمام گجرات را تقسیم کرد ند - 
ر احمد ,[باه را بمیرزا عکری عنایت فرموه‌ند - ر 
بپررج 8زا بغاشم حسین سلطان دادند - ر بن را بیاد"ر 
نامر مبرزا داد ند - حضرت خرد از چنپا نیر بمردم اند 
بطریق سیر به کنبایت رنتند - بعد از سه چند 
ررز یک عررتي خبر اورد که چه نفسته اید,- مردم 
کنبایت جمع شده به سر شما خواهد ریخت - یا حضرت 
سوار شرنه - امرایان حضرت بر سر آن جماعت تاختند 
و آنبا گیر کردند ار پاره را قتل کردند و بعد از 
ان به بروده- از [نجا بطرن چنیانیر رفتند - 

تهنته بردیم که"فترات شد " و مردم میرزا عکری 
احمد آباد را مانده پیش بادشاه آمدند * ر بعرض 

۳ 


د 
۷ 





ر وفات عاهم بیگم 

752 ۶ء هریس شم نت در 
یزد هم شر مذکور سنه ۔ م۹ انه مد رہل از عالم 
غانی بعالم جارداني خرامیدند " ر نرزندان حشرت 
بادشاه بابام را داغ یتیسی تازه شد بتخصیص ہن 
سا رو ...ما 
طرفه حالی ری طاقتي ر مصیبت صعب دست داده 
جرد ۔ شب ر ررز گریه و فغان ر زاری میکردم ۔ 
حضرت بادشاه چند مرتبه آمد: دلداری‌ها ر غمخواری ها 
و مپرباني‌ها کردنه - در ساله بردم حضرت ام مرا 
+ر ملزل خوه بردند ر پرررش کردلد ا ۵ خاله 
شم که فان ازابمالم * وسكت لعرواند - نا 
سال دیگر هم منزل آم بردم - 





بغاوت در هزدوستان 


ر چہاردھم شیر شعبان از باغ رر افشان گرچ کرد« 





۲ 7 وم ٭ے 
میرہ جان میگفت که من نیز حامله ام - آخر آام 
در طریق یراق تیار کردنه * مې گفتنه؛ هر کدام 
که از شمایان پسر بزاید یراق نیک را بان میدهم* 
و ياق بسته و بدام. ر چاز مخز از طلا و نقره 
راست کرده بودند ؛ ر یراق یلقان نیز راست 
کرده بردند ؛ ر خرشحال بردند " که شاید یکی 
از ایں ها پسر زاید - چشم انتظار داشتنه " که بیگه 
بیگم عفیفه بیگم را زائید ند - الحال چشم برای 
میره جان داشتنه که در ماه شد ر یازدھم ماه نیز 
گذشت میره جان میگفت که خالۂ مس حرم میرزا 
الغ بیگ بودنه - در درازده صاه پسر زالید ند - 
من هم شاید که بدان مانند شده باشم ر خرگاها 
درخله " و تھا پر کزده. - آخر همم معلوم وم 


۱ 


که هوسپک بوده - 


مد 


(ا) _موضی است که انوا رجاه گویند - 


۰ 








۴ ۱۸۸ ] ۰ 
جابام ر آم به چنیی عنایت میکرد‌ند * ر شفقت 
بی حد در باره این بیچاره میفرمره‌ند" بتيمي 


و )بی ہی غود را ورس 


عق همایون بادشاه 

ر آؾام که ماهم بیگم باشنه بسیار در طلب 
ر آرزر بردند که فرزند ھمایرں را بینم ؛ ر هر جا 
که دختر صاحب حسن ر جمال می برد“ در خذ ست 
حضرت باه‌شاه می آوزدئد۔ و میرہ جان " که دختر 
خدنگ سارل برد" در خدمست می برد - بعد 
از قضا حضرت. نردرس ماني روزی در حیات خرد 
فرضودئد ؛ " همایترن - میره جان بد فیستا ؛ چرا 
در خدمت خره نمي گیری ؟ " آخر بگفته ایشان 
همایرن باد‌شاه همان شب عقد بسته میره جان را 
گرفتنه - ربعد از سه ررز بیگه بیگم از ابل آمدند 
ر حامله شدند - بعد از یک سال دختر ترلد شید 


و نامش را غفیف بیگم نادند -ر آکه ماهم بیگم را 








۰ 1 ۷ ا 
ورو رنف - ر ھی مو دض هری هر ی 
ر خدمتی ر جاگیری ر جای که داشت " همه بحال. 
خرد باشد * ر بخد مت خرد بو‌ستور سابق “ - 

ر تازماني که [ام حیات بردند در درلت خانه 
ام حضرت باه‌شاه را مید‌یدم - وقتیکه آم بد حال 
شد ند " بن گفتنه که" " بسیار مشکل مینماید که 
بعد از فرت من دختران بادشاه برادر خود را 
در خانه لبرگ بي بي به بینند - گریا که سضن 
حضرت آم در دل وهرش حضرت باد‌شاه برد - تا 
در هند‌وستان بودنه - دایم در خانه ما آمده 
مایان را مید‌ید‌ند " ر مہرباني و عنایت رشفقتد 
بیصد مي کردند ؛ و معصرمه سلطان بیگم گلچپر« 
بیگم رفیره " همه بیگمان که کد خدا شده برد ند - 
حضرت باد‌شاه در خانه این حقیر مي [مد ند - 
ر همه بیگمان در خانه این حقیر آمده صلاز مسب 
حضرت باد‌شاه صیکره ند - غرض که حضرت بادشاه 
خاطر جولي این شکسته را بعد از وفات بادشاه 


"4 





آرایش خان نام " یکی اصرای هند برد " ار عرضه 
داشت که پنہان کردن این امر خرب نیست ‏ از برای 
آنکه در هند وستان رسم است که اگر بادشاهان را 
راتعه چنین دست مید‌هد مردم بازاری تاراچ 
میکنند ۔ مباد۱ مغلان نا دانسته در خانه های و در 
حربلبای در آمده تاراج بکنند - مناسب آنست که 
به یک کسي جامۂ سرع پرشانند " ر بر نیل سرار 
بکنند " ر از بالای فیل منادی بکند که حضرت بابر 
با د شاه درریش شد ن " ر بادشاهی خرد را به همایسرن 
بادشاه دادنں ۔ رحضرت همایون بادشاه حکم 
فرصردند که چنین بکنید - بمجرد منادي کردن 
٥٦‏ خی ی کا 0 مس ہی 
دولت ایشان میکره ند - بتاریم نہم شہر مذکور ررز 
جمعه حضرت همایرن بادشاه بتخضت نشستند و 
باد‌شاهی ایشانرا همه عالم مبارک باه گفتند ۔ 
بعد ازآن بد ید ن مادران و خراهران ر مردم خود 


7 


آمدء پرسش و دلداری داده " نرازش رغم خراریبا 





وفات بابر بادشاه 

این واقعه را اهل حرم و مردم دررن شنیت ند 
طرفہ حالي ربی طاقتي ر گريه ر زاري دست داد : 
بعد از سه روز از عالم فافي بعالم جا رداني خرامیه‌ند - 
بتاریخ پنجم ماه جمادي الارل روز در شنبه سنه ۳۷٩ھ‏ 
فہصد ر سي ر هشت برد که شنقار شد ند - 

اڈ ما را و مادران ما را به بہانه بر ارردند ٴ 
که طبیبان ر حکیمان برای دیدن مي آیند - همه 
بر خراستند "همه بیگمان را رمادران مرا بضائۂ 
کلان بردند ؛ و نرزندان و خریشان رشیره مردم را 
ررز سیاه افتاد " ر طرفه زارني و فریاد و فغان ر 
بیط قتي کردن گرفتند - ر هر کس بگرشۂ پنہاني 
7ا -> : 


اعلان جان‌نشینی ي همایون بادشتاه 


ر راقعه ايشان را پنبان میکردنه - آخرالامر 
و 


ge 





] ۰۸۴ 0 

جع شده گفتند که " کم طالعی مایا است که دارری 
زگ نمي شود - امید واریم از حضرت حق سبعانه که از 
خزانه غیب شغای عاجل عطا کند ۔ “ همه امرایان را٠‏ 
طلبیده فرمردند که در "سالهای برد که در دل دائتم 
.که آباد‌شاهي خود. را به همایتون هیرزا بدهم" ور خرد در 
باغ زرانشان بگرشه ندنیم - از کرم الي همه چیز 
میسرشد ۰ اما آن نشد که در تندرستي خرد ان اهر را 
بعنم - الال این" تهویش مرا زیون کر 
مي کلم که هه یشان هایرن را بای من دانند ' و 


رومیت 


ور ارات ظراهي (ر تغعیر اتل ر به ار ورای ر 
یک جہت باشید - از حق سبعانه امیدوارم که همایرن 
هم بمردم خرب پیش خواهد آمد * دیگر همایرن ! 
برادران ترا و همه خریشان و سردم خره را و ترا 
جا می شیارم " ار آین‌ها رر رب می نم ۱۱ 
این سخنان حاضران و ناظران را گریه ر زاری دست 


داد ر خردهم چشمان مبارک پر آب کرد ند - 





23 

دید که بادشاه میگرینه بخاطر من میرسد که گارنگ را 
به ابی تیمرر سلطان ر گلچپره را به ترخته برغا سلطان 
سبت بکنم ۔“ آج جانم تیم کنان [مدائد - به ایشان 
لفتند که " حضرت بادشاه این تسم مي نرمایند " که 
بخاطر من چنیس رسیدہ ' باقي [نچه رضای ایشاں باشد 
همان طرر بکنند ۲- حضرت 8 جانم نیز گفتند که 
۳ خدا مبارک ر سازلاری کنا " بسیار خرب بخاطر 
ایشان رسیده - ۰ میج" خرد و بدیع الجمال بیگم راق 
بیگم هر در عمه بر دالان رفتند - صفه داده" و 
بساطہا ازیو" ساعت را ملاحظه کرده * هر در سلطانان را 

زانو پان آبه دامادي سرفراز بکننند ۔ 
درین غمن تشریش شکم ایشان پیشتر شد - حضرت 
هعایوں بادشاه که احوال پدر خراب تر دیدند " باز 
بی طاتت شد نه - اطبا ر حکما را طلبیده گفتند نیک 
ملاحظه کرهه علاچ تشریش حضرت ننمائید - ر اطبا و ما 

(۱) يعي دلدار یگم مادر گلیدن بیگم - 


 ))(‏ لفظ تا معقوف است ۔ 
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وهای وجرا مرا زرد فی زوردی +9 انعر ادج 
گذشت - " ر مي پرسید ند که هندال میرزا چه مقدار 
شده است ؟ و به که مانفد است ؟ - چرن میر يردي 
بیگ جامٌ میرزا پرشیده برد“ نمرد که این جامۂ 
شاهزاد ه است که به بنده عنایت فرهء‌رده اند - حضرت 
پهشتر طلبيد ند که به بینم قد ر قات هذدال چه 
مقدار است - و هر زمان ر هر ساعت مي گفتند که 
هزار دریغخ که هلدال را ندیدم-" هر کس که 

مي امه مي پرسید ند که هندال کی خراهد آمد 4 


کی خدايي گارنگ بیگم و گلجوره بیگم 


ر در حین بيماري حکم کردند ده آم که گرنگ 
بیگم ر گلچہره بیگم را کدخد| باید کرد " ر هر اه که 
حضرت عمه جر تشریف ارزاني فرمایدد " معلرم ایشان 


(1) اشارہ به خانزاا بیگم است - < 








یشان را بسیار فعیف دیدند - حضرت طابرن بادشاه 
رقت تمام نمرده بیطاقتی کردن گرفت ؛ ر بخدمت ران 
مي گفتنه که " يعبارگي چرا ازین تسم زار نزار 
گشته اند ! “ ر اطبا ر حکما را طلبیدند ر گفتند که 
”می ایشان را تندرست گذاشته رفته بردم " يكبارگي 
چه شده " حما و اطبا چیڑھا مي گفتند - ۳ 

و حضرث بادشا: بابام هر زصان ر هر ساهسعا 
سی پرسیدنی که هندال کجا است ؟ ‏ چه ار مي کند ؟ 
دربن اثنا یکی آسده گفت که پسر مبر خررد بیگ 
مير يردي بیگ " کورنش میرساند - فی الحال حضرت 
پادشاه بایام باغطراب تمام طلبیده پرسیدند که هندال کجا 
است ؟ کی خراهد آمد؟ چه بلا انتظار داد؟ سیر 
هي گفت که " شاهزاد :مار بدهلی رسیده اند ؛ 
امررز فرد۱ بخومت خراهفه رسیه -" درین (گکا 
حضرت بابام به مير يردي بیگ گفتند که "۲ مردک 
بد بخت ! شنید:«ام که خراهر ترا در بل کد خدا 
کردند " و ترا در اهور کدخدا کردئد " برای این 


ایشان بیمار برد ند * حضرت ررزہ حضرت مرتضی علی 
کرم اللہ وجهه ناه داشتند ۔ر ان ررزه را از ررز چبار 
شنبه ناه میں ارند - ایشا از افطراب ر بیطاقتی از 
روز سه شنبه ناه داشتند - هرا بغایت گرم برد“ دل 
ر جگر ایشا تفید - ر در ررزه مذکرر دعا خراستند 
که " خدایا إ اگر بعرض جان جان مبدل شرد " من 
که بابرم " عمر ر جان خورا به همایون بخشیدم - 
ر در همان روز حفرت فردوس ماني را تفریش شد * 
ر همایون بادشاه بر سر خود آب ريختند " ر بیررن 
آمد؛ بار داد ند " حضرت باه‌شاه بابام را از جہت 


تشریش دررن برد ند - 


علالت بابر بادشاه 
تریب در ر سه ماه ماحب فراش بردند ؛ ر میرزا 
شا یون بجانب النجر رفته بره ند - چون هریش 
حضرت همایون بادشاه کس فرستاد‌ند ؛ ایشان با 


یلغار رسید‌ند - چرن حضرت را ملازمتی کردند * 





ود ۱۷ E‏ 
هراه که آن حضرت بهرش خرش مي آمدند از ز 





در اتان خریش پرسش مي فرمود ند" که 
" خواهر ان خرش مد ینا ہیا دید تا بعدیگررا کاب" 
کشا را در نیافته ایم *- فریب شه مرتجه سرفراز کرد 
از زبان گرهر افشان خوه باین عبارت سرافراز 
فرمودند - ر چون حضرت آمد‌ند ر در یافتند " بمجرد 
دیدن آن چہرا نرر انشان در علفت ر رقت شد 
و ایشان پیشتر از پیشتر (ظبار بی دلی کردن گرنتند - 
دربن اثنا حضرت آام گفتنه که "شا از نرزند 
سن غانلیه " و پادشاه اید " چه غم دارید " فرزندان 
دیگر فيز داریه - مرا غم اعت فرزنهیانه دارم - ۳ 
حضرت جواب دادند که "ماهم اگر هة فرزندان دیگر 
دارم اما هیم فرزندی برابر همایرن ٹر درست نمي 
دارم " از برای آنکه -لطنت و بادثاهي رادتیای 
ررشن از برای ینہ جہان ر نا دره درران هگار برخوردار 
فرزنه دلبند ضایون میخراهم " نه برای دیگران - 
دعای بابر باد‌شاه برای محت سایرن رقتي که 


گذشتنه * و ہدھرلپور مذکرر رنتفه - بیگمان نیز 
سیتغاوا عفد "که در کشتی نفسته از آب بگورند - 


۷" 
علالت شاهززده همایون صیرزا 

در این اثٹا عرفه داشت مرلانا,محمد فرضولي از 

دهلي آمد - نرشته برد که هسایرن میرزا بیمار اند 
ر حالی عچبي دارنه " بشنیدن این خبر حضرت بیگم 
ور ی ی ا 
بسیار ہی طاقتي میکنند - بمجره شنیدں ایس خبر 
حفرت آ٣م‏ بی طاقتی کرد: - مانند تثنة که مهجرر 
آب باشد بجانب دهلي مترجه شد ند - در مترا رسید ند ' 
چنانچه شنید » بودند از آن ده چند مضعون ر مجبول 
بچشم جہان ہیں خرش دیدند ؛ ر از آنجا هر در 
مادر ر پسر* مانذه عیسی و مریم " مترجه آگره شد ند - 
در حینی که بآگرہ در رسیدند " این حقیر همراه 

هسشیره ملازمت آن حضرت فرشته خمال رفته کردم ؛ 
چون فعف ایشان پیفتر از پیشتر برد در این رقت“ 








[ ۱۷۷۲ ۲ 
همایون بدهم * - درین انناء حفرت آم ر همه فرزئدان 
گریە ر بی طاقتی کرده گفتند ”کہ خدای تعالی شما را 
درو ملد بان‌شاهین الما ی جیار و ترنبا هار 
در امان خود ناه دارد " و همه فرزندان در قدم 


شما پمال پچری برسله - 


علالت و وفات شاهرزده آلو ر عبرزا 
بعد از چند ررز آلور میرزا بیمار شدند " و بیماری 
ایشان بدرد شکم کشید که هر چند اطبا علاج گرد ند ۔ 
بیماری ایشاں پیشتر از پیشتر شد - آخر بہمان بیماری 
از عالم ناني بعالم جارداني خرا مید ند - حضرت 
بادشاه بسیار تاسف ر غم خرره ند - والد؛ میرزا آلور 





که دلدار بیگم باشنه * از غم ر شصه آن فرزند * که 
نادر جهان ر یتانة عصر برد“ سردا پید! کره ند - 
چرن دلگیری از حد گذشت حضرت بادشاه بآام ر 
بیگمان گفتند " بیالید " بیر دهرلپرر ‏ برریم *- 


ر خود وب کمتی نشسته بسعادت ر سامت از آپ 
PB.‏ ہد ھ و7137 
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آم میخرا ستند که پیاده شرند؛ باد‌شاه بابام نما ندند * 
ر خرد در جلری آم تا خانه خود پیاده مد ند - 

در آگره رسیده بردند که خبر آوردند که بیگمان 
از #بل مي آیند ؛ حضرت باه‌شاه بابام پیٹراز ]که 
جائم' که عمۂ کلان من ر خراهر کلان حضرت باد‌شاه 
بابام بردند " تا نرگرام پیٹراز رنتند - ر همه بیگمان 
در ملازمت آکه جانم در منزل ایشان ملازست که ند ؟ 
خرقعالیھا نسودند " وسصبات شکر بجا [وردند " و" 
مترجه آگرہ شدند - بپمه بیگمان حریلیها عنامت 
نرمردنه " و بعد از چنه روز سیر باغ زرانشان 
رفتله - 

ر در باغ م‌کرر رضر خانه برد“ آنرا که دید ند 
فرمردند '' دل من از سلطنت ربادشاهی گرفته " در 
باغ زرافشان بگرشه بنشینیم " از برای خدمعاری 
طاهر آفتابچي بس بسیار است ؛ ر بادشاهی را به 


() اسم باغیست در آگوه - 








سردم شنیم و بیثانه دانند. که کومک آمده * رسید »۰ * 
و بوتا [مجاه :- هر کا اچ برای ار قد‌بیر را «قفیت 
بسیار پسند ید : 8 

و صبام آنکه ماه جمادی. الاولی سنه ٩۳۳‏ ھ نه 
یداو سی ور سد برد - بو ابامی رکوه ,سوکري ۰ که العال 
فتم پور بربالای آن کرم آبا دان شده ؛ بے را ناسنا جنگ 


فف شده *..بعبدا هب الي فتم کردند ر غازي 02 
قدوم بیگمان شاهي در هندرستان 

بعد از نتم رائاسنگ مو وی ال آم“ که 
ماهم بیگم باشند ' از بل بہندوستان آمد ند - ر این 
حقبرهم همرا: ایشان پیشتر از همفیرها آمده - حضرت 

0 

باد‌شاه بابام را ملازست کردم - و آعام در کرل رسید ند 
که حضرت باه‌شاه دو معافه سه رکیب فرستاد ند ؛ از 
کرل بآگره ایلغار کرده رفتند - حضرت بادشاه بابام 
تا اسپ آرردن تعمل نکر ند " و پیاده رران شد ند - 


(۱) موضع نود علیکقه (0) سوار 
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و طلا آلات۔ار نقثرہ۔[لات۔از پیاله ر صراحى وغیره 
همه را شنشتے بفقرا.ر مساکین بخش کرد ند ۔ 
ر نرمانب! باطراف ر جوانب بتاکید تمام. فرشتادند 
که از باج ر تمغا واز6ة حیرباث ر تعلیفات 
نا مشررع همه را معاف کردیم؛ که هیم احدی ر فزدی 
مزاحهنی بحال ‏ آمد. و رفت سوداگر رغیره - نرساند ' 

تا مرفة العال و فارغ البال آسد ر رفت ماهد 
ررزی که به راناسنا جنگ خواهد شدا“, در شب 
"ان قاسم حسین سلطان ثواسه دختری سلطان حسیس میرزا 
که پسر ءايشه سلطان بیگم باشد " از خزاسان آمد.ه 
در دەکررهی' رسید حضرت را از استماع این خبر 
خوش حالی کلی رزی ننمود - فرمردند که ۷ چا مقار 
کس ھمراء دارد ٩‏ * چون تحقیق نمودنه سي چهل 
سور برد - في الحال هزار سوار مسلم و مکل انیم 
شب فرستاد ند " که همان شب .هسراه شد : [مد للہ ",تا 





():: حبریات عشومحامل زرامتء () كروعي:دومیلا 








)0 
که اگر مردم غست خورند " تَعُوْدٌ باه ما کجا ر 
وطن رشہر ما کجا که ار بمردم اجنبي ر بیانه مي 
افتد - پس همه بہتر که خود را باین در شق قرار 
بايد داد که اگر غنیم را مې شیم شازي مي شريم " 
ر ار کشته مي شویم شید مي شریم " بهر در تقد بر 
بپبره است ر درجه عظمی ر مرتبۂ علیاست ۔“ 
همه یکدل شده قبرل کردند " بزن طلاق ر ممعف 
سرگنا خوره‌ند و فانحه خواند ند ر گفتند '' بادشاه ! 
انشاء الله تعالین تا رمقی در جان ر در بدن خراهد 
برد " در جان سپاری و جان نثاری خود را معاف 
تمید‌اريم تا 
قبل از جنگ رانا سنابه" در روز پیشتر " 
حضرت بادشاه از شراب توبه کرده بردند ' بلک از 
جمبع مناهی تربه کرد‌ند - ر بجپت موافقت و متابهت 
چبار صد جوان نامی که دعری مردانگي ر یکدلی ر 
۱ یک جبتی می نمووند " در آن مجلس بطفیل حضرت 
* بادشاه انبا تيز تربه کردند " ر جمیع الت مناهي. 





رانا از طرف مندر (هندر) پیدا شد بلفکر بیعد۔ 

از :امرا:و راجہا ر رانا ھن کد(م که [مدهحضرت 
بادشاہ را ملازمت کرده بودند " هر همه باغي شدہ 
به رانا ررفته پیرستله * .قرب درلک سوار :جع شده - 

درین رلا محمد شریف منجم با مردم لشکر گفته 
که مناسب درلت آنست که حضرت بادشاه جنگ 
نعننه - لشکر بادشاھی را عجب حيراني دست داد ٴ 
و بسیار متفعر و متألم. شم‌ند *. ر اظہار. ہی دلی 
مي نموه ند " ر صردم لشکر را چرن بای حالت 
دیدند ؛ ملاحظۂ کلی نمرد‌ند ۔ چرن غنیم نزدیکگ 
رسیدند " تدبیری که بخاطر مبارک ایشان رید 
ایس برد“ که جمیع اصراء ر خوانین ر سلاطیس ر 
وفیع ر شریف ر مغیر و کبیر که از گربخته آن ر 
جاغی, آئچ ماند» بوونه تی را ےی ردا 
که همه جمع شرند۔ هر یک جمع شده آمدلد۔ 
خرمردنه که " هیم میدانند که میان ما ر وطن و شہر 
مالرف ماچنه ماهه راه است خدا ازان روز نگهداره 
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بہلول لردي جنگ صف کرہہ' بعنایت البی غالب 
آمد بد ؛ و سلطان ‏ ابراھیم داران جنگ کشته گشته ۔ 
ر این فتم محض از عنایست البي برد“ از برای 
ان سلطان ابراهیتم یک لک ز هشتاد هزار 
سرار داشت ر تا هزاز پم صد زنجیر فيل 
مست " و لشکر حضرت باد شاه خرد مع سرداگر 
ر نیک و بد دوازده هنزار اکس بوده؛ سپاهي کار 
آمداني“ نہایتش شش هغت هزار کن برد - خزانه 
پنم بادشاه بدست ایشان افتاد؛ ر همه را بخش 
کرداند - دین اثناء اهرای هند وستان عرض کرد ند 
۳ در هند وستان عیب است خزینۂ باد‌شاهان مافي را 
خرچ کردن " بلکه خزینه را اضافه نمرده نمرده جع 
کنند ؛ و حضرت بر مکش آن کردند که تمامي 

خزینه‌ها را بخش کردند *- 


بغاوت در ھندوستان 
بعد از فتم سلطان ابراهیم * بعد از یکسال ‏ 
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ر قاسم بیگ که درءابل بود عرضه داشت فرستاد 
که "شاهزاده تر ترلد شد - بشگرن فتم هفد و تخت 
املش گستاخي کرده نرشته ام دیگر بادشاه صاحب 


اند " هرچه رفای ایشان * باهد‌شاه در ساست مبرزا 


هندال نام نپاه ند - 


تم سس 

وم مت ور رم ا 
هشت سال چند مرتبه لشکر بجانب مندرستان کرده 
ات ڈیر #رتب» وایتی ر برگله تسخیر مي لموده ال 
مثل بپیره ر بجر و سیالفرت ر دیپالپور ر اهور 
9وہ کات و بوجو روز ہس شرا کک ا 
۸32 ۱۳۲ ۵ م مد , ن ھی رز دو ازدیه سو لزرل 
اکال کوج جکر مر هاه‌رستمان شنت و دن 
در هید وھ واوا که در ا 
تاریخ ههتم ماه رجب روز جمعه سنه ٩۳۲‏ ۵ در 
پاني پت بسلطان ابراهيم بی سلطان سکندر ہن 








CT ۹ [‏ 
حملۂ هندوستان 

دایم درین هرس بردند که در ھندرستان 
درآیند راز سست رای امرا و نا مرافقی برادران 
مپسر ر مسضر نمي شد“ آخر الرقت که برادران 
رفتند و از امرایان همچون کسی نماند که خلات 
مقصرد ایشان توانند حکایتی کرد - در سنه ۰۱۲۵ 
تح مس رن بجور را یجنگ در در سه گری 
گرفتله ر مردم بجرر فتل عام کره ند - 

ر در ررز مذکور ملک مفصور ډرسف زي " که 
پدر انغالی اغاچه باشد" حضرت را ملازمت برد - 
حضرت باه‌شاه دخترش افغالي آشاچه را گرنته 
در عقد خرد در آرردند " ر ملک منصور را رخصت 
دادنه - و اسپ ر سرربای باه‌شاهانه - عنایت فرمردند 
که رفته مردم ر رعاهٍ ا , غیره را آزرده برطن‌های 
خود [باد ان ساز و - تقو 


(۱) گری - گهنگه کبزی 
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کررػن باغي شده اند " و ابل را قبل دادند - 
جردم تایل: حضرت. بادشام فرمانهای دلداری 7ر 
دلاسای نوشته فرستادنه که" مردانه بباشید ؛ ماهم 
آمدیم در بای کرە بہی ماه رری آتش خراهم 
اندامغتی؛ ر شماهم در بالای خزانه خانه تش 
اندازین * تا د(نیم که از آمدن ما خبردار شد «|ید * 
رقت سم از آن جانب شما ر ازین جانب ما مقا بله 
شنیم خراهیم شد“ اما تا آمدن مردم قلعه حفرت 

جنگ کرده ار فتم کرده برد ند - 


لور راواه باد شاه بابر 
ابل را از تبل میرزا خان خلاص ساخته 
خدای تعالی بایشان ارزاني داشت - ر دران رقت 
بهست ر سه ساله بردند ر هیچ فرزندی نداشتند ؟ 
ر در آرزری فرزند بسیار بردنت - ر در هفتده 
کالئگی از عایفه سلطان بیگم دختر سلطان (عمد 
میرزا ؛ دختري ترلد شده برد ر در سه مابگی نوت 
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شه“ و گرفتس بل 'خد١ای‏ تعالی مبارک کرده که 
هشده فرزنه شد - گرفتن عبل را شگرن گرفته برد ند 
که همه فرنه‌ان ار ابل شده‌اند غير در بیگم کد 


ور خرست شید + 
ولادت همایون 


ترلن حضرت همایون بادشاه که پسر کلان حظرت 
فر دوس ماني اند - ولادت صبارگ ایشان در سھا 
شنبه چېا رم في قعده سنه۳وه نہصد و شیزده؛ 
ر در همان سال حضرت فردرس مکائي خرد را فرمودند 
به امر او ساثر الناس که مرا بابر بادشاہ گرئیں * 
د ۱ رال قبل از ٹرلٹ حظرت همایون بادشاء _ 
میرزا باب موسوم:وآموسوم ایرد نت" بلکه م اد 
زاه‌های را "میرزا میگفتنه * ر در سال تراه ایشان 
خوں زا بابر بادشاه گویانیدنی - تاریخ تبولد حضرت 
جضت آغیائی ”سلطان همایرن خان“ بای ]کہ 


و يعر شتا يروز قور ۰ اقتا افد 
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[نکه چند مرتبه بضرب ششیر فتم سمرقند کرده اند - 
آخر چضین قرار دادند که یک صرتبه بادشاه زا نرزده 
وریابنه - بدیع الزصان میرزا از جست تعظیم 
بادشاه پیش [مده دریابنه - 
چنه روز که در خراسان بود‌ند میرزایان هر 
کدام تعلیف ميزباني سی نسردند ر جھنہا امي 
کرد نن“ و تماصي باغات و معلات را سیر مینمود ند - 
مرزایان تعلیف زستان نمره ند که توقف نما یند 
که بعه از زمستان به ارزبک جنگ میکنیم " ما 
اصلا و قطعاً نتوا ستنه بجنگ قصد ملا- 
ضدت هشتاه سال «خراسان را سلطان حسین : میرزا 
را هن ر معمور ساخته "برد 


ششماه نتوانتند که جای پدر را ناه دارند - 


اما میرزایان تا 
ر اناد شاه ایشان را بي پٹررا دینا ند بجیتا خرچ 
و اخر(جات ایقان جاها تعین انموده یبود ند وابه 


بباته دیدن آنجاها بجانب بل رران شد ند - 


شنی ند که میرزا خان و میرزا محمد حسین 





از خد! میطلبیدند - عاقبت الام سری ایشان 
ررانه گفتند - در اثنای طی طریق خبر آمد که 
علطان حسین میرزا شلقا ر شدثد امراء حضرت باد‌قاه 
بعرض رسانهد ند که ۲" چرن سلطان حسیں میرزا 
شنقار شدند ۰ مناسب آنست کے برگشته بابل 
باید رفت“ حضرت فرمودند که "'چون این مقدار 
راء مده ایم بمیرزا عزا!پرسي نمردہ بر بررلم 2 
عاقبت الامر مترجا خراسان شد ند - چرن از تشریف 
آرردن بادشاه که میرزایان شنیدنں همه باستقبال 
رران شدنه * غهر بویع الزمان میرزا که بر نترق 
بیگ ر ذرالنرں بیگ کے امرای سلطان حسین میرزا 
برد ند - چذیس گفتند که : '' چون پادشاه از بدع؟ّ 
الزمان میرزا خرردند پانزده ساله مناسب چنانسع 
که باد‌شاه زانرزده دربابند ““ ۔ درس اثنا قاسم بیکگ 
گفت که بمال خرووند اما بترره کائند " از برای 

(ا) شنقارخدن فوت شدں (غظار نام جاٹورے نایاب است) 

() توره قوامد سلطنت چنگیز خان 
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جپانگیری بعضری ما رریٰ نموده" کم کسن را 
ری نموده باشه - و آنقدر دلیری ر عردا نگي ز 
تنل که یجان ضرع معا رک بو ہا لا رت 
نود " از کم بادشاهي مفقول است - در ثوہت 
بغرب شفیر نتم سرتند کرده ؛ مرتبة ارل حضرت 
بادشاه بابام درازده ساله بوده اند ؛ ر مرتبے درم 


نوزده ساله بوده اند ؛ و صرتبه سيرم بيست ردو 


سالے بوده ١ائوے۔‏ 


جنگ به اورنگ 
(e 3‏ 
درین اثنا فرما نیای سلطان حسین میرزا بتا کید 
"آمدنی که "ما خیال جنگ باوزیگ داریم ۰ گر 
شما هم پیناکید. بسیار خوب (سئا؟ خضرت [نمهللی زا 


(۱) جمع «معركة " بمعني جنگ و جدل 

(۲) جمع ٭ مہلکة '' بمعني مقام هلاکت 

(۳) عموی پادشاه باب رکه حاکم خراسان بود 
(۴) یکی از قبائل ترک 
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7-7 
در ارل ایی جزر از راقعۂ حفرت بادشاء بابام 
نرشته میشود - اگرچه در واقعه نام حضرت بادشاہ 


با ہام ایی سضنان مذ کوراست - بنابر تیمناً و تبر 


A 


شجاعت و ترددات بابر 


از زمان حضرت ضاحب قراني تا زھان حضرت 
فره ورس معاني از سلاطیی ماقیه هیم کس برابر 
ایشا ترددات نکرده - در دوازده سالگی باد شاه 
شدند ۰ ر بتاریخ پنجم شہر رمضان المبارک سنه 
فد ار نه ور خطه ولکهای|ندجان ‏ که پای تخت 
ولوت فرفانه سى " خطبے اخراندة ؛ مدا نت ہیں 
ساله كمال در اله ماراء النہر با سلاطين جغتية 
ر تیموریه ر اوزبگیه جنگہا ر ترددات نمرده اند 
که زبان قلم از شرح تهداد آن عاجنز و قاصر 
و وت مس تی ا و ا ا 


(ا) پدرم (:) _پادشاه تیمور 








[نتخاب از غسایوں نامه 
3 مصذفغ 
گلبدن بیگم 


e 


حکم شده برد که: "۲ انچه از راقعه فردوس 
0 0 

می ر حضرت جنت [شیانی سي دانتے باشید ؛ 
بنرسید “۔ رقتیعه حضرت فرردس ماني از دار 
۲ فنا بد ار البقا خرامید ن۵ا یں حقیر هشت سال 
بود ر بیان راقع شاید, کمترک بعاطر مات بر 
چنابر حعم پادشاهی آنچه فده ر بخاطر بود 
ترقته میهوه. 


() پادشاه بابر (۲) پادشاه همابور 
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بادشاه اکبر بود) بهندوستان مراجعت کرد " در سنه 2۱۵۷۲ برای 
ی فویضة سے به حرمین شریقین رفت * درسنه ۱۰۸۱ ع باز گشت* 
در سله 1۹۹9 ع همراه مادر بادشاه اکبر به کابل رفت ۰ در 
سنه ۱۰۱۱ هجري (مطابق ۷مئی سنه ٩٩۰۳‏ ع) داعي اجل راک 
گفت ۔ 

در سنه ۱۴۸۷ ع گلبدن بیگم به ایمای بادشاه اکبر '' همابون 
نامه " تالیف کرد " و در مقدمۂ آ کقاب گوید := 

" حکم شده بود که آنچه از واقع فردوی مکان (بادشاه 
بابر) و حضرت جلت آشياني [بادشاه همایون ) مي د انسته با شید 
پنویسید - وقتیکه حضرت فردوس ەکانی از دار الففا بد ار البق 
خرا مید ند“ این حفیر هشت ساله بود' میا واقع شاید کمترک 
ہ بخاطر بود 





بخاطر ماند» بود بفابر حکم پادشاهی انچه 
نوشته مي شوه - 

مسز اے بیورج این کثابرا_بزبان | نگسريزي . ترجمه نمود 
تک سوسايلي لف‌هن او را در سنه ۱۹۰۲ ع شائع 





روبان ۱ 
كود است ۔ جع 
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گل بدن بیگم یکی از دختران باد شاه بابر* فاتم هند بوذ" ولادت 
"او در سنه ۹۲۹ھ مطابق سنه ۱۵۲۳ع واقع شد - مادر او صالحه 
سلطا ملقبه به دلدار بیگم دختر سلطا محمد میرزا والي سبرقند 
بود - چون گلبدن بیگم دو ساله شد ماهم بیگم والده همایون 
پادشاه اورا در محل خود برده پرورش کرد - در هشت سالگی 
بابر از این دنیا فاني بعالم جاوداني خرامید» 
و اچوں ده سال شد ماھم بیکم ویتاریع ۱۳ شوال ماله ۹۳۰۰ھ 





لو پدرش باه 


ازین عالم رحلت نمود» یک سال بعد گلبدن بیگم بخانه مادر خود 
(دلدار بیگم ) بر گشت - 

برادرش باد‌شاه همایون او را بسیار دوست مید اشت همینکه 
«به ست شیر شاه هزيمت یافت دس وو به آگرٴ مرا چمت نمود 
گلبدن بیگم آنجا مي ماند - در این اثفاء در عقد نکاج خضر 
خواجه خان آمد - خان مذ کور یکی ازیو بستگاں دربار پادشاہ: 
همایون و پاد شاه اکبر برد" و نیز والي صوبە پنجاب بوده است - 

چون همایون ازهندوستان به ایران گریخت گلبدن بیگم مر کابل 
اقامت نمود : و باز در سنه ۱۵۵۷ ع ( که در سال دوم تخت نشيني 
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که خرب ر زشت دنیا دیده شایشته خدمت 


پاد شاهی است فرموه * بازارگانرا بعمام پبردند 
وی جا یر یت باق دادن او خرو .را 
ن یرد را رو دارزي مت ول هش ام مسر 
رژبري: بود ۲ ار ترا یت زمد رحس صهیبرد او 
مي جست که از بدي او سغنی گرید - اتغاقاً ررزی 
بازاران در خزینه برد" در پہلری خزینه خانۂ 
برد که دختر شاه در آنجا مي شد - و ایشانرا 
رکم چا رابود که دردهر-عهن-صایآهاه پت 
دختر را مي دید - از تضا مرشی میان دیوار خانه‌را 
سرراغ کرده برد " ر صاهی بود که دختر بتماشا 
رفته برد " و در این ررزار بازاران ميخي بدیوار 
زجت (مضاعتی ...از .[فنجنا کو براح فرش وود 
خشتی بخانه إفتاں؛ رہ یدید شد۔ 

با زارگان بندست خرد کي ساخت و آن سرراخ را 
استوار کرد ۔ اتفاقاً رزیر دید که دست در گل زده 


است * ر سوراخ استوار میکند - زود بنزه بادشاه 
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زندانیانرا هم تعاشا بعنیم - هر شش نفر بزندان آمده 
سیر مي نمردند ؛ ناگم چشم آنہا در گرشه بببازارگان 
افتاد که در زیر بارگران برد“ تعجب نمودند " ر 
احرال پرسید‌ند - قصه خود را ررایت نمره ؛ آنهانرا 
آتش در جگر افتاه - گفت: "غم مخرر که ما ترا 

اس کی دهیم " از آنجا بسرای شاه آسد‌ند - 
کلانتر غواسان کستاج برد " بجہت آنکه از کردکی 
با بادشاه بزرگ شده برد ؛ چون چشم شاه بر او 
انتاد احرال بازاران را شرح داد که آن صررارید‌ها را 
ما بدر داده ایم ' ر جرهري بر او ظلم کرده است - 
شاه در حال فرمود - بازارگنرا از بند بیرون [وردنی" 
ر جرهري را حاضر کردند که این چه راتنعه است *- 
لرزه بر اندامش افتاد ۔ شاه گفت: " چرا در عق 
این مرد ستم کردی “٩‏ جرهري خاموش گشت - فرمود 
تا سیاست کنند و ند( زذنه که هر که با غربا تبست 
کند چنیی سزای ار است - پس فرمرد تا رختبای 
جرهري را ببازاران دهند " ر گفت: " این صردی اس 





که مررارید‌ها را بفررشم ' و خرد را مستعد سازم ۔ 
مرراریدھا را_ببازار آررده بدر دان جرهري مردم بسیار 
دید ' ر مرراریدھا۔ را بری داد - جرهري چرن آنہا را 
دید حیران گردید " ر بازاران را گفت : "هیچ شک 
ندارد که ایا را دزدیده “ جرهري دست در گریبان 
ار کرده فریاد بر آرره که مال مرا بردي ر نعستا 
من چه کرد“ - این نزام درمیان آنبا بلند شد - 
مجع هر در بدر سرای پادشاه [مد‌ند.- چون در آن 
شہر جرهري را معتمد مې دانستند " حرف ار را بازر 
کمردند - بازاران فریاد بر آررد که من خبر ندارم - 
جرهري میگفت: "خانه مرا سررا. کرد! " و مرا 
صندرقي برب " پر از جراهر ر مررارید * آنرا بردي ۰ 
اکنون سه دانه از آن در دست تر یافتەام؛ اگر 
شاه فوماید باقي را از تر طب کنم " - شاه در دم 
فرسان داد - بازار# نوا صقید بزندان بردند تا صدت 
دو سال در زندان برد - از قضا آن غوامان ررزی 
بشہر آمدتد و سیاحت میکردنه - گفتنه : " بیائید تا 


س۰ 
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فر رنتند - هر یک یکدانه مررارید آرردند که در 
خزینه ھی پادشاه مثل آن نبره - بار دادند - بازاران 
مرواید ها گرفت " ر بادل خرش رری براه نباد " ر از 
«دریا گوشت - 

از تضا چندی از دزدان باو همراه شدند ' بازارگان ؛ 
"از ترس سے دانه مروارید را در دهان نہان نموه و 
دزد آن ھی گمان نمي بردند که ار را چیزی هست ؛ 
:بعکم آنکه نان از ایشان مي‌خورد - القصه چون قدری 
راه رنتند ' بازاران خراست سخن گوید ' مررارید از 
دهانش افتاد " دز ان چرن دیدند مررارید ازر 
"گرفتنه " و ار را شکنجه نمردند " که [نچه در دهان 
«داشتي پیدا شد ر آنچه در دل داري بگر - بازاران 
از سختي شکنجه بی خره کشت " ر دزدان ار را 
آگذاشته در رفتند - 

چرن ساعتی در گذشت بپرش آمد آن سه دانه دیگر 
را با خرد دید " شاد شد ر قرت گرفت " رری براه 
طپاد ۔ بشہری رسید. " با خرد گفت : " بہتر آنست 





ا 





EBE] 
٠“ غاری نبان کرد ۔ اتفاقاً درذی بدان اطلاع یافت‎ 
“ در شب آمد " غلپا را برد - دهقان نسخها بخراند‎ 
آنچه ده‌یازده برد بزيادتي داد - بازاگان دهقان را‎ 
دعا کرد - ر گفت : من هرگز گمان نبردمي که تو‎ 
ده‌بازده بس بدهي رم ده‌یازده را برداشته ام“‎ 
ازرم جیا ررم * -,دهقان سی همراه "ار کرده پی غا‎ 
رفقاه - چون بغار رسیدنه دانه نبود- بازارگان.‎ 
- متعیر شد ر انگشت ہد ندان گرفت‎ 
هر کرا بخت راژگون گرده ؛‎ 
- رایت نصرتش نگرن گرده‎ 
* این خبر ید‌هقان "رسیت از ار بد آمده فرمره‎ 
2 ار زا از ده بیررن کردند ر انچه داده برد تان‎ 
بازارگن بیچاره شد رری براه نهاد " ر بدریایی رسیت.‎ 
* که در آنجا غراصان بردند - غواصی او را شذاخت‎ 
او وال او مت اجر مار موں رکفت ۰ ار‎ 
رحم نموه‌ند - ویرا گفتند: " بدریا زریم این دفعه.‎ 
هرچه خدا داد بتر دھیم“ هر شش غراص بد ریا"‎ 
6. 
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و ادهقان إن مرفع مره کریم الخلقی "برد "او ااب 
بسیار داشت - چرن بازاران را دید دانست که غریته 
است - فرمره که طعام آرردند - بازارگان از خرردن 
طعام فارغ شد - دهقان از ار احرال پرسید - از 
رنجا» که بر سر ار آمده بود“ گفت : دهقان را 
پرحال ار رحم آمده " جبه ر دستاری بری داد و 
غت ۰ عم امضور؟ "وا دزد ما * باشن" که اهن سبا وبا 
ترا راست کنیم '' - بازارگان دهقان را دعا گره * 
دهقان مہرھای مشرفی بری داد ر گفت : " با ید 
ملک ر زراعت مرا مشرف شری ر انبار بدر سپرد 
رده را «بق و اطلاق کرد با اران رهل ۱۸ 
ملک ر اسباب او ,۱ نگه میداشت " و در سعي 
توعرشیه بجر خرمی‌ها یں بر دص مج 
بازاران حساب کرد حق ده یازده بسیار دید با خرد 
گت : اگر دهقان حق مرا ندهد من حق خرد را 
پنہاں کنم " ر اگر حق مرا داد غلہا را بد هقان دهم - 
ار جبله را حساب کرده ده‌یازهه را برداشت ۶ و دار 
بی 





e 
آن نہاں که غله در سال نر گران بشرد " و ار را‎ 
منفعتی گرد د - آن سال غله بسیار شد - گفت : نگاہ:دارم‎ 
تاسال دیگر آید گران شود“ قضارا آن سال باران‎ 
پسیار بارید " و در انبار آب در آمد ؛ شله تدرشد * ر‎ 
کرم در.او افتاه" وربوی به پیدا گاڑہ ' و مردم‎ 
از بری ار قفرت میکردند - بازاران را مرعلی باز‎ 
- داشتنه تا انبار را پاک نموده بررن ریختنه‎ 
ڑا کر لن و متیر ما ند.,ر گفت :," از ری‎ 
چیزی در نمي آید " خانه را فررخت " ر مايه حاصل‎ 
نمرده " پجماعتی همراه شد " و در کشتي نشست - ر‎ 
عازن فی شا ف ,روز کشت غرق. شد ی و,مزدطان‎ 
هلاک شدنه " و بازاران بر تخة پاره بند شد" و‎ 
باه آی تخته را از عالمی بعالمی برد - بعد از چند‎ 
ا« بخشئی بر آمد گرسنه ر برهنه ' رری در بیا بان‎ 
ناد - و چون فرسنگي راه رفت از دور مرش‎ 
پید ۱ گردید - گفت : " هرآنیه آنجا رو برم “۔‎ 
چرن پیش [مد ؛ دید [بادافی است و باغیای, پر میوه‎ 
ج‎ 





سعی کرد: باشد؛ خدا میداند که من ازاین انترا 
بی گناهم " رلی حال س حال آن بازارانت که 
اقبال ازوی بر گشت " بعد ازان هر چند ہد 
نرہ ہرادا خوه نمیرسید " شاه گفت "که آن 
چه کرنه بارس“ بختیار زبان بگشرد بادشاه را 
دعا کرد و گفت :۔- 
چنيیں آرردهاند که در شہر بصره مردی برد“ 
از بازا راد جہان پا نعمت بیقیاس - از فضای چرم 
ر گردش ثلک بدمپر ررزار ثورانی ار مبدل بظلما نی 
گردید ؛ سعد آسانی از ری برگشت و نحس بد 
رو نباد درصوت تد ماش بزبان شبد "هر چله 
ہازارائی کرد بجزفرر چیزی نمي شد - اتغاتا در 
[نعال غله خیلی گران برد - بازارگان با خرد اندیشیں 
که مرا از سفر کردن بجز زیان حاعلی نیست ؛ معا 
ن به که این باقي مال را غله بضرم " در سال ویر 
هم غله قیمی “ند " ر مرا مبلغي کفایت شرد - بازاران 


انباری گرف.ت ر هرچه داشت خله خرید ۰ ر چشم بر 


+ 





1 ۱۴۹ ] 
خرد میرسانم که دیگران را عبرت گرده “ - بختیار را 
ہرد ند - وزیر هم بر گشت و گفت :۰ " تد بیسر دیگتر 
باید نبره که بر ار زرد تمام بشود **- ۰ 


داستان درم ۶ 
" حتایت بارازان بر تافته بت رو 

ررز دیگر رزیر درم نزه شاه آمد " و زبان مبالغه 
ر العاح کشرد" " که این دزد بچه را در زندان نگه 
داشته " باید تیغ شاه در قتل ار قادر گرده " که 
عبرت دیگران شرد “ - شاه فرمرد بختیار را آورد ند * 
پس جلاد را طلب کرد ر بختیار را گفت : " فرمرد»ام 
که تا بیغ درخت عمرت را از زمین حیات بر کنند ؟ 
که مفسد ان عالم را عبرت شر“ بختیار گفت : 
ود اي باد‌شاه دراز باد ؛ اگرچه من دریس معا 
که ایستاد» ام ارقت رداع جان و فراق جہان اس" 





اما ماحب شریعت چنین فرمرده است که هر که درین 
رقت بیگناهی خره را معلرم ننماید" بخرن خرد 





3 ۱۴۶ ] 
نعني " بیایم ترا فرر گهرم ر سر شاه را جدا کنم 
ر ایس مملکت را بر خرد راست کنم " تا به بهم 
که مرا اندر جہان دست تراند باز داشت؟* 


چرن تر چنيي گرئي بادشاه او را سباست ګند " ر 
از تر نبمت؟ بر خیزه “۔ ملکه گفت : "من چرں این 
افترا درگردں خود نیم "٩‏ رزبرگفت: ”۱ر خون ناحق 
بسیار ریخته؛ و خرن ار عباج است ؛ هرگناهی که در 
محر ول باشد می کفیلم "٩‏ ,۱لفصه ملک قبرل "کرد 


رزیر بیررن آمد " با روی تند شاه گفت 





شنیدي "٩‏ گفت :, " آنچه من شنیدم طاتت گفتن 
ندارم “- پادشاه ملعه را بخراند ؛ و خلرت کرد * 
و از حقیقت حال پرسید - آنچه رزیر تعلیم کرد« بود 
تمامی را بشاه گفت - شاه ملکه را گفت : ۲ عذر 
ات موری گنا یش مگ ادن دزد بچه را مقرب 
العنضزت نموه ؛ تا امررز این خیسانت کرد" - پس 
بفرمرد . بختیار را برده مقیند. نمود ند * ر بزندارن 
پردند - و گفت : " چون اجل در آید او را بسزای 
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۲ ۱۴۷ J] 


که از مستی شمشیر گرفته باشم * تا كسى قصد 


من نکن + ر از غایت سرستی یا از بد بختی بدینجا 
رسیده باشم" س پیش از ایی خبر ندارم " رزیر 





" اگر شاه دسترری دهد در حرم ررم و از 
ملکه سرال کنم “ شاه اون داد - رزیر فصرم در آمد* 
ر در نزد ملکه نشست ر گفت : " ای جان پدر این 
چه سخس. است در حمق تر صیشنرم "" ملئے گفت : 
" نمیدانم "۔ رزیر گفت : "گر گراهی دهند من 
. ایی سخ بر تر ررا نمیدارم *- اما دل بادشاه 
آزرده است " باید طریقی کرد که دل شاه از تقر 
خرشفرد شود" ر ایس تبمت از قر بر خیزه-۳" ماه 
گفت : "من هیچ قدبیر نم‌یدانم “ وزیر گفت : 
خواهي دل شاه از تر خرب شرد مصلصتی که من 
کر وان نی اکر جری غاد کرو سے و 
بگر : "این دزد بچه را آرردى " ر مقرب العضرت 
نمو‌ی " ر ار را گستام کردی " کرات صرات پیغام 
فرستاه که باید با من سررر آرری ' اگر چنیس 





۱۳٩ 1‏ ] 
صبم گردیت - بویران بر آمد و رزیران نیز آمد ند" 
و دعا ر ثنا بجای آرردند - اما شاه سخنن نمي 
گفت " .ر اشر غیرت در رری ار پیدا برد - رزیر 
نخستین " که در نزه ار گستاخ بره * بزانو در آمد» 
شاه را ثنا گفت * و از اثر غیرت پرسید " ر از 
ایس کیفیت [#می یانت - وزیر باخره گفت : گر 
بختیار هزار جان داشته باشه یکی را ہسلامت 
نخواهد برد " بعد از آن شاه را گفت : " کسی که 
مدت عمر در بیابان بزرگ شده؛ ر دزدی کرده و 
خرن ناحعق روخته * چه لایق خدمت شاه میشود * 
باید او را باذای تمام بکشند' که همه جہانیازرا 
عبرت گرده '“ - شاه فرمود * بختیار را آرردنس - گفت : 
۳ ای حرام زاد) ہد بخت ! ص ترا بجان امان دادم 
و قرب العضرت نمودم " تر بر من خیانت انت يديد 
و قصه حرم سرای من كني " ر با شمشیر بجای 
خراب من آئي " بختیار را آب از دید رران نموه؛ 


وگفت: "مرا از این خبر نیست" اما رران باشد 








1 ۱۴ 1 
دید “ ندانسی کجا باید رفت - در سرای فرشا 
انداخته ر شمعہا افررخته " دید تختی از عاج ر 
جامۂ حریر ر دیبای انداخته " جای خراب باد‌شاه 
برد - از غایت مستی بر سر تخت بر آمده" شمشیز 
وو پیش نماد " ر خرابید - پادشاه آصد که در جای 
خره بخرابد 
بدبخت در.اینجا چه مي کني و بختیار ازجا 


می برجست و بر سیذە باد‌شاه زد " ر از تخت بیفتاد" ر باز 


بختیار را دید" هی برری زد که ای 


بخواب رفت- شاه غلامان را خواند" بختیار را.بر 
پستند ۰۲ و اخنرد. شمهیر کشید ه "٩‏ اجرد .ملک زفت او 
گفت : ۰" راست بگر در اینجا بچه کار آصده برد که 
ار ہی رهنمون نتران آمدن *" ملکه متعیر شد و گفه : 
" ای شاه جبان کرا طاقت این خطاب هست ‏ و 
کرا زهره این سوال که پاد‌شاه میفرمایںٴ مرا بیش 
کم لاف نیخت : اکر من چاو راد کی 
هر آئینه نادم خواهي شد #- شاه نرمود : ”ملک را 
بر تد بیو تا واه هب تار لافس تھا 
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[fF و‎ 

-قو خواهی جج بختیار دعا و ثنای شاه را 
کره ‏ و خم | بجای [ررد - شا و را کف ز ١ر‏ خوش 
[مد خلعی داد ر ار بخزیندداری مشفرل شد " ر 
آن را بطریق امانی ر دیانت بط میکرد - هر ررز 


ار حور شاه عقرب تر می شد 


تا بعد رای 
یو ڈیر باری میکره " ر هر رزز که نی امد 
کسی را در عقب ار میفرستاه - مجسلا بختیار مقرب 
ٹا 5 

ول شاه ده الغ زیر ذائی؛ یرری عم 
برد ند ؛ و کینه باری مردئد " با یکدیگر ائدیشیدن 
که پایه طلسمی بسازيم ر این دزد بچه را از نظر 
-شاه بیندازیم - از قضا ررزی بختیا ر در خزینه برده 
,و قدحی شراب نہاد؛ اندک اندک میخورد ° وہ 
خوابشن برد تا نماز, غفکسن شد - درپانان کک 
وت و بمقام خود رت ار ری رم 
ندر را کشود " تا در خازپه خرد آید - از شایت مستی - 
۔نفہمید که کجا مي ررد - اندکی رفت درهای بسبار 





ETE 
که راست میگوید" ر گفت : "تورا بجان اما دادم“‎ 


اما در خدصت می باش * خداداد زمین ادب برسه, 


داد“ حلقه بندگی" در گرش نمود " دعا رثنای شاه را 


کرد * و شا مرموه تا ٴدستہای خدا داد را با 





نموه - 





ابا و کلاه با او داد" ر گفت : نام ترا بختیار تجادم * 
بعد ؛ز این ار بخت با تر یار خبراهت شد ۔ “ اخرز 
سألاری را بدردادرار امیر آخور شد - شاه فرمرد که 
آن دزدان را عبت داد نت دیگر دزدی نکثد " ر درین 
ولایت نما ند - القصه بختیار شب ر روز در خدسی شاه 
هي برد" رشاه را هر روز عبر بر ار زباد تر میهد - بختیا ر 
طویله اسپائرا نگه میداشی۔ در اندگ مدت اسپا 





و فربه شه ند - روژی شاه بنزه اسپان مد 
ےن فربه وید - داستی که از افتمام امیر آخورست. 
با خود گفت : " کی درچئیں خدمت خازئي را 
شاید لے غور سالاری را“ فرصوه که باهن بیا- 
چون بسرای رسید کلید‌هاقی خزانه را بدر داده*7 


مرها را بد و سیرہ * رگفت : " بعد ازیس خزانه دار 








خذا داد را بیش طاقت نساند - 
مرد جنگي را هلاگ ذمرد - 

تضارا ص رکب خدا داد پایش بسراخ موشي رفت ؟ 
خدا داد ,انتاد - ار را گرفتنه " و فرخسوار نیز گرنتار 
شد - جمله را بذه کردند " ر بشہر آرردند " ر بلاق 
سرای آزاه بغت بردند - شاه فرمزد تا همه را 
بیآرردنس - چشم آزاد بخعت بر خدا داد افتساد ؛ 
مہری در دل ار پیدا شد ؛ ر در رری خند | ۵اه 
مي نگریست ر با خود مي گفت : "که اگر پسر من 
مي ما ند اکنون بای درجه رسیده برد * - هرچند که 
شاه جبد میکره " که چشم ازز بر داره " نتتوانستي - 
اررا پیشتر خوانده گف. 
گفتند : " خداداه " شاه گفت : " بدیس ری ر 





" ریرا چه نام است و 


جمنال که دا بنو داده امت دزدلی هی می 
و مال خزانه ميخرري ؟ * خدا داد گریست ر گفت : 
”'خدا دانا است که مرا درین ار رضایی نبوده» 


ر لقمة نانی بی غضة نمیخررم - بادشاه «انست 





داد لاد و یرش تر جرد بدا و تہ اش 
سپرد ۔ چندانکه بزرگ شد ' ار را علم ر ادب بیآمرشت ؛ 
چرن به شجاعت و مردانگي رسید " چنان شد " که 


رورا انمت هرهرمیزد ی - 





فرخسرار اررا چنان درست مید اشت که یک رة 
بی او نبردی ؛ رار را با خرد بدزدی ر ارران 
زنی بردی - خداداد را از آن اصر شنیع بد آمدی * 
ر دلش بر اهل قانله سرختي ؛ چنانکه پدر را گفت: 
شما براه زدن میروید " اکر در اینجا بمانم " که 
کی ل که دا تما و ضر کا شود 
فرخسوار گفت : "ای جان بدر ! بی ٹر جہان 
روشن نمي ترانم دید " اگر تر ارران نمي‌زني 
رواد که آمده در گرشۂ ايستي " تا مرا از دیدار 
تر قرتی ہوں“ - القصه خداداد ارران نمیزہ ' راگر 
کسی اسیر میشد آزاد میکرد - ررزی دزدان برک ررافی 
زدنك که مردان ار سرد برد نتا و با دزدان در [ویشتنی - 
فرخسوار مجروح شد " ر نزدیک برد که گرنتار گردہ ؛ 





شاه آزاد بخت بچہار بالش ملک خریشتن 
بر آمد " عدل ر داد آغاز نمره ر لشکر کرمان را 
با غرایب و بدالع ر نفایس وتعایف بر شا« 
کرمان فرستاه - بعد ازان در ملک خرد گذرانید 
ر اندیشۂ نداشت ؛ مگر غصۂ آن فرزند که برلب 
چاه مانده برد“ ریقین می دانستند که ار را ساں 
سامت جانور هلاک نمود یا از شدت گرما مره - 
اما نمید‌انستند که ایزد عزاسمه بکرم عمیم خرد 
مشفقی را بعفظ او فرستد " و ار را نگه میدارد - 

مجساً چنانست که در آن بیابان قرمی برد 
از دزدان " که ارران میسزدند " رمبتر الا مردی 
برد شجاع ؛ ر نام فرخسوار برد - اتفاقاً در آن 
ساعت که ایشان از آنجا میرفتنه " در حال فزخسوار 
بچه را دید * ر پیاده گشت " و پسر را ای 
گفت : ""بدین جمال جز شاهزاده نیست *- و چرن 
مرواریت را دید“ یقین کرد که شاهزاد: است - 
ر فرخسوار اررا بفرزنه‌ی قبول کره * ر نام اورا 





[ ۳۹ 

تمام بشہر در آوره ند ر منزل شاهانه بیاراستند - 
شاه کرمان پسر را فرستاد با در حاجب " تا آزاد 
بخت را ببزم آوردند ؛ رمطربان بساع مشعرل شدند ؛ 
ر شرا بای لطیف کرد ان شد ؛ چون نربت بأزاه 
پخت رسید “ آب در چشم آررد - شاه کرصان گفت : 
دل ازیسن ہزم خرش دار که این جای نقاط است ٠‏ 
[ژاد بخت گفت : '' ای شاه کرمان ! جگونه دل خرش دارم 
که از خان مان برکنده شده ام" ر ملک ر خزینه 
در دست دشمنان ما نده “ شاه کرمان گفت : چه حاصل 
از ملک ؟ آزاه بخت زبان بگشرد " ر بقصاحت ر 
بلاغت [نچه بروی گذشته برد“ بیان کرد ۔ دل شاه 
کرمان: بر ار بسرخت - چون از بزم فارغ گفتند شاه 
عرمان بفرمره تا شکر بیآراستند " و آزاد بخت را 
با لشکر بیعران سری .شیر خود فرستاد - چرن آزاد 
بخت لهر آراسته بدر شہر رسید " سپے سالار هزيمت 
کرد“ و جمله رمیت شاه را خدمت. کردند ر بجان 

امان خو[ستند - 





1 ۱۳۸ ] 
دهان آنها خشک شد, * چنانچه از حیات خردشان 
نرمید شدنی - دختر گفسب : "ای درست مس از 
رنجرری نمیترانم رفت * تر باری جان بسلامت بیز 
پادشاه گفت : "ای جان عزیز ! مملکت از دست 
تران داد ر مصبت را نہ“ - در آن معاملات بردند 
که زن مری در آرره چون خورشید انور " که دس 
از رری چرن آفتابش ررشن شد؛ ر مادر فرزند :ڑا 
در کنار گرفت و دمی شیر داد -شاه گفت : ۱ بد انكه 
دل درین حال بفرزند نتران داد؛ مصلعت آن به 
که او را درین لب چاه بر خدا بسپریم ؛ ر نضل ار 
بی نپایت است که ایس کردک را فالع نکند + 
شاه را قبالی زربفت برد ؛ بیررن آررده فرزند را 
در آن پیچید" ر ده دانه مررارید از بازری خرد 
کفاده " در بازوی پسر بست - ر در فراق فرزند ار 
۔برا: ناه نه - بعد از ده روز بنزدیک گرمان رسید ند ؛ 
شاه کرمان را خیر شده فرموه " همه خدم ر چشم 


با ستقبال "وی رفتند و شاه [زاه بخت را باغراز 








۳۹ 

فروگرفتنه - پادشاه ازین مشکل متیصر شد« ر رری. 
* به‌ختر آررده گفت : " این فتنه پدید ار شده زایند؛ 
عق قشت“ تدبیر باین کرت نه ایس شب را امید. 

ررژی " و نه این جنگ را نرید صلعي - 

باران در مد ساله فرر نه لفاند 

آن گرد بلا را که تر انگیغتۂ 
حالا تد بیر در آلست که از این ولایت بسایے۔ 
شاه 'کرسان رریم " که ار از کریمان جپانست " در 
جمله در سرای پادشاه دری برد نبانی در زمیی ؛ 
شاه فرموه تا در ۱سپ زیی کرد ند ؛ سلام پرشید ر 
قاری مال برد اشته " و سرار شده از آن در ثبانی 
در رنتند ؛ ور روی در بیابان سر گردا نی نباه ند - 
قضا را زن شاه حامله بود " ر مدت ئه ماه بسر آمده و 
چون چند رر .ا مد" برلب چاهي رسیدند که [ب. 
ار تلغ فر از زهر جرد “او درنراحی چاه ياء تاح 
موز را ور لب ھان چ درد هل 
گرفت ‏ ر گرمی هرا در ایشان اثر نموه ؛ از تھنگی 





1 ۱۳۶ ۲ 
که سرمن ابراز ندهنه ؛ بر جان من و بر جان خرد تان 
زینبار خررید " - جمله اصرای درلت په سلار را ۴ 
خد مت کرد ند ر گفتنه " هميشه درمیان ما مقدم 
7 بر زرزیار مو وا ایم و او ار ری 
فر استظبار کرده ر این درلت از رای رفیع تست “ 
سپه سالار گفت : " همه دانسته ر آگاہ باشید مس تا 
بعال چه سعیہا کرده" ر ایس درلت را خالي از 
فتنه ساخته " ر اقامے یافته؛ با چنین حفرق خدهمترا" 
* که فرزده مرا 
از راه برده " ر دامن صردي بلرث فاجران‌مردي 








در نزد ار ایس قدر آبرر ند اشته 


زد« ۳ 

سپه سالار این سضن بگفت " ر از غیرت مردي 
آب از دیده میرانه - جمله اران درلت گفتند : 
مدتی برد ما هم این غصه مي خوردیم * اکنرن, 
رقت آن آمد که ملک را بر اند ازیم “ سپه سالار 
در گنم را کشرده " زر بلشکر داد؛ ر سپاه بسیار جم 
کشت ؛ رق شاه نمردند "و چپ ر راست او را 








بادشاه قدم بر جاده شرع نہادہ برد " اما خادم رفته 
و فتاه انگیخته برد " ر ماجرا بسع سبه‌سالار رسانیده 
ہرد - دل پدر از جانب دختر مالامال خرن گرفته : 
اما شکر ذامۂ برای مصلعی نرشت ' بانراع شادامی 
و امنان ر تبنیت ر نیکنامی " که " این چه سعادتست 
مساعدت نموده " ر این چه مئرمت است که مناسب 
حال ما شده است " ر شکر این تهریف بکدام زبان 
خراهم گفت ؛ اکنرن که :این تاج بر سر من نادي 
هر چند بخدصت دیررس ‏ عذر خراهم تقه‌یرها که امردم 
ترثیر بجای آررم " - ظاهرا این کلعات راا پوشت ر 
موارت تہفتہ۔ 

اما پاد‌شاه مستغرق لذات حضرر رصال 9پ 
سپه سالار برد ' ر شب و زور در فکرر خیال ار ۔ 
چون ازیی سخی ما هي بر آمب سپه سالار بزران 
و عیان را خوانده گفت - "مرا با شنا سریست "۱و 
شا را راز نبفتن مرجب حصول مدعاست " ر حقه 
ایست که مہر آن را خبر بیش کریما اقا دن نباید » 





۲ ۱۳۴ [ 

شوه ؛ مصلعت در آن است که دسترری دهي دختر را 
نزه پدر بریم" و این معنی را بسعش رسانیم " تا 
سپب‌سالار از ابن تشریف عنتبا دارد" و ایق اساس ر 
در خرر طاعت خوه دختر را با جپاز تمام بغدمت 
شپربار فرسته "- چرن خادم سخس را تسام کرد" 
را مخ هی جزم کف ار تاچ زمره ا 
پنه وهی ؟ یا در پیش من خرف زنی و“ -میضراست 
سیاست فره‌اید؛ نیز اندیشید که مبادا دل دختر رنجیده 
شوه ؛ خادم را براند " و عثان صرکب عساریرا گرفته 

ورا کر زرا بر داشتند - 
در وتتیکه طذاببای شعاع خررشید از مفاصل آفاق 
ونان ولباب میاه" بر فرق موی ره سو 
(نگند ند ۲ بشہر در آمدند ؛ روز دیگر تضاة را بعضور 
* رابر رشق شرع 
عقدبستنه - چون عقد ملعقد شد ' جمله دبیران رایت “ 
نامع هان و سپہساار نرشتنه ؛ ر سچپپسالار از 
شنیدن اي خبر تطرات آب از دیده ریغت ۔ اگرچه 


طلبیدء “ و از دختر رضا خواسته 
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بر [مد " ر گرشه عماریزا درید ر انداخت ؟ چشم شاه 
بر عارض دختر انتاں ؟ داش شکار شد ؛ صیدی مي طابید * 
سید دوعس جه 
* فره ٭ 
تیری از آن غسزه دادرز“ جستا 
بر چگرش آمد ر تا پر نشست 
عفان مرکب از دستش افتداده ؛ بضادم از فرط مشق 





تدبیر چیست که دل در برم نماند " ر عشق 

در سرم افتاه " جمال دختر دلم را صید کرد ؛ اکلرن 

مراب ان به که شغصی را نرہ سپه سار تتم ارا 
بگریں که شاه دخترت را میغراهه ' راغیٰ مي شري . 

پا نع“ خادم عرض کرد که : "رای بادشاه عین 
مصلعت (ست " اگر این سعادت زا سپه‌سالار در خراب 

به بینه " از شاهي در بيرست گنجد ؛ اما هر 
کاریزا طریقی و هر دعری را تصدیقی هست ؛ اگر این 7 
دختر را بشہر برند " مردم ر نظارگیان. گمان برند 

که مگر شاه بقہر غیبرہ * ر دشنانرا مجال قیل ر تال 


= 
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داش بگرفت " ر معتمد يرا فرستاد ' تا دختر را بنزد 
ار آررنه " که چند ررز با جمالڈخٹر بسر میبرہ 7 
چون قاصد بشہر رسید " آرزرمن‌ي پدر را بدختر شرح 
داد ؛ دختر هم در آرزری دیدار پدر برد ؛ و خدام را 
قرصوه تا اسباب رنتی مپیا ساختند " ر عماری بدر 
سرای آرردنه " ر دختر را در عماری نشاندند ؛ بترتیب 
قمام از شہر بیررں آمدند ر رری براه نبادند - قضا را 
بادشاه باخدم و حشم بیرزن آمده برد و شکار طیرران 
میکره " باشه شاهین در اطرات پیشه پراگنده ؛ نااه 
اد رین میان شم شاه بر عاري افناد " عماري دید [راسته 
بمامه‌های مرمع و ملع پادشاه غلامی را فرستاد " تا معلوم 
کند این عاري پادشاهانه درین زمانه از کیست - جراب 
آوردند که عماري دختر سپپسالار است " که بعکم ر 
(شارت پدرش مراد مي‌بريم - غلام باز آمد“ خبر 
< بشاه داد“ شاه بسری عماري رقت تا سپہسالار را پیغامی 
فرستد - چون بکنار راه رسید خدام فرود ‏ آمدند ر اعظیم 
نمردنه " شاء پیغامبا میداد ر حتایتہا میکرد - نالاه بادی 





[نتخاب از بختیار ناعھ 


پاد کار ادبي عصر ساسان و ترجه استاد و دقايقي روزي 


( از پہلری بباری) 


س 


فص بخ ختیار 
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آورده اند که ملکی برد در ملک عجم ' خداونه 
جاور تار ل که تام او "آزاد. بت ررر ,و۱۵ 
رزير داشت ار یک سه‌سالار - و ار را دختری برد 
ماحبجعتالن:؛ وا هر روز با ای نزن مصاحبی 
)سی باذیگری لی سی با زوزن بمسادمه 
ولیت خوه رفت " تا از احوال ضعیفان اطلاع یا بد- 
ری ور ان قح سر ہی یره + تمدای دسر گزییان 


# 1 ۳ 1 





1 ۳-۰ ۳ 
لباب لیب ٩‏ دز کر دق 








محمد عوني دولف مي گوید: = 


"سخن او اگرچه به در فصاحت مرسع" است اما مسچع اسع * 
و در نثر پارسي رعایت جانب سجع کرده است" و بختیار نامه و سندباد را 
لباسن. عبارت پوشانیده .است - و در بغارا عدتی مدید مقام داشت 
,و در خیال این .داعي آی .است که او را دید است و الله اعلم ... 
و وسالتي ديدم بط او .در * حثین الاوطان'' و در آنجا بسیار لطائفم. 
درج, کرد« و يسي ,درو و غرر فضل ابراز و ايرادا آن خرچ کرده! 
و سخن,او بر مذاق مقامات حميدي است ۲ 
. دو سه نسخه: از این.رساله در کتاب خانه بودربیان او کفورھ 
موجود است " و دیم ترین نسخه آن در تاریخ شش صد هري 
نوشته_شد»" این کتاب را به عربي و ترکی نیز ترجمم کوده اند 
و یھ عنوان, « آزاد بخت و ده وزير“ اشتهار دارد - 

این رساله ,معض نخستین مرتبه در سنه ۱۸۰۱ ملادي در شو 
لندں بطبع رسیده ' چپار سال پس از طبع آن "ببرن لسکالیر“ آن را 
بلفت , فرانسه , توجمهم کرده این قصد بتدربي در مچلڈ ارمفان 
طهران درج گردید و تمد از آی بصورت کناب مستقل (ضمیمه سال 


دوازدھم مجلۂ مزبور) شایع شد (ماخوز از مقاله آقالی تربیت 





بي و کتاب الالباب مولفڈ مد عوفي ) 





= 
>١ 


ے‫ 

بختیار نامه 

بختیار نامه یکی از انانه اهای زبان پارسی بوده" که حوادث 
آن در قبت سیستان واقع شده است و آن مشتمل بر ده حکایت 
مسلسل اخاقی و روایات اجتماعی است ؛ که هر روز شاهزاده بشتیار 
یکی ازآں قصه مارا برای استخلاص خود طرح ونقل کرده " و از 
مرگ رھائی بانقه " و خوش بخت گردیده است ؛ نتیجه و مقصود 
صده ازاین کتاب نشان دادن فایده صبرو تانی و بردباری 
در کار ها ست - 

ابن رساله در اصل در زبان پپلوی بود" و مشپور است که 
شرف الواعظین شمس الدین محمد الدقائقی المروزی که در حدود 
شش صد هجری می زیسته * اورا بزبای پارسی ترجمە پا تلخیص کرد 
ظن قوی میرود که این بختبار نامه موجود ملخص و مختصر بختیار 
نامه مٹرجمۂ دقائقی است ۰ چنانکه طرطی امه متبوع ملخص 
طوطی تامة یر مطبوع است - حقیقت خال اين ست که مولف و 
تارا تا لیف آن ۰ ماننه اغلب افسانه های عالم " بطور یقین 
معلوم ثیست - 
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اور ۶ 

بیدار شوه - " سگ چیزی نگفت * ر بجاي خر 
باز ئعت۔ نالبان گرگی از درز" پدیدار شف 2 چقم 
خر بگرگ افتاد ر سخت بترسید - سگ چرن این 
حال بدید اهسته دور شد - خر گفت : " ای یار 
مہربان ! چه هذامه رفتن ات ؟ مگر کرک را ا 
بيني و باز آی ر مرا دریاب" - سگ جراب دان که : 
* الدکی سبر کن تا خواجه بیدار شود“ - 





1 ۱۲۷ ] 
سلرکوس. هشتاد سال در ایران سلطنت . کرد ند - 
ر آنبا" را سلرکید "مینامید‌نه - سر انجام بساط 


فرصان ررائی آئہا بدست اشکانیان برچیده شد - 


حدایست 

مردی دهقان خر بارکش ر سک هرشیاری: داش 
ررزی ہار ر سفر؛ خریش بر پشت خر نهاد * بضصرا 
رفت " و سگ را نیز همراه برد - 

چون بکشت زار خرد رسید * زیر درختی فشست ؟ 
تا زمانی بیاساید - خواب ار را در ربود - خر 
بچرا مشغول شد * و سگ در گرشۂ خرا بید - دیری 
گذشت " سرد دهقان بیدار ننشد " سگ از گرسنگی 
00 
بی‌تاب گشته ۰ بنزه‌یک خر رت ۲ و گفت : کاری 
ار مپربان ! اندکی در دست خود را خم سس“ تا 
من بتوانم لقمۂ نان از سفره بر گیرم " که بسیار 
گرسنه ام “ خر گفت : " اندکی صبر کس تا خواجه 


)١(‏ سے طاقت 








٩]. 1۲۵۹ f 
سوم شامه (بولیندن) - با این حس برها را از‎ 
۳ - راہ بيني مي‌يابيم‎ 
چپارم ذالقه (چشیدن) - با اي حس مزا چیزها را‎ 
برسیله زبان مي جشیم-‎ 
پنجم لامسه (پسودن ) - با این حس از سردی‎ 
کرمی ار درستی و, لرمی ,چیزها-]۰۳ میهریم+‎ 
حس لامسه در همه جای بدن هست مخصوماً دز‎ 
سر انگشتہا - این پنم حس را حراس خمسه نیز‎ 
امکندر‎ 
اسکند ر پادشاهی جنگجرر جبانگیر برد" ایران‎ 
ر ترکستان و افغانستان را فتم کرد - اسکندر بیش‎ 
از درازده سال جبانداری نکرد - و در سي ر سه‎ 
سالگی بمره - پس از مرگ اسکند ر سردارانش مالک‎ 


ار را بیس خرد. تقسیم کرد ند - یکی "از [با که 
سلوبرس نام داشت ۰ پادشاه امران« شد:-«جاففینان 


پرتبه "سلطنعا رننیگ * ررزی ]ان معلم: ر بر 
و از ار پرسید.." زمانی که بتعلیم من مي پرداختي 
چرا بیگناه مرا بزدی ر بدان سختي بیآزردي “٩‏ 
گفت : " ای ملک چون اميد داشتم که بعد از پدر 
بپا دشاهي رسي“ خراستم طعم ظلم را چشیده باشي > 
تا در ایام سلطنت بظلم اقدام ننمالي " ر بشیره 
عدل و شفقت با مردم رفتار کني " نرشیرران چرن 
این سخن بشنید " ار را تحسین فرمرد ر خلعت و 
نعمتش ارزاني داشت - 


ما پنم حس داریم - 
ال باصره (بينالي) - با حس همه چیز را از 
زا چم رس دبیم 2 


دوم سامعه (شفوائي ) - با این حس هر آوازی 
را از" راه کرش ميا شنویم- 
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2 پنه و امثنال 
با کریمان بارها دشوار نیست - پرسان پرسان بکعبه 
بتران رفتس - آه صاحب درد را باشد اثر - بپرکس 
هر چه لایق برد دادند - آدمی فربه شرد از راہ گرش - 
بر کنده مو سم که ap‏ ار 
که اگر با تر ررد بیسندی - تا تراني میگریز از یار 
و بے مراد" که هراق دا مراد یک کر اد ررر زا 
بفرد! مینداز - ار نکرده مزد ندارد - برای کور؟ شب 
و روز یکیست - تفا بقافي رفته خرشعال بر میگرده - 
جراب ابلہان خا موشي است - آزموده را آزمودن خطا ست - 
بزگي بعقل است نه بسال- اکر گل نيستي خار هم 
مباش - جنگ ارل به از ملم آخر ۱است - چرب کم را 
تابآتش نبرنه راست آمیشود - حرف حق تلم است - 


آنوشیروان و معام 


گریند انرشیرران را در کودکی معلمی دانشند بود - 
ررزی معلم بی تقمیر اورا بیاً زره ؛ انوشیروان از این 


] ۳۴ Jy 
مرش نتران ری سا ته ایت که :از شهر توانا. کته‎ 


نیت - 


آتجاد 


ډادشاهی دوازده پسر داشت چرن اجل ار برسید 
فرزندان خره را بخواند " و فرمرد چندین چربه تهر 
نزه آنپا گذاشتنه - آنگاه به یکی از ایشان گفت : 
'' می ازین تیرها را بشکن " - ار بشکت = سپس فره‌ود 
* در تیر برهم نه ر بشکن “'۔ پسر در تیر بر ,هم نہاد 
و کت چرن. شماره تیرها بسه رسید شکستن. نتوانی- 
پس بادشاه گفی " شما برادران برمثال این چربہای 
تیری باشید ؛ اگر همست گردید هیم کس بر شما 
دست نیابه ؛ و اگر از هم جدا شرید دش بآسا ني 
بر شما چیره شوه - 


صد هزآران خیط یعتا را نباشد قرتی 
چرن بہم برتاقتی اسفنه‌یارش نگسلد 





چ کس ر تباید حقبر شمرں 

مرشی بچنگ شیری گرسنه افتاد۔ شیر خراست 
که اررا بخورد مرش عت من اقمه بیش مر 
آنیم ثه لقمه شیر؛ مرا آزاد کی ؛ شاید روزی ترا 
بکار آیم “۔ شیر خندید و گفت : "ترا رها میعنم * 
ولی برای همچر منی از تر چه ری ساخته اسیتا“*۔ 
مرش وا" اراد" کزه* ر بدنیتال شازی ب یو در 
آمه - اتفاقاً میاد‌ی در آنجا دامی گسترد» " در آن 
طعمه نباده برد - شیر خراست که طعمه را بضورد * 
بدام افتاه * با همه زرر ر ترانالي که داشت - هرچند 
کرشید نتوانست بنه‌ها را پاره کند " ر از دام بیررن 
ررد - ناه همان مرش نزدیک آمد " ر برسید که : 
" ای شیر در چه حالی “٩‏ گفت چنین که مي بيفي + 
مرش بی درنگ بجریدن طنابیا مشغرل شد " ر گفت 
۳ النون آزاد شدي "- شیر تکانی بخرد داده" از 
دام بیررن جست " ر دای که دربن دنیا #اهی از 
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است ؛ تفرم ر ررزش ر شیت ر شر هم برای اسان 


(ست ۔ 


سعي و عمل 
انسان بای بر بکند " ر از مزد ار خود نان 
بخرره " کسی که هنری داشته باشد ر صعتی بواند * 
میراد مزیز او شیف زنداان. کیو ری کی کون 
انل تن بيررري,. را تپینهه نود ارف یں 
بدي ر سختي زنداني خراهد کرد - 
گویند - بہر در نان منت در نان مير - يعني 
برای در قرص نان زیر بار مذت اشخاص ناچیز مرر- 
حضرت امیر المومنین میفرماید پیش من سنگهای 
بزرگ بدرش کشیدن ر از کوه باا بردن سپلتر از 
قیرل منت این ر آن است - 
* شعر + 
هر که نان از عمل خریش خورد 
منت از حاتم طالي نبره 
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جامُست ۰ هه چیز را میداند " هر ار خرب یابد که 
از ما سر بزند " بر ارپزشیده نیست " و ازادل ما 


خبردارست ۲ خدا دانا و توانا و بینا اسی » - 


ساعترای شباده روز 

قبانه روز بیست ر چار سامت است.- این بيست 
و ار جار واج ری اج 
بکارهای خره برسیم " ر هم تندرست و سلامت بمانیم - 
بیس چبار شبانه روز را باین سه تست کرد " بت 
قسمت برای ٤ر“‏ یک قسمت برای خواب " ر یک قسمت 
برای غذا خوردن ر تفریم ر ورزش ر شت ر شر 
رون 

کار اشخاس باهم فرق دارد * مث جرانہا در مد رسه 
درس میخراننه " مردان بعضی تجارت میکنند " بعضی 
رو یر مظان 

خواب اطفال نبابد کمتر از هشن سام باشد » 
همان طرر که خواب ر خرراک برای هر کس لزم 


[ 11۲ ۳ ۳ 
قسست کنیم " سه قسمت آنرا ابا نک یت 
سم آن خشکی است - آببای روی زمین را به پنھ 
قسمت تقسیم میکنند - خشی های رری زمیں هم به بنم 
قسمت تقسیم میشرد - هرجای زمین که بسیار بر آمدگي 

داشته باشد کو است " مانند دمارند و الوند - 
از قله“ بضی کرهبا بغار ر درد ر آتش برد 
مي‌آید - این طرر کرهبا را کرہ آتش فشان میگریند - 
فامله مابین در کره نزدیک بہم را دره مي ناسند - 
شهزای بزرك ز زار را " که آب ر با دي داشده 
باشد " جلگه مي‌گریند " ر اگر [بادي نداشته باشد 


بیابان مي خرانند - 


پت جوابی 
اتعلی بشاگردش گفت " اگر بگرلي خد( گجا است + 
ی بتر جافزه میدهم د هناگرن گفت ۳ هم اون 
بفرمالید خد! کجا نیست " - معلم را خرش [مده * 


او را تعسین کرده گفت "۲ آری راست است ۶ .خدا همه 
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تارنگ» طرف روشن روز است " ر طرف تاریک 


قب 
سال و صساہ 

کرا زمیں در سال شسی یعمرتبه درر خررشید 
میگرده - سال شسی درازده صاه است - 

فووود یس  -‏ ارد, معت ی خنوداد: ا تیر - مبوداد - 
شہرپرر - مپر - آبان - آذر- دی - بیمی اسفندیار - 

کرا ماه در یکسال تسری دوازده مرتبه درر زمین 
میگردد - سال قمري دراژده ماه است - 

معرم - صفر - ربیع لارل - ربیع الثاني - جمادي 


الارایی - جمادي اآخرہ - رجب - شعبان رمضان - شرال - 
ذی القعده - ذي العجه - 


سه قسمت زمین آب - و یک قسمت خشکي است 


رری زمین همه یکسان نیست " بعض جاها خشکی 


بعض جاها آب است - گر تمام سطم زمین را چہار 


بانبلا تان کدی ماه کر گفت >+ تعوریه ای نیا 
ایس نان شیریس تراست یا .لذت کسکی که بآن پیر 
ناتوان کردید " مزه ایی نان دقیقۂ بیش نیست؛ 
اما لذت آن رفتار نیک همیشه باقي است “۔ 


هب واررز 

کرد کی از مادرش پرسید " رقتیکه ررز می آید 
شب بکجا میرره 6" مادرش گفت '' امشب بتر میگویم 
چون شب شد * «سوزلی در سیبنی. فرو برهه " [نرا 
برابر چراغ گرفته به بچه گفت "رزی سیب“ که 
بطرف چراغ است " چه طور اسن“ گفت - "روش 
است " گفت۔ "مس سیب را میچرخانم " نیمه 
سیب ' که [ثرقت ررشن برد“ حال چه طور است“ 
گفت - " تاریکست " آن رقت مادرش بیان کرد 
که " [فتاب سائند چراشی در آسمان است ؛ زمیس؛ 
مثل ایس سیب " ر در آن چرم میزند " هرطرنش 
که رو بافتاب باشد رشن است " و سمت دیگرش 


ژ۹ ۲۹۹ ۲ 
الات هیم رتیت چیزیرا کم تی گنه - 
هر گز لازم ندارد از ایس ر آن بپرسد فان چیز 
کجاست " کتاب و اسباب - تحریر این دختر بقدری 
پاک ر منظم است " که همه کس ار را تسجید 


سیکٹد - 


تانوانی نانوان را دستگیر 

اکبر ر علي در بردر بردند * از مد رسه بر میگشتند 
پیر صردی را دیدند " باری بر دوش گرفته ربسنگی 
تکیه داد" که از رنم راہ ر سنگینی بار آسوده 
شوه - اکبر ناه کرد " دید پیر مرد میخراهد بر خیزد 
اما نمیتراند - دش بعال او سوخت به على گفی 
" برویم باین بیچاره کل کنیم -" هر در رفتند؛ 
زیر بار را گرنتنه" مرد با کمک ابر و علي بر 
خاست " و براه اتاد ' ر بخانه رسید ند - این تصه را 
یمادر خره گفتند " مادر هر در را ارسیت و 


(۱) ۰ اصداد - اعات - 








Cree 1‏ 
لباسش را هیچ وقت چرک ر فائع نمیکند * درش را 
همیشه رران میکند " پدر ور مادر ر محلم از درس 
ر مشق ر رفتار ار رافۍ هستند : محسن همیهه خوشتزر 
هیم رقت ترشررئی نمیکند" ر آه‌مبای 


ترشرو را هم درست ئمیدارد - 


ر خوشخوست 


هر چیز بجلی خویش نیکوست 

نظم ترتیب در هر بر لازم است " مخصوماً در کار 
زله اي این دختر با هرش ر با هنر“ که اسم 
ار خاررست ۰ همه بارش منظم ر مرتب اسن - در خانه 
اطاق مخصرصی دارد" ر ارهای اطاقش را خردش 
میکند " ر بخد مت ار را نمیگذارد - رخت خوابش 
را خودش: مي اندازد و بر مي چیند کنا ف زا 
خردش جاروب مي نماید برای هر چیز جای معین 
کرده است " هرچه را بخواهد از جای خردش بر 
میدارد " و هر چیز را از هر جا برواشت دربا ره 
همانجا میگذارد - 


اھ 





( حسانٹر) 





انتخاب از سفينة الارلياء شاهزاده محمد 
دارا شکره 

افتھاب از گلستان شيخ سعدي شيرازي 
انتخاب از بپارستان عبد الرحمن جامی 

سفر نامه فار خسرو علري 

شرح حال کرستتوشر کلس میرزا مد خان منعيی 
انتخاب از کتاب المعارف - رزرات معارف 
ر ارقاف ر منائع ستظرفہ د رلت ایران 
انتخاب از بختیار نامه 

انتخاب از همایرن نامه - گلبدن بیگم 


(حصه نظم ) 


انتخاب از بوستان سعدي 


۲۱۱ 





(r) 


انتخاب از مثذریات حزین . ... 

انتخاب از مثذری مسی بچھی ر انجمی ‏ ... 
انتخاب از مثذری مسی بخرابات گے 
انتخابي از مئنوی مسمی به فرهنگ نامه ... 
انتخاب از مقطعاب ابس یمین ... 

انتخاب از دیران حس ستوزی دهلری... ٠ء‏ 
انتخاب دیران ارچ حلال المالک کت 
اذتخاب از ربامیات عطار 

(نتخاب از ربامیات عبیدی عبید الله 


العبیدی سہررردی 2 2 


۳۴۹ 


۳۹۷ 


۳۳۴ 


Foo 


۳۷۴ 





شاه زاده دارا شکوه 


شاهراده دارا شکوه پر بررگ شاه جهان بادشاه هند و ارجمنه 
بانو ممتاز محل است دوشنبه ۲۹ صفر سنه ۱۰۲۴ ه مطابق ۲۰ مارچ 
*منه ۱٩۱۵‏ ميسوي در بلد؛ اجمیر تولد یافت - شاهزاده موصوف 
ولادت خود» در " سفينة الأولياء ,در تذکراً خواجه معین الڈین 
چشتي رح چنین بیان مي کند :س 
ولادت این فقیر در خطۂ اجمیر بالای ساگونال روی دادة درسلخ 
؟ فر نمف شب دو شنبه سال یک هزار بيست و چهار مجري ۰ - 
چون درخانةً والد ماجد فقیر مھ صبیه شده بود ؛ از روی عقید « 
و اخلاس که آنحضرت نسبت به حضوت خواجه داشتند به ھزاران 
فذر و نیاز درخواست پسر کردند" و به برکت ایشا حق 
تعالیی این کمترین بند؟ خرد را بوجود آورد " 
شاه جہان در تعلیم و کرت او ها عق اکا هرد و م9 
میرک ج هروی را“ که يکي از اساتذ؟ حدیت بود و از اکابر 
روایت تعصیل 





محدئین حرمین شریفین اخ حدیت و اجا 
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کرد ' برای تعلیم او مامور کرد - شاه جہان کثیر الاولاد بود 
اما دارا شکوه را از همه فرزندان بیشتر دوست داشتي ؛ و در 
خلوت و جلرت و سفر و حضر اورا در حضور خود نگاه می داشت - 
دیگر شاهرادگان در صوبه جات مأموز بودند " و لیکن داراشکوه 
که ولي مېد سلطنت بود پیوشته نزد پدر خود مي ماند - اگرچد 
او هم بعیثیت والي صوبه ال آباد وپئچاب امزد» برده" اما 
تائب او در آثجاها نظم و نسق,مي کرد وخودش در دارایسطنت 
قیام مي نمود - در سنه ۱۳۴ ميسوي دارا شکوه نادره بیگم زا 
که دختر شاهزاده پرویز پر جبانگیر بود“ در مقد نکام خود 
بیآورد - و از و یک دختر" جهان زيب بانو" و دو پسر سلیمان 
شکوفہ و سپہر سکوه متوله گشتنه - در اثنای علالت شاه جہان' 
( در سنه ۱۰۷۷ هجري مطابق سنه ۱۰۷ عيسوي ) چون شاهزاده 
دارا شکوه عثان حکرمت بت خود گرفت * برادراي او علم 
بغاوت بلند کرد ند - آورنگ زیب او را در اگره (سنه ۱:۵۸ 2 
و اجمیر (سنه ۱3۵۱ ع) شکست داد وبر تخت قابض شد دارا شکوه 
بگپریشت ,ولیک انا که اسم او:ملگ جیون ,بود او را به 
دغابازي گرفتار کرده نزد آورنگ زيب فرستاد" و او را موجب 


فقوی علماء بجرم العاد کشتند - 
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دارا شکوه در تصرف بیار اماک داشت و دران موضرع 

کلب متعد‌ده تالیف کرد ه است یکی از آن " سفيلة الالیاء است که 
(سنه ۱۰۴۹ ۸) در عبر بیت هفت ساي بانجام رسانید - درین 
کتاب مختصر که تقریباً مشتمل بر دویست صفحه است » تذکره چهار 
مد و یازده نقر از اولیا" و اذکیا (هم‌چنین احوال پیغسیر صلی 
الله عليه و سلم و ازواج" و اولاد او) مرقوم امت - دیگر از 
تالیفات او " سکینة الاولیاء ۰۰ (سله ۱۰۵۲ ه) رسا حق نما 
زسنه ۱۰۵۱ ۵۸) و " حسلات العارفین ** (سنه ۱۰۷۲ ھ) و" مچیع 
البعرین " (سئه ۸۱۰۹۵) و مير ابر" (ترجمعه اپانیشد 
سنه ۱۰۹۸ ۵ ) و " بهاگوت گیقا* ( ۱۰۷ ھ) قابل ذکرست ۔ شاهراده 
دارا شکوہ گاه گاهی شاعري هم مي کرد و تخلص او " قادري »۰ 


٤ بود‎ 





و جعل الجنة مثواة 


سد 


حضرت م کمن صلعم 


بیخان نسب اظہر و تاریخ ولادت با سعادت 
ر ابتدای نزرل رحي و معراج و هجرت از مکه 
ر رصول بمدینه و رفات حضرت رسالت پناه ملعم ۔ 

بدانعه حضرت رسرل خدا صلی الله علیه ر علین 
آله ر [محابه ر سلم بہترین ماسرای الله از اعیان 
ر اشراف قبیلۂ تریش اند هم از جانب پدر رهم 
ڑا جانب مادر۔ 


CG ات‎ ¥ 
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ولادت با سعاد [نحضرت عليه انضل الصلراة 
پاتفاق علما و اهل سیر بعد از طلرع صبم صادق 
ر پیش از طلرع آفتاب روز در شنبه برد " لیکن 
در تعین سال ر ماه ر تاریخ آن اختلاف است - 
عامه اهل سیر ر تاریخ برآن اند که آن سرزر 
صلی الله علبه و سلم در سال نیل مترلد شده بعد 
از پنچاء ر پنم یا چہل ررز - ر عقبد ؛ جمهرر 
علماه [نست که ترلد آن سررر عليه الصلرة و السلام 
در ماه ربیع الارل برده " ر مشہرر آن است که 
درازدهم ماه ربیع ازل راقع شد ر بروایت از زمان 
حضرت ۶یسی عليه السلام تا ولادت پیغمبر ما ملى اللہ 
علیہ ر سلم شفصد سال برد *-ر ابتدای نزرل ری 
بر آن سررر عليه الصلرة ر السلام بقرل اکثر مصابه 
حدیی ر اهل سیر ررز درشنبه سیم یا هشتم ماه 
ربیع ارل سال چہل و یکم از ولادت آن سررر ملی 
الله علیه ر سلم برد" ر نزد جمعی کثیر از ایی 
سیر ر تراریخ در ماو مباری رمضان برد - 





Os 

ر معجزاتي که از آن سرور صلی الله علیه ر سلم, 
بظہور رسید» مثل نزول قران رشق قمر ار سرای 
این بسیار است - 

معراج آن حضرت ملی اللہ عليه ر سلم بقرل اکثر 
علما در ماه ربی ااول سال دوازده از تبرت" ر 
گوینه در شرال سال"بازدهم * بقرل شب بیست ر 
فک رما رجب ر ای "فوّل "مفپرر استا - 

هچرت آن سرور عليه الصلرة ر السلام با مدیق 
رضی الله عنه در شب بيست و هقتم صفر یا غرا 
ربيع الاول سا سیزدهم یا 'چہارٹھم از بعثت 
ژاقع. که اورا اکثر اهل سیر برآن اند که بیرون 
اوت مان ار که درا شنبه جود "و یعضی. بر ان 
اله که آپنجفنبه برده است" ر رجه جمع "آنست که 
خررج از خان ابربکر رفی الله عنه پنجشنبه ر خررج 
از غار و ترجه نمردن بمدینه در شنیه" یا من 
بوده باشد " و الله اعلم - ر باتفاق ١هل‏ سیرآنروز 
که حضرت پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم داخل مدینه 


ھی 0 

م 

۷۰ ۲۳ 
منرره شدند روز درشنبه برد از ماه ربیع 
'الارل - 

واقعه هائلة وفات [نضرت ملی الله عليه و سلم 
را شام جامت زور در ہم 
داوازد‌هم ربیع الاول سال یا زدهم از هجرت * ربقرلی 
هویم ماه مذ‌گور راقع شده و اش چا ر اهندب ديم هب 
یا سعر- در مدین؛ معظمه در حجر؛ حفرت عایشه 
صدیقه رفی اله عنبا در آن مکان که قبض ررح 
مقدس راقع شذ " آنعضرت ملی الله علیه ر سلما را 
خافن کردند». و سن شریف شصت ر سه سال“ و 


بقربی 


بقرلی کھت و ايني > و بقرلن! حم 
شصت و دو ر لیم سال بوه- 


یرت ابوک رصم و۱ 
امير الموصنیس حضرت ابو بکر صدیق رفی الله عنه 
کنیت آن اَثْضَلَ الب بعد (#ثبیاء ۱بربعر است» 


ر لقب ایشا صدیق اکبر ر عتیق " ر نام شریف 
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62۸۸ 
یشان عبد الله رالوت مدیق اکبر بعد از راقعۂ 
فیل به در سال ر چپار ماه بودہ۔ و ارل کسیکه . 
از پیران بی طلب معجزه به پیغمبر صلی اللہ و 
علیه و سلم ایمان آررد ایشان بودند " و در روز 
وفات حضرت رسالت پناه برمسند خلافت ٹشستند - 
سوت خلافت. ایشان دو ال روب ابراه ات 
ایشان در سال سیزدھم از هجرت آخر ررز در شنبه 
و بروایت امم شب سه شنبسه - مدت عمر شرف 
ایشان شصت و سه سال برده* بقرلی شصت و پبلم 
سال " ر قبر ایشان متل قبر حضرت رسالت پناه 

ملی اله عليه ر سلیم است -" 


حضرت عمرفاروق رف 
امير المومنیسی حضرت عمر فاروق رفی الله عنه 
کنیٹ ایشان ابرحفض است " ر لقب ناررق اعظم» 
ر نام شريف عمر اب الخطاب - رلادت ایشان بعد 


از راتعۂ فيل بسیز دهم سال بوده * در ششم سال 


9 ۳ 
eT IN 

از بعشت آن سرور صلی الله علیه رسیم ایمان آوردء اند 
ی در روز سه شنبه بیست‌ر سوم جمنادی الآخر سالِ, 
سیزدھم هجري بر مسند خلافت نشستند " ر شہادت 
ایشاں سال بیست ر سوم هجري شب یکشنبه غرا 
ماه معرم بردء ۔ مدت عمر شریف ایشاں نزه جمرزر 
شعمی و سے سال * ار بقترلیٰ پدجتا: وهشت سال 
قبر ایضان تفل قبر حضرت صدیق اکبر است 
رضی الله عذه - 1 : 


حضرت غغمان رذ 
امير المومنیس حضرت عثمان ذوالنورین رفي الہ 
عفه * کنیت ايشان ابر عمرر يا ابر لبلی یا ابو 
عبد الله است " و لقب ذو الفورین بجبت آن گریند 
که دو دختر حضرت پیغمبر ملعم در فکام ایشان بوده - 
رات ایشان یمد از گمتن وس ال ارمام وتیل 
راقع شده“ ر در سا ارل بعثت بد لالست صد يقي 


اکبر است ایماں آررده اند - و غر؛ مصرم سال 





8سا 
بيست رچارم هجري بر مسن خلافت نشستند - مد ت 
خلافت ایشان درازده سال بوده ر از ده ررژ کم- 
جات مر شریت ایعنان ههکاه و همت ال برو 
و رسال :سی .و پنجتم ریا سي"رشهم از هصزت 
ررژ جمعه سیزدمم یا هیزدهم ذي حجّه در مدیناً منرره 
بت قباد چشید: اند" ر قبر ایشان در بقع 


(ست ۔ 


حضرت علي کرم الله وج 

امير المومنیس حضرت؛ ملي مرتغی ك اله و 
کنیٹ ایشان ابرالعسن ر ابوتراب است ۲ اسم پدر 
ایشان ابر طالب است ۔ و نام مادر ایشان ناطمه 
اه الدب رو تا ایشان: د رة معظبه بوده 
اعت ور دررن خان کمیں مبارک روژ جمعه. سیر دهن 
ترجب بعد از اراقعة فیل بسی سال؛ ا کی از 
مبیان ایمان آررده ايشان بردند- و در سال سي ر 


پنجم یا سی ر ششم از هجرت در مسند خلافت 


۱۱ ]1 
نهستند " و مدت خلافت ایشان پنجسال رسه ماه برده 
رل ار ار له ماه آبرهه2آرفات ایهان: شب در 
شنبه بیست ر یکم ماه رمضان سال چہلم هجري - 
و مات عمر شریف ایشان شصت و سے سال یا شصت 
رپنم سال بوده " ر نقش نگیس حضرت امير ال 
لوا برد 


حضرت حسن رض 

امیر المومنیی حضرت ؛حسن رفی اللہ عنه 
کنیت ایشان ابر محمد است؟؛ ر لقب نقی ر 
سید نام حسن ؛ ر ار ابن على بن ابي طالب رفی 
الله عنیما برد " ر ایشان امام دریم از ایمة اثناعدر 
ولادت ایشان بمدیزذظۂ مفرره است در نيمه رمضان 
سال سوم از هرت - مت عمر شریف ایشان پہل ر 
ہشت سال بوده* مدت خلافت شش ماه رفات ایشان 
در یا زدهم ربیخ لاول سال پنجاه هجري برد" ز 
قبر ایشان در بقیع است - 





حضرت حسین رغ 
امير المؤمنين حضرت حيس رفی الله عنه 
کنیت ایشان ابر عبے الله ' و لقب شہید ر سید ؛ 
ر نام سی ؛ ر او این علي بن ابي طالب رضي اله 
عذیما برده " ر ایشان امام سرم ر اہر الايمه افد - 
رلادت ایشان در مدینه برد ررز سه شنبه چہارم شعبان 
سال ارم از هجرّت ۔ مات عبر شریف ایشان بنا 


ر هفت سال و پنم ماه برده " و شبادت ایشان در 
کربلا ررز شنبۂ عاشررا رقت نماز پیشیس؛ ر بقرلی 
ررز جمعه رقت نماز جمعه سال شصت ریک هجری 


روت داده " ر قبر ایشان در کربلا ست ۔ 


حضرت زیس العابدیں رة 
امیر المومنین حضرت امام زین العابدین رفی الله 
عنه کیت ایشان ابر محمد است ر ابر العسن ر ابو 
جکر نیز گفته اند" لقب سجاد و زین العابه‌یس " و 


© 

۱۳۹ 
نام علي “ و ار ابن حسین بن علي مرتضی رفي اللہ 
عنم بوده" ایشان امام چہازم اند - ولادت ایشان 
ہجوت مترر؛ بوده "اس "دره‌سال سي. رنه از 
هجرت "و بقولی سي ر هشت * ر بقرلی سي ر شش ۰ 
و نام مادر ایشان شہربا نر است دختر یزد جرد که از 
ارد ٹرفیرران عادل برد - مدت عر شرب ايان 
شسی ر یکسال یا شصت ر در سال " و بقرلی پنجاه 
ر شش سال - رفات ایشان در شب هیزدهم مدرم 
سال نود ر چپار هجري یا نرد ر پنم رري نموه » 
ر قبر ایشان نزدیک بقبر حضرت امام حسن اسن 

رنی اه عنه ۔ : 

امام محمن رغ 

امير الممنین حضرت امام محمد باقر رفی اللہ عذہ 
کیت ای۴ثان ابو جعفر اسن و لق باتر " و 


نام محمد " و ار پسر علي بی حسیں رضي اللہ عنہم * 
ر ایشان. .امام پنجم اند - رلادت ایشان در مین مطیرد 
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۱:۱ 
پیش از قتلٍِ امير المومنین سين رضي اله عنه* 
په سال برده روز جمعه سوم ماه عفر سال پنجاه و 
هت هصري ؛ ر قامومادر ایشان فاطمه برد بغت 





امیر المرمنین حسن رفي اللہ عنیم - و مدا عمرشریف 
ایشان پنجاه و هفت سال ؛ ر بقرلی شصت رس 
وفات ایشان در سال یکصد ر چپارده هجري بره " 
ر قبر ایشان در بقیع است نزدیک تبر امام زین 
"لعابدین رفي الله عنه - 


اعام جعفر صادق رھ 
حضرت امام جعفر صادق رضی اله عنه کنیت ایشان ابر عبد ال 
سس یا ابر اسماعیل رلقب صادق جعفر نام " پدر ایشان 
محمد بن ملي ہی حسین بن علي مرتضیی رضي الله عم بوڈ ند * 
ایشان امام ششم اند ؛ ر نام ماد ر ایشان E‏ القاسم 
ہن مصمد ین ابي بکر الصدیی رغي الله عنہم ۔ 
مات ر شرف ایشان شصی و هشت سال ؛ و بقولی 


شصت و پنم سال برده - رناتِ ایشان نیز در مدینه 


9 
el 

برد» اسی ررر در شذبه پانزهم شہر رجب سال یعس 
ر چہل رهشت هجري " ر قبر ایشا در بقیع است * 
ر آن گنبدیست که در آن مم معمد باقرو اما زین 


العابدين و امام حسی انيز آسوده اند رضي الله عنم ۔ 





۳ اام وسی کاظم رنہ 

حفرت امام موسی رفی اللہ عنه کنیت ایشان ابو 
الحسن اشت ر ابر ابراهیم ر لقب اظم “ نام مرسى» 
ار پسرجعفر الصادق رغی الله عنہما ر ایشان (مام,هفتم, 
اند ١ز‏ ایمۂ اقتا عشر- رلادت ایشان بابرا بوده میان 
مکه و مببنة روز هبه هفلم مفر۔ور شال یمد و 
ہی تو هفت هجري * .و مدت عمر شریف ایشان. 
پنجامپر چیار سال ' و بقولی پنجاه رپنم سال 
برد ه- رفات ایشان ررز جمعه شخم ' ر بقرلی هفتم - 
و بقرلی در نصف رجب سال یک وهشتاد وسه هجري 
درحبس هازون الرشید جزاء اللہ راقع شد " و قبر ایشان 


در بغداه است در مقبرة که مشہور است بمقبرا قرش - 


زمام عوسی علي رضا 

حضرت امام موسی علي رفا رضی الله عنه کنیست ایشان 
۷ بوا لعسی است ٴ و لقب رفاست" و نام علي * و ایشان پسر 
مرسی ون جار زی اه لیم را و ۳ ردو 
'ایعان بمدینه برب رز پنجشنبه يارد ریغ ات 
,در سال یکصد ر پنجاه ر سه هجري برده بعد از رفات 
جب ایشان حضرت امام جعفر مادق رغی اللہ عنبه به 
:شال - رمدت عمر شریف ایشان چپل ر نه سال بود ه - 
رنات ایشان در رع طرس واتع شده در قریه 
سناه باه از ررستاق نرقان ررز جمعه بیست ر یکم 





یا نېم ماه رمضان سال در مد هقی هجري * 
ر قبر ايان در تبۂ قبر هاررن الرشید ستر- 


اعام ممل نقي رف 
حضرت امام معمد نقي ری الله عنه کنیت ایشان ابر 


جعفرست ' ایشا نرا ابوجعفر ثائی نیز گفته اند * و لقب 





EA 
بخ و کرو رتام معمه ؛ ر او پسر علي بن مرښی‎ 
- بن جعفر مادق رفی الله عنه برد " ایشان امام ,نم اند‎ 
رلاد ت ايشان بمدینه برده ررز جمعه دهم رجب در سال‎ 
یکصد ر نود و پنم هجري بوده" ر مدت عمر شرف‎ 
پییت.ر پلم سال بردہ۔ رنات ایشاں ررز سه شنبه‎ 
ششم زي حجه سال در صد ر بيست هجري در ایام‎ 
خلافت معتصم رری داده ر قبر ایشان در بغدادست‎ 


در تفای قبسز جد ایشان. امام امرسی اظم رفی 
اللہ عنه ۔ 


اتا محمد ي رڈ 
حضرت امام محمد نقي رنی الله عنه کنیت 
70 سی ست ۰ ر ایشارا اترالعسی 
ثالمی گفتند " و لقب هادي رڑکی ر عسلری ؛ 
وه فعی مهپور اند و داع علي این امححد ون 
مرسیوبن جعفر مادق رفی الله عذء" و (یشان امام 


دهم اند - ولادت ایشان در مدینه برده سیزدھم ماه 


1175 B.M, 





داز زماي حلست معنسر پا راقع رت 





اینشان هم در سرای ایشان است که در سرمن رای 
داشتنه - 


[صام حسن عسكري 7 

حضرت امام حسن عكري رفی اللہ عنه 
کنیت ایشان ابو معب رسفا و الق ذکی و 
خالض *سراح * بعسکري مشبور اند" و نام حن 
این مل ہن محمد ہس“ علي رفا رفی اللہ عنه * و 
ایشاں امام یا زدهم از ايم اننا عشر- ولادت ايشان 
بمد یننه برد در سال در صد و سي و یک ر مدش 
عمر شریف ایشان بیست و نه سال " و بقرلی ببس 






یع الارل سال درصد رشصت در سرمن‌رای 
اد“ و قبر ایشان متصل تبر پدر 


ان است در سرمی رای ۔ 


اعام محمد رف 
- حضرت امام محمد رضى ال عفته کلیت 
ایشان (برالقساسم است " و اام محمد' پدر 
او سی بن علي :ہی مہعتد بن علی الرشا 
رفغی الله عنیم برده* 
ایمهٌ اننا عشر بقرل اهل سنت رجماعت رلادثِ 


و ایشان امام درا ژذهم از 


(یشان در سرن رای برده است در بيست و شرم 
رمضان سال در صد پنجاه ر هشت هجري سال در 
مد و شست و پنع " ر بقولی در صد ر شصت ر شش 
که ایس را (مامیه تاریتغ اختهای ایشان میدائند * 
و اهل سنت و جماعت همین را تاریم رنات 
ونما رفا 





شیر حمید الدین ناگوري رح 

حضرت شيخ حمید الدین ناکرري رحمة الله 
نام شی محمد بن عطارمت؟ رامل ر مرلد 
ایشان بخارا است " و از اکمل مریدان شين الشبرخ 
اند " ر در تضیلت ر طریقت نهر رو 
ترک ايشان این است که در راقعه دیدند که حضرت 
رسالت پناه ملعم ایشاذرا بسری خره طلب فرمودند ؛ 
فردای آن ترک تعلقات نموده سفر بغداد اختیار 
کرده بعد از رسیند: [نجا مرید شیع شہاب الد 
شبروردي: گشتده * ر با خراجه سب اندیی ا 
ارسي ر گنم شکر صحبت داشته اند - ناگرري ازان 
جپت گریند که پیش از ترک ر تجرید قافي, شبر 
ثاگور بردند - ونات ایشان در سال ششصد و چپل 
وه فجري بوده ر فير ايان یمرج وروی 
پابان خراجه تطب الدین بختیار کي در دهلی 


است " ر این فقیر بزیارت ایشان رسید:۔ 





شیم نجیب الدين علي برغاش رح 

حضرت شیم نجیب الدین علي برشاش رحمة الله 
مرلد ایشان . شیراز " ر اصل ار شام گویند ؛ 
ایتدای حال معبسی فقرا مي ررزید ند ر با ایشان 
مي بردند - پدر هر چنه لباسبای فاخره مي ساخت 
و طعاسپای لیذ میداد بآن التفات نمیکردند - 
و مي گفتنه من جامۂ دنیاداران نمي پرشم ر طام 
نازان نمي خررم " و بشینه مي برشیه ند " ر مرید 
شیم الشیرم شيخ شہساب الدین شہسررردي اند“ 
رعارن ر امل ر عالم بوده اند - و ایشانرا سخذان لطیف 
در رسالہای شریف بسیا رست - رفات ایشان در سال شش 
صد ر ففتاد رهشت هجري برده" ر قبر در شهراز است- 

هو میت الرجمن رح 

حضرت شيخ عبد الرحسن بن علي برنش رحمة الله 

لشب ایشان ظہرالدیی است " صریده ر خلیفۂ 












ا (لشیوح بار از خر مبارک خود فر 
الا بپرشاننه " اول خرته که در دنیا پر 
1 نپ برد - ر فسات ایشان در سال مضت صد و شا نز 
هچري برده است + مق 






شی بهاه «لدین رح 
1 حضرت شيخ بهاء الدیس ذ کریای ملتاني رحس اله 
کنیت ایشان ابر محمد است ر ابرالبرات ؛ نام 
پدر ایشان رجیە الدین كمال الدین: علیهاه قریشي؟ 
و بامل از ملتان - در علرم ظاهر ر باطن ر فقه 
و حدیت زر اصرل ر فرع عالم, ایل و قطب ر خرث , 
رقست " ر در عید شیسخ الاسسلام ر از بی نظیران 
روزگاز .و حنفي مذهب بوده اند ٩‏ .از ۱ کصل مبریدان 


و اجل خلفا + ر جانشین شیوخ الشیرخ شيخ شاب 
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کچ صراجعت نمرد ببغداد رسیدند شیع 
آپرشیدن ایشان چنیس است که بعد ازآن که بخدمت 
شیم الشیرح رسید ند منتظر مي بردند که کي خرقه 
پپرشاننه * ررزي در راقعه مي بینند که سررر 
سم مرجردات پیفبر ملی الله علیہ و «لم 
در خانه نشته انه و شیج الشیرخ در پیش ابشان 
بر پای ایستاد: ر درانخانه طناني بسته و خرف 
چنب بران طناب آرییخته است " ر آن حررر صلعم 
مرا طلبیده اند ر شيخ الشسوخ دست مرا گرفته 
پقد مبری , انحضرت صلعم مشرف گردانیدتد ‏ 
[نسررر صلعم اشارت بخرته از خرقتبای که آویخته برد 
فرصوده گفتنده "عمر این خرقه را به بہا؛ الدین 
بپرشان '' و شیم الفیوخ آ نچنان گرد ند على الصباح 
شی شیر مرا اندرون طلبیدند * چون بضدست 


6 








] ۲۴ ۲۳ 
ایشان رسیدم همانخانه رهمان خرقه بطناب ديدم 
شيخ الشیرخ بر خاسته خرقه که حضرت رسالت پذاه 
صلی اش عليه و سلم اشارت فرصرده بردند مرا 
پرشانیده گفتنه ای بهاء الدین ایس خرقه رسرل 
قلعم است رم درمیان راما پیش نیم ر کسی را 
بی اجازت نترانم داد -““ بر حضرت شیم الشیرخ 
پملتان آمده مترطن شده بارشاں طالبان مشغرل 
وده و خلن بسیساری از برسي قد رم ابش ان 
بہدایت رسیدند - و اهل آندیار تمام مرید ر معتقد 
انان شدند و العال نیز در آندیار همه مہ 
ایشانند ر کرامعات و خرارق ایشان ظاهر است ۔ 
رلادت ایشان دن‌سال پانصد ر شصت و شش هجري 
در قلعه کرت کرر رزی نعرهه - وفات وزز بدهلبه 
هت از ادای ظیر هفلم ماه مفر سال شدمد رات 
و شش هجري برده" ر مدت عمتر یکسد سال ؛ 
ر قبر ایشان در شہر ملتان است در حصار 


قدیم - 





۲ " شیم رل دين رح 

حضرت شیع فخر الدین عراتي رحمة اله 
از اکمل صریدان شیغ بباالدیی نکیا اند" ر حبیہ 
حضرت شیج بہاء الدیں نیز در خانۂ ایشان برده* 
ر اصل ایشاى از همدان اعت - ر در صغرسن حفظ 
728 و افو سالگ تعبیل علرم ارده 
درس مي گشفتند -ر ایراں ایشا مشہور است ٴ لمعات 
نیز از تسا ذیف ایشاں است ۶ عاحب کرامات ر خرارق 
عادات برده اند - رفات ایشا ذي قصده سال 
هشت صں ر هشتاد ر هش هجري بوده ‏ ر مت 
عمر هفتاد و در سال " ر قبر ایشان در تفای قبر 


شیم معی الدین ابن العربی است در ما لعیه دمشق - 


امیر حسيني رح 
حضرت امسر حسيني سادات رحمة اللہ 


نام ایشان حسیس بن عالم بس ابی العسین ات 






.1 نے رڈ در دھم غرال ور : 


-مجري برد ر قبر در مضرخ هرات است ۲ 





و صدر [لدین محمد رح 


که رت بیج صدر الدين محمه رح الله 


کذیت ایشاں ابرالمغائم است " فرزند رشید ر 
مریں امل ر خلیفۂ جائشیں شیع بہاء الدین ذکربا 
ار در ان تاه رات بزرگراد خن مت 
سال بعد از ایشاں بارشاد ر تکمیل طالبان ر مریدان 
راشتغال داثتند " ایشا نرا کرامات ر خرارق بی نبابت 


است - رفات شيخ روز سه شنبه بیس ر سرم ذي حجه 


سال ششصد رهشتاد ر چبار هجري برده " و قبر ایشان 


در ملتان ات نزدیک قبر پدر بزرگوار ايشان رحہم اليه۔ 





یشان ابر الفتم است ر لقب ایشان فضل الله “ 
فرزله خلف ر رید رشیں ر خلیف؛ پدر 
بزرگرار خرد شیج صدر الدین معمد بی شیم بہاء ادن 
آذکرتا اند - پنجاء و در مال بر سجاده پذر و جد 
بزرگرار ذشسته بارشاه طالبان تیام داشتند " ر صاعب 
علرم ظاهر و باطن ر کدف ر کرامات ر بس عظیم 
القدر و جلیل الشان بوده اند - نقل است که وقتى ` 
والت/ ایشاں بسلام حضرت شیع بہاء الدبن آمده بودئں * 
در آن ایام که شیخ رکن الدیس هفت ماه در شکم 
ایشان بردند حضرت شیم برخواسته تعظیم نمود ند ٴ 
رالد؛ شیخ رگن الدیں را تعجب آمد " حضرت گفت 
+ تعظیم برای شخسی است که در شکم شما است ار 
چراغ خاندان و شفیع دردمان است * وفات ایشان 


در نم جمادی الاول سال هفتشد ر سي ربنم 








۸ [ 
ھجری رریداد: " و مدت عمر هشتاد ر هشت سال * 
ر قبر ایشان نیز متصل تبر پدر ر جد بزرگوار است - 


مخدرم جهانیان رح 

حضرت مضدرم جپانیان رحمة اله نام ایشان 
سید جلال بخاري است که مرافق ناو ایشتان 
است* ارل بار کسی که از بخارا ازین قبیله 
بپند‌وستان آمد جد ابشاست که سید جال 
بخاري سرخ مي گفتند - چری از بخارا آمدند مرید 
حضرت شیخ بہاء الدیس ذکریای سلتاني شدند " از 
بزروان میم است جلیل القدر ر جاح عدر عون 
و باطن ہرد الہ - و ایشان را سه فرزنه برد" یکی 
سید احمد کبیر دوم سید پا الدیی سرم سین معمد - 
ر سید احمد کبیر را در فرزنه رشید قابل و سعادت‌مند 
برده " یکی قطب ر غوث رقت شیم المشايغ 
و مشرف اهل زمانه ر ررزار یائ مفرد اندر بیان 
و اعیان مغدرم جہانیان " ر دوم سید راجری قتال * 





EE 
ایشاں هم از ارایای برده اند - اگرچه مغدرم‎ 
جہانیاں را تربیت ظاهر ر باطن پور ایشان نمرده‎ 
ا اما مرید شیم رکن الدین ہن شی صدر الدین‎ 
اہن شیج ذکریای ملتاني اند ؛‎ 
پرکت تربیت ايشان بکمال رسید؛ ائد و یگانه ررزار‎ 


ر در هر رادي از 


گشتند - و مخدرم جہانیان ازان جہت گریند که ررز 
وی ارف حضرت شیم بجا الاين راقیخ مدر 
الدین رفته التماس عیدی کردند * آواز آمد که 
حق تعالی ترا مخدرم جپا نیان گردالید ر عیدی تر 
این اسبت - ر چون بررضۂ شیخ رک الدین رفتند 
از انجا نیز همین آواز .امه " چون بیرون آمد ند همه 
کس مخد وم جپانیان مي گفتند " خرارق ر کرامات 
زا۶۵ از حد از ایشان بظپرر رسید: - ر در ما 
معظمه که رفتند بامام عبد الله یانعی ملاقات کردند 
میان این دو عزیز اتعاد ر معبت برتبۀ رسیده که 
بااتر ازان نباشد » ر از مکة مظه که باز بیندرستان 


[مدند در دهلي بعضرت شيخ نمیر الدین چراغ دهلي 





مدت عمر شریف هفتاد ر هشت 2 سے صن 


ر شش ررز" و قبر در لقان "اس - 
برهان الهین رح 

حضرت برهان الدین قطب عالم رحمہ الله علیه 
کنیت ایشساں ابر معمد است و نام عب الله ہن 
اضر الدیس محمد بی مغدرم جھانیان * دریس قبیله 
مر بزرگ ر صاحب حال و در علم ظاهر و بان 
پمال و مزب :بای کرام خر بنوده اہ از خو ارت 
و کراسات عالیه از ایشان بظہرر پیوسته - 

فقن یا شیج تهنجد جر اسه ج رن دی 
شب تاریک برد " پای ایشان بچربی رسید آزار 
یافت ؛ ر ایشان ند انستند که آن چیست ' فرمره ند 







ایشان بر آمدە برد" آن چرب پاره بعالت املی 
مانده و شمه هم سنگ رھم تھی رهم چیز دیگر 
که تشضیص آن نمیتران کرد شده برد“ تا امررز 
که سال هزار و چہل ر هجري است نزد فرزند ان 
ایشان آڈر احمد آباد که مین ایشان برد صوجره 
است - ولادت ايشان چپار دهم رجب سال هفتصد و 
شود“ ونات رقت طلرع آنتاب هشتم ذي حجه سال 
هشتمند ر پنجاه و شش فجري برده و مدت عمر 
شصت هشت سال ر چپار ماه ر بیست چہار روز“ 
ر قبر ایشان در موفع بتوه از مضافات اخمد آباد 
گجرات راقع است - 


حضرت سراج (لدین رح 
حضرت سراج الدین معمد شاه غالم رحمة ال 
نیت ایشتان ابرالیرکات ر نام مصمد ب قطب * 





ERY 

حالم مرید ر خلیفۂ رشید پدر بزرگرار خرد اند ٴ 
بر صاحب کرامات بلند ر مقامات ارجمند برده اند 
ہو بظاهر ر باطن سید رقت خرد - گرینه که حلیۀ 
ایشان بعلیۂ مبارک پیغمبر صلی الله علیه ر سلم 
مشابه ر مرافق برد * و عمر ر نام رالدین ر دایۂ 
ایشان نیز مطابق عبر شریف و نام رالدین و مرفعه 

۲ نصضرت برده عليه الصلرة و السلام - ۳ 
رلادت ایشان هفدهم زیقعده سال هشتصد ر 
رو هفده " رفات شب شنبه بیستم جمادی الآخر سال 
بهشتصد ر هشتاد هجري برده " ر مات عمر شصت 


بر سه سال * ر قبر ایشان در شہر احمد آباد - 


حضرت مالک رح 


حضرت مالک رحمة الله لیم یکی از تبع تابعین 


ر مقتدای وقت ر پیشرای زمان خرد " در تجرید 


ر ترکل يانه بردند ر بحضرت کیم بصری رج 





+0۳ 

صعب داشته اند ۔ دساف ازین جپت گویند که 
یر کشتی سرار شدند  "‏ چون بمیان دریا 
رسیدند اهل کشتي مزه طلب کرد‌ند " گفتند 
هیچ ندارم * ابشانرا چندان زدند که بیہرش افتادند 
چرن بپرش باز آمدند بار دیگر مزد طلبیدند ؛ 
باز در جراب گفتند ندارم ؛ دیگر بار ایشانرا بزد‌ند 
دی ترا گرفته در دریای مي اندازيم “ 
چرن این را بگفتند " ماهیان از دریا بر آمد‌ند ر 
در دهن هر یک دیناری" ایشان دست را دراز کرد« 
یک دینار گرنتند و با نہا دادند - چرن اهل کشتي 
این را تعه را مشاهد: نمردند درپای ایشان افتاه نه 
عذر گناه خراستند " مالک دینار از گشتي فررد 
آمده بالای آب روان گستند ر از نظر اهل کشني 
شا لب شد ند - 1 
نقل است که میفرمود‌نه حق تعالی امت حضرت 

سید المرسلین را در چیز داده است که نه جبرئیل را 

ور دوه 


داده نه میکائیل را اول كي ]کم يعني چرں 


117 B.M, بے‎ 








ایو 
یاه کنید مرا من شمارا یاد کم ادوم آدعرني (ستیب لکم 
يعني از من بطلبید تام قببرل کلم - فرمرده اند ۲ 
در بعضی کتب [سماني دیده ام که حق تعالی میفرمابد 
هر عالمی که دنیا را درست دارد کمترین چیزیکه 
با وی کلم ان برد که حارت ذگر ر مناجات خویش 
از دل ار بردارم “- ر فات ایشان در سال مد 


ر سي و هفت جري برده - 


شیم حبیب عجمي رح 


حضرت شيخ حبیب عجمي قدس سره کنیس ایشان 
اپرمحمد است " رامل از فارس" و ایشان را 
حبیب عجمی میگفتند " مرید شيع حسن بصري اند 
و بسیاری ایمه ر مشایخ کبار را دریانته‌اند - 

فقيل است که خرن را بردار کردند * همتدران 
شب خوفي را بخراب دیدند در ببشت خرامان با 


حلا + بوسید ند " تر تقال بردي این درجه از “جا 





۳ 
ات ایشان در سال 

یکصں 

ر پنجاه 





شبم سعمدي در شیراز زمانیکه اتابکان زمام سلطنست 
فاری را در قبضۂ اقتدار داشتنه متولد گشت ۔ سرانع 
نگاران او در سال ولادتش اخقلاف دارند - ولي در ارخ 
وفاتش همه متفقنه که ذکر آن من بعد خواهد آمد - پدرش 
ایام عصر خود را در خدمت سعد بن زنگي که یکی از 
اتابکان ارس بود بسر برد و بین سبب شیۓ تخلص 
سعدي را اختیار نمود - - اسم پدر شیخ معدي را عبدالله 
نوشته اند اما اسم خود او معلوم نیت - لقبش 
بقول معروف مصلم الدین بود ولي ارباب سیر آنرا لقب پدرش 
دانند و خود معدي را مشرف الدین خوانند - در ایامیکه 
سعدي غفل بود پدرش پدرود زندگاني گنت و او پرستار 
در ستي نداشت چنانکه خود میفرماید - 
مرا باشه از درد عقلان خبر ۰ که در عقلي از سر برنتم پدر 

1] 


ولي مادرش تا ایام شباب بقید حیات بود و در این 


خصوص در باب ششم گلتاں چفیسی گوید - "وقتی از جل 





Et 
جواني بیانگ بر مادر زدم دل آزرده بکنجي نشت و گریان‎ 
همي گقت - مشر خردي را فراموش کردي کے درشتي‎ 
ميعلي ۔'‎ 
معروف است که سعدي بکصد و دو مراحل از مرحدۂ‎ 
زند گاني را پیموده و بعضی بیش ازین هم گفته اند ۔‎ 
از عمر دوازده سالگي قدم بسیر و سیاحت نهاد - در مدرسۂ‎ 
نظامیۓڈ بغداد سي سال مشفول درس بود پس از تعصيل‎ 
كمال و کسب علوم وفنون باختلاف روایات بيست سال‎ 
یا سي سال در میر وسیاحت ممالک و امصار ایام‎ 
گذرانید - و از نوشتبای خودش معلوم میشره که ممااک‎ 
بین النپرین و آسی‌ای مغیر و شام و روم و مراکش و‎ 
حبش و مصر و هف‌دوستان را مر نمرد ۔ دولتشاه‎ 
کي ويو کسی چا رد پوت بد اع بت الله شرف‎ 
آمد و اغلبش پیاده رفت ۔ در اخنتام سیاحت بمعل ترلدش‎ 
شیراز باز گشت و در گوشۂ خارج از شہر انزوا گزیده‎ 
اوفات خود را بریاشت و عبادت پرداخت و در همان زاوبه‎ 
کے بسعدیه مشهور است در سنه ۷۱۱ هجري (۱۳۱۱ع) این‎ 


دنياي فاني را وداع نمود و در همانجا مدنون گشت - 





] ۳۸ 3 

سظدي در ادییات پایه ای بسیار بلند است - در ملاحت 
کلام او میسن بس که ارباب ذوق دیوانش را نمکدان 
سخنوران سرایند و کلماتش را چکید؟ فصاحت و بلاغت 
شمرند - کلیاتش مشتمعل بر بوستان وگلتان و طیبات 
و غزلیات و قصاید و رباعیات است و از غايت اشتہار 
مستغنی از توصیف و تعربف میباشه ۔ گلستان و بوستان 
اورا اهل کمال مواعظ حسنه و ثصانے پندیده دانند و اشهارش 

هلوز در زبان مردم بضرب اامثل گفته میشوه - 
شيخ سعدي یکی از مریدان خاس شيخ الشيوخ حضرت 
شیع شہاب الدین سہروردي۔ بود «- چن‌انچه در بوستان امیگول > 
نمي گوزمت این ز سعدي شنو ۰ همي بلکه از سېروردي شنو 
مرا پیر دانای فرع شاب ٭ دو اندرز فرمود بر روی آب 
یکی آنکه بر فی بد ہیں مباش ۵.۰ دوم آنکه برخریش خود بین مباش 


0( د ر تسخۀ دیگر چاپ بمبلي است - مرا شيخ د ا نای مرشد شاب - 
(۲) در فسضة دیگر دگر آنکه مذ کور است - 











انتخاب از گلستان شیر سعدي 





د رریشی مستجاب الدعرة در بغداد پدید آسد - حجاج بن 
پوست را خبر کرد له = بغواندش ر کف مرا دمای 
خیر کس “ گفت " خدایا جانش بستان " گفت " از 
بپر خدا ایس چه دعاست “ گفت " این دعای خبرست 
ثرا و جمله مسلما نان را" گفت "گر بمیری خلق از 
عذاب تر برهند ر ٹر از گنادان “۔ 

٭ مثنوي + 
ای زبر دست زیر دست آزار 
گرم تا کی بمانه این بازار 
بچه ار آیدت جہان داري 


صردنت به که مردم آزاري 





یکی از صالعان بخراب دید پادشاھی را در بپشت 
ر پارساي را در درزخ - پرسید " که مرجب درجات 
ایس چیست و سبب درات آن چه که من بخلاف این 
همي پنه‌اشتم ۽“ ندا آمد که " ایس پادشاه به 
ارادت درریشاں در بہشت است ر ایی پارسا بتقرب 
پاه‌شاهان در درزج - 
+ قطعه ٭ 
دلقت بچه بر آید و تسبیم و مرقع 
خره را ز عملبای نکرهید بری دار 
حاجت بکلاه برکي داشتذت نیست 


درریش مفت باش ر که تتري دار 


حکاییت 


یکی از رزرا پیش والنرن مصري رضت ' ز هست 
خراست که ررز و شب بخدمت سلطان مشغرلم ر 





1 ۴۱ ۲ 
بخیرش امیدرار ر از عقوبتش ترسان - ذر النرن 
بگریست ار گفت گر من خدا را چنین ترسیدمی, 
که تر ساطان را از جملۂ صدیقان بردمی ‏ - 
+ قطعه + 
کر نبردی (مید رات ر"رنم 
بای درریش بر نلک بردی 
رر رزیر از خدا بترسد-دی 
هچنان کز ملک مُلک بردی 


حکایت 


کسی مژده پیش نرشیرران عادل برد ' و گفت ‏ که 
فلان دشمن ترا خدای عز ر جل برداشت “ گفته 
هیم شنیدی که مرا فرر خواهد گذاشت - 
* فرد ۾ 
مرا بمرگ عدر جای شاد ما ني نیست 


که زنهاني ما نیز جاردانی نیست 





حکایت 
گررهی از حکما در بارگه کسری بمصلعتی سخن 
«هییگفتنه - بزرچہر خامرش برد - گفتند ”چرا دریس 
منت با م«سفی نگرليی " * کفت "وزرا بر مثال 
(طبا اند“ ر طبیب دارر ندهد مگر بسقیم " پس چرن 
:بینم که رای شما بر عرایست مرا در آن سغس گفتن 
حکمت فبا شد 2*٩‏ 
٭ قطعه ٭ 
چر اری بی فضرل من بر آید 
مرا در ری سخن گفتی نشاید 
و کر تلم که فا ییا ر چافستا 


ار خامرش بنشینم کنات 


+کایت 
بازرانی را زار دینار خسارت افتاه - پسر را 
گفت نباید که با کسی این سخن در ميان نہی۔ 





۰ اٹ 
گفت " ای پدر فرمان تراست نگریم "- ر لیکن باید 
که مرا بر فالده این مطلع گردافي که مصلعت در 
فہاں داشتس چیست ؟“ گفت "نا مصیبت در نشرد 
یکی نقصان مایه و درم شماتت هسایه ۰ - 
: + بيت ٭ 
مگر اندره خریش با دشمنان 
که لاحرل گریند شادي کنان 


حکایمت 
یکی از رزرای معزرل شده بعلقۂ درریشان در 
آمد " و برکت صعبت ایشان در ري اثر کرد " ر 
جیعت فاطرش دست .داد ملک جار دیگر با وی 
دل خرش کرد“ رععلش فرمرد - تبول نکرد ر گفت 
معزرلی به که مشغولی ؟ “ 
+ راغي ٭* 
انان که بکنم عافیی. بذهستند 


دندان سگ ر دهان مردم بستته 





TERE 
اش بدریدند ر قلم بشکستنید‎ 
وز دست ر زبان حرف گیران رستند‎ 
ملک گفت "هر آلینه ما را خردعند افي باید‎ 
که تدبیر مملت را شاید “ ۔ گفت " نشان خردمند‎ 
-* في آاست که بچنین رها تن در ندهد‎ 
بيت ٭‎ + 
همای بر همه مرغان از آن شرف دارد‎ 


که استخران خررد ر طائری نیازارد 


ار 

آررده اند که نرشیرران عادل را در شکارگاهی 
صیدی کباب مي کردند " نمک ندرد - غلامی را بررستا 
فرستاه تا نمک آرد- نرشیروان گفت " نمک بقیمتد 
پستان تا بی رسمي نشرد رده خراب نگردد “ - گفنته 
ازین قدر چه خلل زاید “۔ گفت " ظلم ارل در جہان 
اندک برده است هر که آمد بر آن مزید کرد - تا 


بوین غایت رسین * - 
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آگر ز باغ رعیت ملک خررد سیبی 
بر آورند غلامان ار درخت از بیغ 
" به نیم بیضه که لطان ستم روا ذا رد 


وه شکربا کی "هرا راعرن بیع 


حکایت 


1 


درریشی را ديدم که در آتش فاقه میسرخت " و 
رق بر خرقه مبد‌وختا" ر تسکیی خاطر خود را 





٭ بیت * 
بدان خک تناعت کنیم:ر اة دلق 
که بار محفت خود به ز بار منت خلق 
کسی گفتش "چه نشيني که فلان در این شہر 
طبعی کریم دارد ر کرمی عمیم ؛ میاں بغدمت آزادگان 
پسته است ربر در دلہا نشته ؛ اگر بر مررت حالت 


چنانکه هست وقرف یاب * پاس خاطر عزیزت را 


1 ۴۱ ] 
منت داره و غنیمت شماره* - گذ 
۶ در گرسلگی مردن به که حاجت پیش کسی برد 2 
٭ قطعه ٭ 
ریرحت اروام ہے مو 
کز بہر جامه رقعه بر خراجگاں فرشت 





پ امو 


حقا که با عقربت دوزخ برابرست 


رناس بپای مراي هسایه ور برقت 
3 


حکایت 


میا‌ی فعیف را ماهی قري در دام انتاد۔ طاقت 


ضبط آں نداشت - ماهي برو غالب آمد و دام از 





دستش در رہوہ- ر برفت - متعیر شد ر 
+ تطعے + 

شد خلامی که آب جر آرد 

ای کور امہ 

دام هر بار ماهي آوردی 


ماهي این بار رفت ر دام ببرد 


3 رن [ 

دیگر صیادان درخ خرردند ر ملامتش کرد نن که 
چنین میدی در دامت افتاد نترانستی ناه داشتی 
گفت " ای برادران چه تران کرد ؟ مرا ررزی نبرد. 
ر ماهي را همچنان ررزی مانده برد - * حلما گفته 
اند " میاد ہی ررزي در دجاه هي نگیرد ر ماهي. 


بی اجل بر خشکي نمیرد ‏ - 





میاو‌ونه هر بار شکاری بیرد 


باش که یکی ررزریلناش بد رد 


حکایت 


یکی از شعرا پیش امیر دزدان رفست ر ثناه 
پگفت ۲۰ فرمود تا.جامه ازر بدر کردند " سان در 
قفا افتاد ند - " خراست تا سنگی بر دارد" زمین 
یج گرفته بود - عاجز شد ر گفت " این چه حرامزاده 
مردماننه که سگ را کشاده ر سفنگ را بسته ‏ ۰ 


امیر از شرفه می دید * بشنید " ر بخندید و گفت ۔ 





بے و 
۴۸])٭ : 


ی حعیم چیزی بغزاء “۔ گفت جامة خرڈم 
۔میغراھم اگر انعام فرمالي * - 
+ بیت ٭ 
#میدزار برد آدمي بخیر کسان 
مرا بضیر تو ام فیست شر مرساں 
سالار دزدان را برو رحمت آمد - جامۂ او را باز 


داد و تبای پرستینی بر آن مزید کرد و درمی چند بداد - 


خکایت 


حکیمی پسران را پند هي داد " که ای جانان 
:پدر هنر آموزید که ملک ر دولت دنیا را اعتماد 
انهایه و سیم و زر در سفر محل خطر باشد که دزد 
یعبار برد یا خراجه بتفاریق بخورد - اما ھذرچشمۂ 
بزاینده است ر درلتا پاینده اگر هنرمند از درلت 
بیفته غم نباشد که هنر در نفس خرد ‏ دورلتست - 
هر کجا که رود قدر بيده ر مدر تشینه ر وی هدر 


سس چیند از فی بیتد * 






کرده بباز جرر مردم برد ن 
٭ قطعه ي a‏ 

قتی افتاد فتنة ر مر کی کرشه نرا رقت 

ررستا زادگان دانهمند * برزیریی یادشاء رنتنه 

پسران رزیر ناتص عقل + بگدالي بررستا رفتند 

۴ کے 


ےج 


میراث پدر خراهي ۳ پدر آمرز 
کین سال پد ر خرج تران کرد بده روز 


حکایت 
ملک زاد؛ گنم فراران از پدر میراث بات - 
دست کرم بر کشاد ر داد سخارت بداد ر تعس بې 
دریغ بر سهاه و رصیت بریغت + ٭ قطعه + 
نیاساید مشام از طبلاعوه 


بر آثش نہ که چون عنبرببوید 
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بزرگي بایدت بخشندگي کن 
که تا دائه تيفش‌اني نررید 
یکی از جلسای بی تدبیر نمیعتش آغاز کرد 
'' که ملرک پیشیس مراي نعمت را بسي اندرخته 
انه ر برای مصلحتی نباده- دست ازین حرست 
کرتاه کی که راقعہا در پیشست ر دشمنان در گمیس 
نباید که برقت حاجت درماني ۰ 
چ قطعه + 
اگر گذجی کنی بر عامیان بخش 
رسد مر هر گدالي را برنجی 
چرا نستاني از هر یک جری سیم 
که گرد آید ترا هرروز گنجی 
ملک زاده رری ازیس سخن درهم کشید و 
صرانق طبع بلندش نیآمد و صر ار را زجر فرمرد 
ر گفت "مرا خداونت تصالی مالک ایس ممالک 
گردانیده است تا بغررم ر ببخثم نه پاسبانم که 


نگہدارم - 





۳ 
٭ بیت * 
قارون هلاگ شد که چہل خانه گنم داشت 


نوشبروان نمره که نام نکر گذاشت 


حکایت 


در برادر بردند ' یکی خدمت نادان کردی ر 
دیگری بعي بازر نان خرردي - باری آن ترانگور 
درریش را گفت " که چرا خدمت نكني تا از مشقت 
نار کردن برهی ٩‏ “ گفت "ٹر چرا ار نکني تا از 
مزلت خدمے رستثاري يابي * که خردمندان گفته اند 
ناں جر خرردن ر بر زمین نشستن به از کسر زردن 
بستی ر بخدمت ایستادن  "‏ - * بيت ٭ 

بدست اھک تفته کردن خمیر 


عمر گرانمایه درین صرف شد 


تا چه خررم صیف ر چه پوشم شتا 









ات از تک جا جات بی 
ایی از رندگالی قطع کرده - ناه سواری از ۵ 

٦‏ آمند ر گفرت " بشارت باد مر ترا که فان قلعه را 
7 بورلت! خداوند ي کشادیم ر دثمثان را اسیر گرنتیم 
و سپا و رمیست آن طرف بجملگي مطیع ۔خرمان 

ده ۰ ملک "نفسی سرد ہر ازرد رر گفت ˆ 







این مژده مرا ٹیست دثه‌نانم راست " يعني رازتان 
کر 
٭ قطعه ٭ 
ورین میں بسر شد درخ عمر عزیڑ 
که آنچه در دلم است از درم فراز آدد 
(مید بسته بر آمد رلی چه فالده ز آنکه 
میت ثیست که عمر گذشته باز آید 
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« قطعه + 
گوس رحلت بکرقت دست اجل 
ای دز چشمم ردام سر بکنتیه 
ای کف دست و سامد۔و بازر 
همه تردیع یکدگر بکئید 


4 من انتاده دشمن ام 





آخز ای دوستان گنذر: بکنیه 
ررزارم بهتد..بساهالتی 
مس نکردم شما حذر- بکنید 


حکایت 
یکی از فضلای عصر تعلیم ملک زاد! همي کرد - 
فرب ہی محابا زدی ر زیر ہی تیاس کردی - باری 
سر از بی طانتی شایت بیش بدر آوره " و جا از 
تی دردمنہ برد‌اشت - پدر را دل بہم بر آمد ۔ استاد را 
بخرانه ر گفت " پسران آحاد را چنیی جفا ر توبیخغ 
ررا نداري که فرزند مرا“ سبب چیست ؟ ۳" گفت 


û 


+ قطعه ٭ 





اسر مد ناپسند آید ز درریش 

رنیقانش یکی از صد نهد انند 

ر گر یک ناپسند آید ز سلطان 

. ز اتلیسی باتلیسی, رسانله 
پس راجب آمه معام پادشاه‌زاده را در ٹہذیب 
اخلاق خدارند زادگاں اجتباد از آن بیشتر کردن که 


در مق عرام- 





کر ۱ 
فورالدین عبد الرحمن الجاعي بن نظام الدین احمد در خرجرھ 


OE‏ سر ور 


و تخلص (جامي ) رابدو مناسبت يعني مولد و از راہ ارادت به 
شي الاسام احمد الجامي ' (مترفي ۰۳٩‏ ۵) اختیار کرده " چنانکد 
گوید ؛ 

مولدم جام و رشعۂ امم جرعۂ جام شيخ الاسلامي اسف 

لاجرم در جرید؟ اشعار بدو معني تخلصم جاميست 

جامي تعصیل علوم در هرات و سبرقند کرده' و در خدمت 
خواجه د ال احرار (متوفي ۷۹۵ ھ) و شيخ سعدالدین محمد 
و کاشفري که خلبفۂ ساد نقشبلدي :ود غي مقامات معلوي کرده ؛ 
و بعد از وفات شیۓ سعدالدین که در ستے ۸۱۰ ھ واقع شده 
خلافت شیج بدو تعلق گرفت - 

جامي سرآمد فضلای زمان بود“ وسلاطین عصر در احترامش 
رهه له - ملطان :ابو تم تبموري (مثوفي ۸۷۳ ) او را خبلی 


دوست میداشت و چون علطان حسین بایقرا که خود شاعر بود 







رت جلوس احتوامف نود" و 
ن خاص گردانید " و وزبرش مير علي شیر نوا ترائي (که دراد 
و مر فارسي و توعي و ملم دومني ہی یر بوه) از درست ان 
خاص جامي بود - وفاتش در سال ۸۹۸ھ در شهر هرات واقع شده -. 

جامي سه پدیوان در نظم دارد (فاتعة الشباب» وامطة العقد 
و خاتة العیو؟) و (۲) هفت مثذري كه در مقابل «خسا » 6 
" هفت اورنگ “ وشته (ملسلة الذمب * علامان 








تظامي بعلوان 
و ابسال» نصفة الاحوار" سبعة الابرار" بوسف و زلیضا و خر 


نامه اسکندري ) ۽ 
و در شر کلب و رسائل بیار دارد که از آنجمل (ا) نفحات 
الانس (که شرح حال مثایخ طرفیه را حاویست) و بپارستان 


(کد مفایل گلستان شیم سعدي نوشته) و () لوابع و أ لوامع 
و (ه) اشعة اللمعات و (ہ) شواهد الثبوت (در تصوف) معروف اند 
و فیره ازین در حدیث و تفسیر و قواعد صرف و صو و قوافي و 
موسيقي ومعما هم رسائل دارد که ذکر آنها موجب اطناب میشود, 

توای گفت جامي بزرگتوبن شاعر و ادیب قرن نیم و آخرین 
شعرای بزرگ متصونه بلکه آخرین شاعر بزرگ ایران است که 


اسم او را میتوان ردیف انوري و سعدي و جلال الدین و حافظ 








رقتي ثبلي قدس سره بیمار ش - خلیفہ طبیب ترسا را 
عالت ری فرستاد - طبیب از ر پرسید "که خاطر 
ا خر فرع بن انه کر سلمان خر 
, گفت گر من مسلمان شرم تر نیک ميشري ر از 





تبنتر بيساري بر میغیزي؟“'۔ گفت " آري* - پس 
ان بر ري مرض کرد - ري ایمان آررد - ثبلي از 
.بسار برخاست ر بر ری از بيماري انری نمانه - 
پس هر دو پیش خلیفه همراه رفتنه ر قصه را باز 
"گفتنه - خلیفه گفت "پنداشتم که طبیب را پیش 
:بیمار فرستادم سس خرد بیمار را پیش طبیب فرستاده 


0 


E 





+ قطعه ٭ 

هر کسکه از هجرم معبت مریض شد 
دانه طبیب خریش لقاي حبیب را 
رش شوج ترسا نب قوم 
بغشد ز علت مستي طبيب را 


Ee 
(بوسعید خراز قدس سره گرید "که در ارایل جال‎ 

(رادت معائظت سر وقت خره میکردم -ررزي به بياباني 
در آمدم ر میرفتم - از قفای من آراز چيزي بر آمد 
دل خرد را از التفات آن ر چشم خر را از" نظر 
آن نگاھداشتم - بسوي می آمد تا بمس نزدیک شد - 
دیدم که در سبع عظیم بدرش من بالا آمدند - من 
بایقان نظر کردم نه در رقت بر آمدن ر نه بروقت 
ری ےس 

کیست داني صرفي مافي ز رنگ تغرقه 

[نکه داره رر بیکرنگی دربن کج در رنگ 


a ٦‏ 0)0 بٹي ر 
ڌر ڪڪ داري يدهي ار اد ډور سر ايك نجي“ 
#۷ * رباي + 1 
1 خراهي که بصرني گری از خرد. برهي 
تایه که هرا ار حرس و سس ی 
3 .ر آن چیز که داري بف از کف بدهي 





مت زخم بلا خرري ار از جا نجيي 


حکایت 
خراجه یوسف همداني قدس ره رقتي در نظامیة 
بغداد وعظ میگفت - فقيبي سعررفن به این اکتغا 
پرخاست ر سئلۂ پرسید - گفت "بنفین که در کلام 





هر که بيني که پس از پرورش فشر او را 
,ور صف زنده دلان نام باراد رود 
" پای دمري بسرار مبر ایخراجه مباد ےچ 
۰ که ازین بی ادبي دیس تر برباد رود 


حکایت 

اسکند ر در آران جہانگیري بعیلۂ تمام حصاري را 
پشاد * ر بویران کردن آن فرمان داد ۔ گفتئن 
[نجا حکیمیست دانا و بر حل مشدلات ترانا - ریرا 
طلبداشت - لی دید از تبرل طبع درر ر طبع اهل 
قبرل ازر نضور - گفت " این چه صررت ریب 
است ر یکل عهبب ۲ - ازان سخن حعیم بر آشفت و 
خندان خذدان در آن آشفتگي گقت - 












ای تبي از نیت 2 
تی برد چرن غلاف و جان شمشیر 
کار شسشیر یدد نه لاف 
دیگر گفت "هر کرا خلق با خلق نه نیکر. 
٠‏ پزست بر بدنش زندان اوست - و چنان از وجرد در تنگنای 
(نتا ده که زندان در جنب ان نزهتگهیست گفاده 2 






e 
حکمت‎ 8 
تفیگ پنم چیزست که بہر کس داده اند زمام زنداني‎ 
- خوش بر دست ار نباده اند - اول معت بدن‎ 
دوم ايمني - سوم رسعت رزق - چپارم رنیق شفیی-‎ 
پنجم فراغت -ر هر کرا ازین محررم کردند در زند گني‎ 
خرش برری او بر رردند ٭ قطعه ٭‎ 
به پنم میرسد اسباب زند نئ خرش‎ 
باتفاق حعیمان شبر؛ آفناق‎ 





حکت 


هر نعمت که «-رگ ر زرال پذیرد آنرا خردسند. 

۔ در حساب نعمت نگیرد -عمر اگر دراز برد چرن مرگ 

رری نماید ازان درازي چه سرد - نرح عليه الم 

هزار سال در جهان بر برده است - امررز پنجہزار 

سال است که مرده است - قدر نعمتي را بردي کب 
جاردانه باشد ر از آفت زرال بر کرانه- 

٭ قطعه ٭ ح 

کزر جا نت برد جارید مسررر ٭ بنزد مرد د اذا نعمت [ نست۔ 

ہما ند همچر سنگت بر سرگور * زسیم ر زر که چرن گورت بودجای. 


حکاوت 


اسکندر یکی از ار دانان را از عمل شریف عزل۔ 


کرده و عمل خیس بری داد ۔روزی آنمرد به اسکندر 





73 یر سيرتي میباید ر انصاف و داد“ وسر‎ "٦ 

-سخن ری خرش آمد؛ عمل بری باز داد - TAN‏ 

چیہ پ قطاعه ب* ۵ 
بایدت منصت بلند بکرش 
تایه خضل ار فی کی بان 
ده به منسب برد بللدیی مرد 





بلئه منصب شود بمرد بلند 


حکمت 


میباید که پادشاهانرا پنیان راست کرداران را 
راست گفتاران در ار باشند * ته احرال رعایا ر 
شتکاران پریشانرا بر ایشان رمانند - گریند اردثیر 
«پاه‌شاهی برد ۰۴ دل - چون ندیمان با مداد آمد آندی 





1 ۳ 
گفتي که فلان کس چه خررده است و یا فلان زن با 
کنپزک چه معبت داشته " ر امثال آن هر چه کرده 
بردنه بگفتي - تا مردمان گمان بردند که مگر از 
آسسان بوی فرشته می آید و آ#افي میں دهد و از 
معمرد بکتگیس نیز ایس قبیل معبت کر شده است . 
+ قطعه + 
و کیرد آئبي ز خال می 
کجا سپاه ز قپر ری احتراز كلفد 
بقصد جام هزاران ببانه پیش آرند 
بچنگ فق هزاران ترانه ساز کنند 


حکایت 
وزیر هرمز بی شاپرر بری نامه نبشت که 
بازرانان دربا باز جواهر بسیار آررده‌اند - آنرا بصد 
هزار دینار برای پاد‌شاه خرید:ام - شفیده شد که 
پادشاه آنرا نمی خواهد - اگر راست است فلان 


بازرگان بسک هزار ادنار سوه میرد - هرمز در 


ک7 ال 11762 





جراب نوشت ۔''کە صد هزار دینار پیش ما چندان 
قدری نداره - چرن ما بازرگانی کنیم پاد‌شاهی که 
کند و بازرانان چه کنند کے 
نه طور منصب شا هان بره که بیع ر شراه 
بقصه کسب معاش خر اختیار کنند 
چر شاه پيشه کند پر تاجران جیان 
تو خرد بگر که دگر تاجران چه تار کنند 
حکایت 


نرشیسرران روز نرررز با مپر جان افروز مجلس 
میدات - دید که یکی از حاضران که با ری سبت 
خويشي داشت جام زرین در بغل ناه - تغافل کرد ر 
چیزی نگفت - چرن مجلس برشست آبدار گفت - 
هیچکس بیرون نررد تا تسس کلم که جام زرین 
مي باید - نرشیروان گفت - بگذار آنکس که گرفته 
باز نخواهد داد ر آنکس که دیده ظاهر نخراهد 


کرد - بعد از چند روز آن شخص درآمد جامۂ نو 





1 ۳۷ 1 
پرشیده ر مرزا فر در پا کرده ٹرشیرران اشارت 
بجامۂ ری کرد که اینبا از آنست - وی دامن از 
مرزه برهاشت که این نیز از آنست - نرشیرران 
بخندید ر دانست که آنرا بضررت احتیاچ کرده برد - 
بغرمره تا هزار مثقال بری دهند - 
٭ قطعه ٭ 
از گناه تر چڑ: 1٤ہ‏ شود شاه گریم 
معترف باش بآن رز کرمش عذر بخراه 
مک انکار گنه زانکه گناه دگرست 
بلکہ بسیاری ازان هم ترا انار گناہ 


حکایت 
خلیفۂ بغداد با مرکب حشمت ر شوکت بر مرکب 
خود میرا ند - دیرانة پیش ری آمد ر گفت - "ای خلیفه 
عفان کشیده دار که در مدح تر سه بیت گفته ام *- 
تست یمور ۰ خرزند ۓ جوا رت تا رال 
چرن آثرا دید گفت - ”مرا سے درم عنایت کی تا 


ار درهم! دهد = 
+ تطعه ٭ 3 





رر E‏ بر ۳ 
گر مدح بادشاه سخاور گلد رواسش .٠ے‏ 
ممدرج چرن کزیم"بود گر از شعر او 
هربیت را خزانا رهاز دهد سزاست 


حکایت 


حاتم آرا پرسيدم " که هوگز کسی زا از خرد درم تر 
ديدي "٩‏ گفت بلی- ررتی بغانۂ یٹیمی فررد آمدم 
و او ده سر گوسفند داشت - فی العال یک گرهفند را 
کشت ر پخت "رو بیش ”می آورد - مرا قطعة از گوش 
خرش آهد - بخرردم و غم - راللہ سی خرش است ۔ 
آن پسر بیررن رفت ر یکیک گوسفند را میکشت و 
آن وضع را مي پخت و پیش من میآورد - ر ازال 
آگ نی - چون بیرزن 7مدم که سرار شرم ديدم که 





بیررن خانه خرن بسیار ريخته لست - پرسیدم که این 
چیست - گفتند ری همه گرسفندان خرد را کشت - مامتش 
کردم که چرا چنین کردي - گفت سبهان الله - چرن 
ترا خرش آمد از چیزیکه من مالک آن باشم در آن 
بخیلی کلم ابس زشت سیرتی باشد در عرب- پس 
کات را پرسبتداند که توا ار را در,.مقابلقة آن چ 
دادي - گفت پانصد گرسفند سفید ر سرخ مری - 
گفتند پس تر کریم تر باشي - گفت هیبات ری هرچه 
داشت داد ر من از بسیار اندکی بیش ند ادم - 
* قطعه ٭ 

چون گدائی که نیم نان دارد ٭ به تمامی دهد ز خانۂ خریش 
بیشتر زان برد که شاه جبان « بد هد نیمی از خزانا خریش 


صطائے 
بہلول را گفتنه که دیرانگان بصره را بشمار۔ گفت 
" آنان از حیز شمار بیررن اند“ اگر گرئید عاقلان را 


بشمارم که معدردی چند بیش نیستند “ - 





[ ۷۰ ] 
هرکه‌عاقل بيني ار را ببره ایست ٭ نقد رقت از مایۂ ديرانگيی 
میزید از آنتاب حادثات ٭ شادمان در سایۂ دیوانگی 


مطا تیه 

فافلی بے یکی از درستان مادق نام مینرشت - 
شخصی در پپلری ری نشته برد ر بگرشۂ چشم نرشتۀ 
او را میخواند - بر وی دشوار آمد - نرشت: که 
اکر نه در ہلری من دزدی‌زن بمزدي نشسته بردی 
ر وی نرشتۂ مرا نمیغرائدی همه اسرار خرد بنوشتمی ۲ + 
آنشخص گفت " رالله - یا مولانا - من نامه ترا مطالعه 
نکردم و نخراندهام "- گفت "ای نادان پس این را 
که ميگرلي از کجا ميگرلي ) “۔ 2 


مطا که 
شخصی نماز مي گذارد - بعد از نماز دعا آغاز کرد ۔ 


خره را در آمدن به بہشت ر خلاصی از آتش درڑےم 
خواست - پیر زفي در تفای ری استاده برد ر آراژ 


1۳۳ 

ری شنید گفت ” خداوند! مرا در آنچه ار میغراهد 
شربگ گردان *" - جون آن شخص بشنید گفت " خدارندا 
7 کس و برخم تازیانه بتیران *- زن گفت 
خدارند! مرا بیآصرز ر آنچه این می طلبد ازان 
نگاهدار “'۔ آن شخص رری باز پس برد ر گفت 
'' این عجب انبازیست ناپسند یده - قسمیکه دران راحت 
ر [سودگیست با من انباز ر در معنت ر فرسردگي از 

مسن ممتاز ** - 


عطاثبه 

اعرابي شتر گم کرده برد - سرگند خررد که چرن 
بیابم بیکد رم بفررشم ‏ چرن شتر را بیافت از سرگذه 
پشیمان شد - گربة در گردن شتر آریخنت ر بانگ 
میزه - " که کیسی بخرد شتری را بیکدرم ر گربه را 
بصد درم “ اما بی یکدگر نمیفروشم - شخصی بآنجا 
رسید گفت - ”چ ارزان بردی ایس‌شثر اگر قلاده 
در گزدن' نداقتي *- 





مطاثبة 
در شاعر بر یک مالده .جع [سدند - آش آورد ند 
بغایت گرم - یکی ازشان مر دیگریرا گضت * که گرم 
نرست ازان حمیم ر غساق که فردا در جپنم خراهی 
[شامید *- دیگری در جواب گفت "یک بیت از 
اشعار خرد بخران ر بران بدم تا خرد بیاسالی ر هم 
دیگران - 
+ قطعه ٭ 
از خنک شعر خ ویش یک مصرع 
کر کیی فی بر هر درزم 
از جہنم برد حرارت نار 
در حمیم آررد بسرردت یم 


مطائب× 
شاعری پیش طبیب رفت ر گفت "چیزی در 


دل من گره شده است " ر رقت مرا ناخرش میدارد › 


8 ٠ 
ETE 

ر از آنجا اضردگي بہمە اعضای من میرسد ر مری 
بر اندام میغیزں''۔ طبیب مرد ظریف برد گفت 
"هی شعری بتازگي گفتة که بر کسی نخوانده باشی “ 
گفت '' آری " گفت " خواند - گفت " بار دیگر بخران * 
بخرانه تا سه نوبت - گفت "بر خیز که نجات 
يافتي * این شعر در دل تر گره شده برد و اثر آن 
بیررن سرایت مي کرد - چرن از دل بهررن کردي 
خلامی يافتي **- 


رودكي 

رردکی رحمة الله عليه از شعرای مارراء الفہرست ؛ 
ر از مادر نابینا زائیدہ شده برد - اما چنان ذکی و 
تیز فہم برده است که در هفت سالگي قران شریف 
را بتمام حفظ کرده " و قراءت بیامرخت ر شعر گفتن 
گرفت - ر براسطۂ حس مورت در مطربی افتاد و عرد 
بیآمرخت و دران ماهر شد - نصر بی احمد سامانی 
ار را تربیست کرد - گریند او را دریست غلام برد 





1 ۵ ۳ 
ر چبار صد شتر در زیر بار رخت ار میرفت - و بعد 
از ری هیم شاعریران ایس مکنت نبرده - و اشعار 
ری ( العبدة علی الرراوی ) مف دفتر بر آمد است - 
و هراشرم ايميني مذ کور اسی که اشعار ری هزار و 
سه صد بیت بوده است - از سخنان ريست که:در 
نصیعت گفته - + قطعه ٭ 
زمانه پندی آزادرار داد مرا 
زمانه را چرنکر بنگري همه پند است 
ز روز نیک کسان گفت غم مضور بسیار 
بسا کسان که بروز ترا آرزرمنه است 
و هر بعفی از تواریخ چنان ضطرر استت ۔ که نصر 
بن احمد از بخارا بمترر در آمد و آنجا فنزرل 
فرمنوں۔ مدت سے ری آنجا متمادي شد  -‏ اران 
دولت را خاطر به بخارا و قصر بسائین آن مي 
کشید - از رودکي در سر خراهش کرد ند تا بیتی چند 
مشرق و مرضوب نسبت به بخارا بگوید * ر در معل؛ 
مناسب بر [هنگ عرد بر آن ترنم کند - و در معلی 





0 
که پا‌شاه از صبرح سرشار برد " این ابیات را بر 
آهنگ عرد ساز گرد ر بخواند - 
* نظم ٭ 
یاه جری مرلیان ايد همي 
بری یار مپربان آید ا 
ریگ آمری و درشتیہای او 
زیرپا چون پرنیان آید هي 
آب جیحرن رشکرفیہای از 
خنگ ما را درمیان آید همي 
اي بخارا شاه باش ر دیر زي 
شاه نزدت میپمان آید همي 
شاه ماه است و بخار [سسان 
ماه سوی اسان زين همي 
شاه سرو است و بخازا جوستان 
سرر سوی برستان آید همي 
چنان در نس ار تاثیر کرد که در همان حالت 


سرار اسپ شد ر بیک منزل برفت - 


۲ 
1 
8 


ررباهي با گرگ دم از مصاحبت میزد " ر قدم 
مرافقت مي ناه - بباغی گذشتند " در استوار برد 
و دیرار پر از خار- گرد آن گرد یدند تا بسوراخي 
رسید ند " بر روباه فراخ ر بر گرگ تفگ ۔ ررباه 
[سان در آمد و گرگ بزحمت - فراران انگررها 
دید ند ر میره‌های رنارنگ یانتند - ررباه زیرگ 
برد حال بیررن رفتن را ملاحظه نموه ر گرگ 
خافل چندانکه تراست بخورد- نااه باغبان ۴ 
شد ' چربی برداشت ر رری بایشان نہاد۔ روباه 
باریک میان زره از سرراخ بدر رفت " ر گرگ بزرگ 
شکم در آنجا معکم گیرد کرد - باغبان بری رسید 
چربدستی کشید ر چندانش بزد که گرگ نه مرده 
نه زند: " پرست دریده ر پشم کنده" ازان تنگنای 


بیررن رفت - 









جو ہے 5ت )۔ 
مک ای خراجه بزرگ 
خر ار زبون خراهي رفت 
فربست کرد بسی نعمت و ناز 


زان بیندیش که چرن خراهي رفت 


۱ حکایت 

کژدمی زهر مرت ور نیش عزیست, سفر کرد - 
ا نب یرسیت سضت قزر مات تا بای 
رنٹس به پیش ر نه رای باز گشتں به پس - سذگ 
پشتی این معنی را از وی مشاهده کرد- بر وی 
ترحم نموده بر بشت خزدش سوار کرد ر خود را 
در[ب الداخت: و غنا کفان رر بجا نب ویگر نہاد 
دران اننا آراز بگرش سنگ پست رسید. و دریا نت 
که کژدم چیزی بر بعت ,وی میزنه - پرسید که این 
چه [رازست - جراب داد که " ایس آراز نیش منست 
بر پشت تر هر چند میدانم که بر آن بارگر نمي 





نیش عقرب نہ از پی کین است پ2 
مقتضای طبی‌عش اینست 
سنگ پشت با خود گفت - که هیم به ازین نیس . 


که این به سرشت را ازین خری بد برهانم و نیکر 
سیرتا ترا از آسیب ری خلاصي دهم - باب فرر رفت 
ر ویرا مرج بربرد در دنیا نبره - 


حکایت 


مرشی چند سال در دان خراجه بقالی برد - از 
تقلبای خفک ر میرهای تر میخرره - خراجه بقال 
آنرا »یدید ر اغماض میکرد ر از مکاغات وی اعراض 
مینموه تا رزی بحلم آنکه گفته اند - 
* بين ٭ ۰ 
سفلۂ درن را چر گردد معد: سیر 
بر هزاران شرر و شر گردد دلیر 
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حرمش بران داشت که همیان خراجه ببرید راز 
سرخ ر سفید هرچه برد بشانۂ خرد کشید - خراجه 
برقری حاجت دست بپمیان برد چرن کی۔ۂ مفلسان 
تېي یافت و چون معد؛ گرسنان خالي - دانست که 
این ار مرشست - گربە رار کمین کرد" ر ار را بگرفت 
ر رثتۂ دراز در پای او بست ر بگذاشت" نا سررام 
خوه رفت - و باندازا رشته غر ر انرا بدالست ۔و دنبال 
آثرا بگرفت که آنرا سرراخ بکند چنانکه کرد - چون 
بخانا ری رسید خانة دید چرن دن صرافان سرخ 
ر سفید برهم ريخته ر دینار ر درهم باهم [ميخته - 
تمام آنرا بیررن آررده تصرف نمره - ر مرش را بیآررد 
ر بچنال گربه سپرد تا جزاي خرد دید آنچه دید ۔ 

ر مکانات نا حق شناسي خود کشید آنچه کفید ۔ 


حکایت 


ررباهي بر سر راهی ایستاده برد - ر چشم مراقست 


بر چپ و راست نپاده - ناه از در سیاهی پید| ش - 






0 


ا درستان مادق ر يار 
۱ مي آینه نه اقرا ازین ترمم فريبي 
یں را از آن ددغ آسیبی - ررباه پیش درب و سلام کردا 
وظیفة ' احثرام بجا آوود و گفت - العمد لله که کین ذبرین مر 
ازه بدل شد “ ر دشني قایم بدرستي جدید عرض يا فت - 
٠‏ اما سیغوزمم کهبدانم سیب جتعیم شما چیست و 
باعرت ایس ۱ صنیت کیست ؟ سگ گفت ''امنیے بادشمنی 
شبانسی - اما دشمنی گرگ با شبان ستغی از بیانست - 
و سبت دشمنی من با ري آنکه دیروز این گرگ که 











3 


(مزوز د رلت رفاقت رى دست داده به رةو ما 
حمله کرد ر یک بره بربود۔ رمن چناننه عادات 
من برد در قفای ري دریدم تا آن بره از ری 
بستا نم بری نرسیدم چون باز آصدم شبان چربداستی 
کشید ر بیمرجب مرا برنجانیه - من نیز 
رابطة درستتي از ری بنگسستم ر بدشمن قدیم 


پیرستم - 






۸۱ 1 
# قطع + 
بد شمی درست شر ز انسان که هرگز 
به تمغ .دشمنی نخراشدت آپوست 
مک با درست چندین دشمني ساز 
که بر رغم تر با دشم شرد درست 
حکا یت 4 
(شتری در مصرا چزا میکره" و از خاو راشای 
آن مصرا غذ! میضررد - بخازی رسید چون رری 
خربان تازه ر خرم - گردن آز دراز کرد تا از ان 
بر گیره -دید که در میان آن اغعي حلقه کرده 
و سر را با دم فراهم آورده - باز پس گشت و از آرزیی 
خوه در لدت ج ار بن پدداشت. که, املوراز . ری از 
زخم سنان اوست ر اجتناب ری از تيزي دندان 
او - شتر آنرا دریافت ر گفت - رهم مں ازیس مہان 
پرشید» است نہ از میزبان آشکار - ر ترس مں از 
زخم دندان مارست ته از زخم خار- اگر نه این 


11768-106 





1 wl 
- مہمان ۔بردی میزیا نرا یک لقمه کردمی‎ 
تطعه و‎ + 
گر از لئیم بترسد کریم نیست عجب‎ 
ز خیی نفس نه از یشم و استخران ترسد‎ 
جم پاآننیه. درمیتان خاستر‎ 
فرشت نوا انش و ر‎ 
حکایت‎ #۲ ۳ 
کنجشئی خانة مرررتي باز پرداخت " ر در فرجۀ‎ 
[شیان لگلکی خانه ساخت " گفتنه "ترا چه‎ 
مناسبی با جثۂ چنین حقیری با جانرری بدین‎ 
بزرگي هسایه باشي" - ر خود را در معل اقامت ر‎ 
رن (ستقامت همپایه داري “ گفت " من اینقدر‎ 
فیز بدانم ؛ اما بدانسته خره عمل کردن نمیتوانم " در‎ 
هسايگي من ماری هست که چون هر سال بچان بر‎ 
آررم ر بخون جگر پرورم "ناه بر خانۂ من نازه و‎ 
بچتان مرا قرت خرد سازد * ر اصال از زی گریخته ام‎ 
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ر در دامن دولت این بزرگ آریخته " اميد میدارم 
که داد من از ر بستانه چنانچه هر سال بچگان مرا ار 
قرت خره میسازد ار امسال ار را ر بچان ریرا قرت خود 
گرد اند “ - 

چر ررباه در بیش شیر باشد 

شرد این از زخم ر ز چنگ گرگان 

ز بیداه خردان امان بایدد آئس 


7 جن 


که گیسرہ ر در دیار بزران ٠٣‏ 


یزد جرد پسر خرد بہرام را در مرفعی دید از حرم 
خرد که مذاسب لبرت - ریرا فرمرد " که بیرون رو و 
حاجب را سي تازیانه بزن ر از در پرده سرای درر 
کن “ ر یکی را نام برد که ار را بجای ار بنشان - 
بہرام بموجب فرمرد! پدر عمل تسود اما چرن عسر ار 
هنرز سیزده سال بیش نبره ندانسی که نضب وی بر 


حاجب چیست - بعد ازان ررزی بدر پرده سرای [مد 


۲ ۳ ۳ 

و خواست که در [ید * حاجب دست بر شینۂ ری بزد +- 
و نگذاشت که در آید گفت " اگر ترا بعد ازیس درین 
مرفع بینم سه تازیانه.ات بزنم از جہے خیانتی که با 
حاجب پیشین کردا ٴ اکنرن مي خراهي که با مس نیز 
كفي * اینخبر به یزه‌جره رسید " ار را بخواند ر تسین 
کرد ر خلعت «پنوشنافد - 

کے 4 * تطعه ٭ 

فا هه کید چنان کز [آستان ار عبرر 

در فمیر بند؛ آزاد نتواند گذشت 

در حریم حرمت عزش که سر دوللست 

مرغ نتواند پریدن باد نتراند گذشت 





۲ ري ب اصر رر علوي 

ناصر خسرو خودش در ابتدای سفرنامه اسم خود را 
ابومعیں نامر بن خترو مینویسد ۔ او یکی از حکسا و شعرآی 
٥رجة‏ اول دور؟ بعد از تلط اعراب بر ایران میباشد و سیام 
مبلغ مذهب اسماعيلي بود - تابعینش او را " حجت خراسان » 
مینامید ند و ازین رو تخلص خود را خجت اختیا کرد - جمعي 
او را موحت و گروهی دهربش میگفتله - وف بیبارآیه ایراں 
و ارمستسان و شامات و فلسطین و مصر نموه و چندین مرتبه 
بزیارت کمبه مشرف شد - او مصنف کتب عدیده بوده - منجبله 
صعا دت نامه - زاد المسافرین - مفر نامه و دیوان میباشد - 
سفر نام خود را بعبارات ساده و عام فهم توشته و تمام بلادی 
که سفر نموده در آن بتفصیل ذگر کرده که از خواندن آن 
معلومات زياد حاسل مي شوه - ولادتش در سنه ۴ حهجري 
اتفاق افتاد و در تاریخ وفات او اختلاف بسیار است - ناصر خرو 
در سفونامهٌ خود اشاره میکند که از قبادیاں میباشد که قصبه 
ایست در حوالوع مرو و شاهجبان از توابع خراسان - ناصر خرو 
در دوه اخیر زنه گاني خود در شپرییگان اثزوا گزید و قست 
عبد4 تصلیفات خود را در آن گوشۂ تنهائي توجه وره« - 


رص نر مر ری 


چ 


E 
ررز پنجشنبه پتنجم شعبان به طرابلس رسیدیم - حرالی‎ 
شیر همه کشت زار ر بسانیی ر اشجار ر نیشکر بسیار‎ 
ہرد - ر درختان لارنم ر ترنم ر مرزار لیمر و خرسا نیز‎ 
زیاد برد - ر شیرا نیهکر در آفرقت میگرنتله - شبر‎ 
طرابلس چنان ساخته اند که سه جانب ار با [ب‎ 
دریاست - که چرن آب دریا مرچ زند مبلفی بر باروی‎ 
شہر بر رود - چانکه یکجانب که با خشکی دارد کندا‎ 
- عظیم کرده اند - ر در آهنیس معکم بر آن نہادہ اند‎ 
جانب شرتي" بارر از سنگ تراشیده اس - و کنگره‌های‎ 
و مقاتلات هسچنین - عراده‌ها بر سر دیوار نہادہ خوف‎ 
- ایشا از طرف ررم باید که بکشتیبا تصد [نجا کنند‎ 





1 ۸۷ ] 
و مساحت شبر هزار ارش است - در هزار ارش همه چہار 
ر پنم طبقه ر شش نیزم هست ۔ ر کرجبا و بازارها 
نيکر و پاکیزه که گرلي هر يکي تصریست اراسته - 
ر هر طعام ر میره و ماکرل که در جم دیده بردم 
همه آنجا مرجرں برد بل بصد درجه بیفتر - ر در 
میاں هر سجدی آدینه عظیم پاکیزه ر نیکر آراسته ر 
او و ور قاع مم یلیل ریو رکٹ ماحد زو در 
زیر قبه حرضی است از رخام - ر در میانش نوارا 
کیت بو آسده 2 وا در بازار مور ابی ات کی 
به پدم نالزه آب بسیار بیرون مي آید - کی مردم یس 
میگیرند ر فافل بر زمیں میگذرد ر بدریا در میررد - 
ر گفتنه که بیست هزار مرد درین شهر است ر سراد 
ر رستاقہای بسیار دارد ۔ ر آنجا اغذ نیکر سازند مثل 
اغذ سمرقندي بل بہتر - و ایس. شہر تعلق بسلطان. 
مصر داشت - گفتنه سبب آنکه رقتی لشئری از افر 
ررم آمده برد - ر این سلمانان بآن لشکر جنگ کردند 
و آن لشکر را کی کردند - سلطان مصر خراج از آن شیر 
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برداشت - و همیشه لفکری ازان سلطان آنجا نسته باشد 
زمالاری بر سر آن لشکر تا شہر را از دشمی نگاهد‌ارند - 
ر غیزدم این شہر همه شیعه باشند و صساجد نیکر ساخته‌اند - 
در آنجا خانهها ساخته بر مثال رباطبا اما کسی در آنجا 
مقام ننیکند - ر آنرا مشبد خرانند - ر از بیرون شہر 
طراباس هیم خانه نیسی مگر در سه مشه چنانکه ذکر رفت 
پس از این شہر برنتیم هنچنان بطرف دریا رز بسری 
جذرب - بیک فرسنگي حصاری دیدم که نرا قلەون میگفتند - 
چشمۂ آبي در اندررن آن برد - از آنجا برنلیم بشهر 
طرابزرن - ر از طرابلی تا آنجا پدم فرسنگ برد - ر از 
آنجا بشہر جیل رسیدیم - ر آن شبریست مثلت چنذانکه یک 
یک گرشة آن بدریا است - ر گرد ری دیراری کشید, 
بسیار بلنه ر حصین - ر هم گرد ثهر پر از درختان خرصا 
و دیگر درختان گرمسيري برد - کردکی را ديدم لی 
سرخ و یکی سفید تازه در دست داشت ر آنروز پنجم 
(سفنو یار مذ ماه قدیم سال بر چبار صد ر پانزده از تاریخ 
عجم برد - ر از آنجا بشہر بیررت رسیدیم - طاقی سلگین 
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دیدم چنان که راہ ہمیان آن طاق بیرون میرنت بالای آن 
طاق پنجاه گز تقدیر کژدم - ر از جوانب او تختۂ سنابای 
سفید بر آررده چنانکه هر سنگی از آن زیادت از هزار 
من بود - ر این بنا را از خشت بمقدار بیس گز بر 
آرردہ اند - ر بر سر آن اسطرانہان رخام بربا کردم هر 
هی هشت گز - طبري چنانکه بجبد در آغرش در مرد 
گنود - و بر سر این سترنہا طاقبا زده اند - بدر جانب همه 
از سئگ ۔ ربعد ازان طاقی عظیم بر بالای آن طاقا بمیانه 
راست ساخته اند بیالای پنجاه ارش ۔ ر هر تخته سنگي 
را که در آن طاق بر نباده اند هر یی را هشت ارش 
قیاس کردم - در طرل ر در عرض چہار ارش که هر یک 
ازان تضیناً هذت هزار من باشد - ر این همه سنگہا را 
کند هاري ر نقاشي خرب کرہہ - چنانکه در چوب بدان 
نيكرلي کم کنند - ر جز این طاق بنالی دیگر نمائده 
است بدان حرالي - پرسیدم که این چه جای است - 
گفتند که شنیده ایم این جزء باغ فرعرن بوده است - ر 


ہس قدیم است - و در همه محرای آن ناحیت ستونبای 


رضام.است.- ارا سر سکوٹپٹا و تین رنب :مت رغام 
منقرش مدور ار مریع ر مسدس ار مٹسس ر سنگ عظیم 
ملب که آهن بر آن ار نمیکند میباشد ۔ ر بدان حوالي 
هیم جای کرهي نە که‌گمان افتد از آنجا بریده ائد - 
اندر نواحی شام پانصد هزار ستون یا سر سترن ر تن 
ستون بیش افتاد است که هیم آٹریدا ندانه که آن 
چه برده است يا از کجا آررده اند ۔ پس از آن بشپر 
صیدا رسیدیم - بر لب دریا نیشر بسیار گشته بودند - 
و بارا سنگین مم دارد - و سه دروازه - ر مچو 
200ا خرب "فا راومہ موی یمن 
انداخته ر بازاری نیئر آراسته - چنانکه چون آن بدیدم 
گمان بردم که شپر را بیآراسته اند قدرم سلطانرا یا 
بشارتی رسیدہ است - چرن پرسیدم گفتند رسم این شہر 
سیشے چنیس باشد - ر باضتان ر اشجار آنچنان 
برد که گرئي پادشاهی باغی ساخته است بمرس 
و کرشکی در آن بر آورده - و بیشتر درختبا پر 
بار برد - 





صفت شر قاھرہ 


چون از جانب شام بمملقررنں اول بشہر قاهره 
رن چه مصر جذربي است ر ایس را تاهرد مفربیبه 
گریند - و فسطاط لشکر ۰۲ را گریند - ر این چنان 
برد است - که یکی از فرزندان امیر المومنین حسین بن 
علي ملرات الله علیهم اجعین که او را العزلدین اله 
گفته اند - ملک مغرب را گرفته است تا اندلس و 
از مفرب سری مس لفعر فرستاده است - از آب لیل 
مي بایست گذشتن - ر بر آب یل گذر نمیتران کردن - 
یکی آنکه آبی بزرگ است - ر درم نبنگ بسیار در 
آن باشه که هر حیوانیعه بآب انتاد در حال فرو 
میبرنه - و گریند بحرالی شبر مصر در راہ طلسی 
کرده اند - که مردم را ر ستور را زحمت نرسانند - ر 
بہیم جای دیگر کسی را زهره نباشد در آب شدن به 
یک تیر پرتاب دور از شہر۔ و گفتند المعزلدین ال 








1 ۳ ۳ 
الشکر خرد را بفرستاد ر بیآمدند [نصا که امروز شہر 
قاهره است - ر فرمود که چرن شما آنجا رسید ید - سگی 
میاه پیش از شما در آب ررد ر بگذرد - شما بر اثر 
آن سگ بررید بی اندیشه بگذرید - گفتند که سي 
هزار نغر برد که آنجا رمیدند همه بندکلن*او بودندا- 
آن سگ سیا سچنان پیش از لشکر بآب در رت 
و ایشا بر اثر او رفتند و از آب بگذشتند که هیع 
آفریبه را خللی نرسبه - ر هرگز کس نشان نداد« 
برد که کسی ساره از ررد ثیل گذشته باشه - و ایلحال 
در سنۂ ۳٩۳‏ بوده است - ر ساطان خود براه دریا 


بعشتي بیآمده است - ر آن کشتیبا که سلطان در 





ار بمصر آمده اسب چرن نزدیک قاهره رسید تہی 
کردند - و از آب بر آوردند - و در خشکي رها کردند 
هبچنانکه چیزی آزاه کنند د ر راري آن قصد آن 
کشتیبا را دید فقت عدد کشتي است - هر یک بدرازي 
مد ر پنجاه ارش ر در عرض هفتاد ارش - ر هشتاد 


سال برد آنجا نپاده بردند- و در سنۂ مم که 
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راری این خکایت آنجا رسید آدر وقتی که العزلدی 
الله بیآمد - در مسر سپاه سالاری از آن خلیفه بغداد 
بود پیش معز امد بطاعت - و معز با لشکر بدان 
مرفع که امروز قاهره است فرود آمد ر لشکراه را 
قاهره نام نباه‌ند - آن لشکر آنجا را تہر کرد - 
ر فرسان داد تا هیچکس از لشکر ری بشپر در لرود 
ر بخائۂ سی فرو نیآیه - و بر آن دشت قصر بنا 
فرمره ار حاشیت خود را فرموه تا هر کس سرالي و 
ر بنالي بنیاد نبنه - و آن شهری‌شد که نظیر [ن کم 
باشف - و تقد بر کردم که دربن شهر قاهره از بیست هزار 
دیان کم نبا شد - همه ملک سلطان - و بسیار دع نپا است که 
هر یک را در ماهی ده دینار مغربي اجرت است ر 
از دو دینار کم نباشد - ر کرارانسرای ر گرمابه و 
دیگر عقا رات چلهان است که نرا خد واقیاس نیست 4 
تمامت ملک سلطان - که هیچ آفریدہ را عقار ر ملک 
نباشه مر سراها ر انچ خرن کوده باشد - و شنیدم 
که در قاهره ر مسر هشت هزار سراست از آن سلطان - 





رما ۳ 

که آنرا باجارت دهند و هر ماه کرای ستائند ر همه 
جیراں مردم بایشان دهند ر از ايشان ستاننه نه 
[لکه بر کسی بنوعی تعلیت غیت - ر قص ر"سلطان 
میان شپر قاهره است - و همه حرالین آن کشاده که 
هیم عمارت بدان نه پیرسته است - ر مهند‌سان [نرا 
مساحت گرده اند برابر شهرستان میا فارقیی است - 
و گڑہ برگره آن کشوده است - ر هر شب هزار مرد 
پاسبان این ضسر باشند- پانصه پیاده که از لماز 
شام برق و دهل ر اسه میزنند ر کردش میکنند تا 
ررز - ر چرن از بیررں شہر بنگرنه قصر سلطان 
چرن کرهی نماید از بسیاری عمارات و ارنفاع 
آن - اما از شہر هیم نتران دید که بارری آن 
عالیست ر همه اران درلت ر خادمان سیاهان 
کردا رد زرمیان- وا رر فی "پاش که یره 
ر ررع ر امانت و مدق ر علم و عقل از همه 
مستثنی باشد - و هرگز آنجا رسم شراب خرردں 
فبود- 





صفت خوان سلطان 

عادت ایشان چنین برد که سلطان در سالی بدو 
عیں خوان نہد ر بار دهد - اگر چه بسیار شنید : بردم 
هرس برد که برای العین به بینم - با یکی از دبیران 
سلطان که مرا با او معبتی اتفاق افنتاده برد ر 
دوستي پدید آمده - گفتم من بارا ملوک و سلاطین 
عجم دید:۱م چرن سلطان محمره غزنری ر پسرش 
مسعرد - ایشان پادشاهان بزگ بودند با نعمت ر 
تجمل بسیار- اکنون میخراهم که مجلس امیر 
الم منین را به بینم ۔ ار با پرده دار که صاحب الستر 
میابریند بگفت - رمضان سنۂ ۴۳۰ که مجلس آراسته 
بردند - تا روز دیگر که عید برد ر سلطان از از 
به آنجا آید ر بخران به نشید مرا آنجا برد - چرن 
از در سرای بدر شدم عمارتبا و عفه‌ها و ایرانہا ديدم 
که اگر رمف آن کنم کتاب بتطریل انجامد - درازده 
قصر درهم ساخته همه بربعان که در هریگ که میرنتم 


87 
از یکدیگر نیکوتر E‏ ر هریک بمقدار صد ارش 
در صد ارش - و یکی ازین جمله چیزی برد قصت در 
شصت ارش ۔ و تختی بتمامت عرض خانه نباده .به 





بلقاي چپارگز- از سه جبت آن نخت هم از ور 
بود شکار۲: و میدان رغیرہ بر آن تضریر کرد»- ر 
عتابتی بخط پاکیزه بر [نما نرشته - ر همه فرش ر 
طرح "که درین حرم برد همه آن برد که دیبای ررمي 
و بوقلنرن با ندازا هرمرفعی با فته برد ند - ر ادارا 
تريلي مقبت زا را بر کنازها نماد سے مات 
نیرز کزد ر از پبس فت که به جا یوار ات 
درجات نقزگیں ساخته - و آن تخت خرد چنان برد 
که اگر این کتاب سر بسر صفت آن باشد سخسن 
مستوني في نباشه - گفتنه پنجاه هزار م شکر 
راتبه آن روز باشه که سلطان خران نہد -. آرایش 
خران را درختی دیدم چون درخت ترنم- ر همه 
شام ر برگ ر بار آن از شعر ساخته- ر در آن 
هزار صررت و تمثال ساخته همه از شکر- ر مطبخغ 
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سلطان» پیرزن از عر ات او پنجاه خام سیف 
ر اجا ملازم باشند - و .از کرشک راہ بمطبع است 
در زیر زمیں ۔ ر ترتیب ایشان چنان میا برد که 
هر ررز چبارده شتررار برن بے شرابغانۂ سلطان 
بردندی ۔ و۴از آنجا بیشتر امراء ر خراص را راتا 





بردی ۔ ر اگر مردم شہر جہت رنجوران طلبیدندی 
هم اب اداندی - و همچنین هر مشررب و ادربه که 
کی را در شہر بایستی از حرم بخراستندی بداد ندی 
همچنین ررغنبای دیگر چرن ررنن بلسان ر غیره 
چندانکه این" اشیای مذکور خراستندی منعی و 


عذری نبردی۔ 


صفت شمر که 
شرفبا الله تعالی شپر که اندر میان کوه‌ها 
تیاده اسن بلند - ر هر جانب که بشہر ررند تا 
ہگ رسد ندران دید و پلله درون کرقی که بے 
نزدیک است کره ابرقبیس است - ر آن چون گنبدی 


7-.ظ. 1758-11 
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" گرن است - er‏ شہر انتاده است - چنانکه 
چون در مسجد حرام باشند به دي ماه آفتاب از . 
سر آن بر آید - ر بر سر آن میلی استد از سقگ, بر 
آورده - گریند ابراهیم عليه السلام بر آورده انست - و 
ایس عرصه که در میان کرهست شپر است در تیر 
پرتاب در در بیش نیست - و صجد حرام بمیانه 
این فراخنای اندر است - ر گرد بر گرد منجد سرام 
شپر انت ر کرچه‌ها و بازارها - ر هر کجا رخنة 
بمیان کره در است دیرار باره ساخته اند ر دروازه 
بر نہاد ر اندر شبر هیم درخت نیست مگر بر در 
مسجد حرام که سوی مغرب است که آنرا باب ابراهیم 
خراننه بر سر چاهی درختی چند بلند است ر بزرگ 
شده - و از مجد حرام بر جانب مشرق بازاری بزرگ 
کشیده است ار جنرب سری شمال - ر بر سر بازار 
زرف کشید. است از جنرب سری شمان - ر بر سر 
وراز از جرب وه ابرتیین اس - رز این 


کر ابوقبیس معا است - و آذچنان است که دامن 
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کره را همچرن درجات بزرگ کرد اند - ر سنگها به 
ترتیب گذاشته که خلق بر آن [ستانبا ررند ر دما 
قدا ر آنچه میگرینه مفا ر مرره کنند آن است . 
و بآخر بازار از جانب شمال کره مرره اس و آن 
اندک ابالای اسی- ر بر ار خانهای بسیار ساخته اه 
و در میان شہر است- و درین بازار بدرند ازیس 
سر تا بدان سر ر چون کسی عمره خراهد کرد اگر 
077 نیم فرتلگی معه هراجا میا 
کرده اند ر مجدھا ساخته که عمره را از آنجا 
امرام گبرنه - ر احرام گرفتسی آں باشد که جاسژ 
درخته از تن بیررن کنند و ازاری بر میان بند ند 
ر ازاری دیگر یا چادری بر خریشتن در پیچند ر 
ر بآرازی بلنه مبگرینه که لبیک الیم لبیک ر 
سری مکه مي آیند۔ ر اگر کسی بمکە باشد خراهد 
که عمره کند تا بدان میلها بررد ر از آنجا احرام 
گیره و لبیک میزنه ر بمکه در آید به نیت عمره - 


ر چرن بشہر آید بمسجد حرام در آید و نزدیک 
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خانه رود ر بر دست راست بگرده چنانکه خانه بر 
دست چپ او باشد ربدان رکن شود که حجر الاسرد 
در ارست - و حجر را بوسه دهد و از حجر بگذرد 
و بر همان رد بگرد ر باز بعجر رسد ر برسه دهد 
یک طران باشه - ر بر ایس را هفت طراف بکند - 
سه بار به تعجیل بدود ر چپاربار آهسته بررد - 
و چرن طراف تمام شد بمقام ابراهيم عليه السام 
رود که برابر خانه است ر از پس مقام بایستد 
چنانکه مقام سابیی ار ر خانه باشد - ر آنجا در 
رکعت نماز بئنند آنرا نماز طراف گریند - پس 
ازان در خانۂ زمزم شرد ر از آن آب بخررد یا برری 
ا ر ار تم ہاب باک *(تفا ہیروں عون 
و آن د ریست درهای مسجد کہ چرن از آنجا بیررں شرند 
کرہ صفا است - بر آن اتانہای کره صفا شرد ر 
روی بخانه کند ر دعا کند - ر دعا معلرم است 
چرن خوانده باشه فرود آید - و درین بازار سری 


مرره بررد و آنچنان باش که از جنرب سری شمال 
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1 ۱-۱ ما 


ررد - دریس بازار که میرد بر درهای هسجد حرام 
مي نگرد - و اندرین بازار [نجا که رسرل عليه الصلوات 
و اللام سعي کرده است ر شتا فنه, ر دیگرانرا شتاب 
فرموده هی پنجاه باشد بر دو طرف ایس مرافع 
چپار مناره است - از در جنب که مردم از کره مفا 
بمیان آن در مناره رسند از آنجا بشتابله تا میاں 
دو مناره دیگر که ازان طرف بازار باشد - و بعد 
ازان آهسته رونه تا بکره مروه - ر چون باستانبا 
رسند بر آنجا روند و آن دعا که معلرم است بخرا ننه 
ر باز گردند - ر دیگر بار در همین بازار درآیند 
چنانهه چپار بار از مفا بمرره شرند رسه بار از 
مرره بمفا - چنانکه هشت بار ازان بازار گذشته بائند 
چرن از کره مرره فررد آیند همانجا با زاریسی بيست 
داں رو برری هم باشد همه حجام نشتے مری سر 
را چرن سارہ امج از جرم یرون [4(د - 
دریں بازار بزرگ که سری مشرقست درآیند ر آنرا سرق 


العطارین گریند .بناهای یکر است ر همه دارر فررشان 
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باشذد - ر در مکه در گرمابه اس فرش ,آن سنگ سبز 
که فسان میساز نی - چنان تقدیر کردم که در مکه در 








هزاز مزد شبري بیش نباشد با قي قریب پا نص مرد 
غربا ر مجاوران باشند - در آنرقت خرد قعط برد ر 
شانزده می گندم بیک دینار مغربي برد - ر مبلغی 
از آنجا رفته بودند ر اندر شہر مله اهل هر شہری را 
از بلاد خراسان و مارراهالفرتر وعراق وغیره سراها 
برده اما اکشر آن خراب برد ر ویران - ر خلفای 
بغداد عمار‌ای بیارر بذاهای نیکر کرده اند آنجا - 
و در آنرقت که ما رسيديم بعضی ازان خراب شد برد 
آب چاهبای مکه همه شرر ر تلغ باشد چنانکه نتوان 
7٤‏ ای کرو یک 
هر یک ازان بمقدار ده هزار دینار بر آمده باشد۔ 
و ]اوقت بآب باران که از دره‌ها فرو مي آید پر میقردہ 
اند - ر دران تاریخ که ما [نجا بردیم تبي بردند - 
و یکی که امیر عدن برد ر ار را پسر شاددل میگفتند 


آبی در زیر زمین به آررده برت ر امرال سار 


ابا 
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٩‏ 1 و ا و در عرفات بر آن کشت ر زرع 
کرده بودندً ر آن آب را بر آنجا بسته بردند ر با لیزها 


ساخته و 31 اندکی بمکه می آمد و بشہر یرد و 





کر ساخلوانه که آن آب در آنجا جیع میشود .و 
سقایان آثرا برگیرند ر بشبر آررند و نررشند - و براه 
در نیم فرسنگی چاهی است که آنرا بیرالزاهد گریند 
و آنجا مسجدی یکر است آب آن چاه خرش است ر 
سقایان از آنجا نیز بیآررند ر بشہر بفروشنه - هرای 
مه مشیم گرم اف زر بسن ها قد یاد 
بالنگ و بادنجان تازه دیدم [نجا - و این لوست 
چپارم که بمکه رسیدم نره رجب سنه ۲۴۲ تا بیستم 
دی عو بمکه مجارر بردم -پانزه‌هم" فلرزره‌ین 
قدیم انگرر رسیده برد ر از رستتا بشہر آررده 
بردنه و در بازار میفروختند ر ارل آردي بپشمع 
خربز4 فراران رسیده برد ز همه میوه‌ها بزمسئان 


آنجا یا فت شوه ر هرگز خالي نباشد - 








یرنه 


شرح حال میرزا محمد خان اهنشي 


مترجم 
میرزا محمد خان منشي تولدش در بوشهر و تخبیناً سصت سال 


از مبرش میگذرد ۔ امروز یکی از ٹویسند گان زبردمت ابرائي 
شمرده میشود ۰ آثار ادبي و ترجمه‌های علمي او به پیشرفت 
معارف خدمات نماياني نمرده مدثی در بوشہر برای تأسیی 
مدرسڈ سعادت و یک کتابخانه قرائتغانة عمومي ابراز فعالیت 
نموده و چندی هم در و قونسولخان؛ انلس در بوشهر مشغول 
خدمت بود همینگه انگلیسا در ایام جنگ ہین المللی عراق را 
مقصرف شدئد او نیز مصدر خدعات مہم شده مدتی رئيس مدلیه 
کربا و زماتی هم بعکومت آنجا مقتخر بود و بلقب خان بهادري 
نیز ممتاز گرد بده و در زهان اقتدار شیغ خزعل به مجمره ویک 
سفوی هم باروپا رفته مراجمت کرد و ایذگ مقیم بصره بوده وبه 
املاک شبخ خزعل رسیدگي مینماید ۔ 

میرزا محمد خان منشوم دارای تصانیف و ترجمه های عدیده است 
که از آنجمله شورش پرتفال - طلوع تمدن - انشاء و دو جلد 
دوستداران بشرح احوال کرسٹوفر کلمبس کاشف امریکا و کتابی 


در دستور زبان فارسي که هنوز بطبم نرسیده است - 








چ 


شرح حال کرسترفر کلمدس 


سجن رحس 


باب اول 


کرسترف کلمبس در قرب سنۂ ۱۳۴۷ در جنر یا 
ژنوه که بندری از ایطالیا میباشد مترلد گرد یده - 
ر سه برادر ر یک همشیره داشت که همه از ری 
کرچگتر بردند - از زمان طفرلیت ر اران صبارت 
مشارالیه بآمرختن ر خراندن و نرشتس ر فقشه 
کشیدن اشتغال نمرد - ر بدین رسیله مق-درت 
بہمرسانید که قرت لايمرتي بد ست آررد و از ذسته 
تگدي ر سرال و شلاسی مسکشت برهد - بعد از 
چند مدت کرسترف مرصرف بشہر پاریا رفت - که 
در آنجا بتحصیل علرم ر تکمیل فنرن مبادرت نمایه - 


ر شررع کرد که هرچه را در آن رقت از بات 
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زمیں و اشتغال نقشه‌جات و اعداد درمیان سردم 


رای برد بیآمرزد - ر در همان رقت نیز به رمد 
شناسي پرداخت - ر اطلاعات وافره بابت اجرام 
سماویه تحصیل نمرد۔رلي ثایت آمال ر سنتم‌ای 
آرزریش همین برد که بدریا ررد - ر بعر بیمالي را 
پیش خریش سازد - در آن زمان فقط معدردی از 
ملاحان ر دریا نرودان جرلت میکردند که بلا لجۂ 
حریا رنته ر از خشکي درر شرند - رای معرذا بعضی 
از ایشا تبرر کرده ر بساحل افریفا مسافرت 
خمرد ند - و بعد از مدتی تقریباً در سنۂ ۱۴۷۰ بدماغۂ 
جنوبی آن رسیده ر دماغ (میدش نامید ند - که 
تا کنون نیز بہمیں اسم شناخته شده است ۔ 
طلاعا تیکه علمبس در خصرص نقئ+جات تعصیبل 
کرده برد ریرا شایق و مایل بدین نموه - که جد 
و جہدی تمام و مسامي مال کلام بعصل آررده - 
و منقولات اشخاص جپان دیده را که بیشتر از 


مسموعات نقشه سازان مطلع و مخبر بردند بد سن 





ای گا 
بیآررد - و خرد را از ھرجہت بصیر ر خبیر سازد۔ 
ر چون استطاعتش قلیل رمالیهاش بنمایت ۱دک 
4-6 قد ر می ترانست که سد جوم .نماید 
از خریدن کقبی که لازم داشت عاجز برد - و مثل 
خیلی از اشخاص ده من حير الاستعقاق به بزگی 
یاه میشرند ر در نظر ارباب فطانت صاحب شائی 
عظیم و رتبتي کریم هستند کیمبس هم استطاعت 
دل شکسته و افسرده نشرں - بلکه همت خرد را 
بترفیع مقام ر حصول رفعت و نام بگمارد - باجراه 
اتعتان تست ازم خرش را جزم اترمابے ماه 
گفته اند - هرچه کنن همست مردماه کند - 
گفت پیخبر که چرن کربي دری 
عاقبت زان در بررن آید سری 
کا ای رو سر پد بوم 
عاقب جوینده یابنده برد 
پس از اندک مدتی از پاریا رخت اقامت 3 


برداشت - ر بشپر خویش شتافت و در [نجا بمعارشت 
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پدرش که بكسب پشم بافی اشتغال داشت ارقات 
هسرامي بره - اما همینهه چپارده سال شد بجہت 
* اول مرتبه به دریا رفت ر مشغول دریا نوردي 
گشت - در سنۂ ۱۳۴۷۰ کشتي کلمبس در بندر لیزبون 
داخل گردید - و در آنرقت مشارالیه در عنشران 
شباب ر جراني ر عین مسرت و #اصراني برد - 
ر شخصاً بلند قامت ر متناسب ااعضاء ر لباسش 
ساده برد - ر جندان قیدی بآرایش ر پیرایش 
نداشت ر هرکس که اررا می شناخت به تعظیم 
ر تکریمش مي پرداخت - ر مقد مش را همر اره پذيراليی 
می نموه - مشا رالیه دختر یک تفر نا خدای شجاعي 
که در همان قرب این جہان را رداع کرده برد 
بحبالۂ ناح خرد در آررد - ر این در همسر جران 
با فجیعة ناخذا به لیز رن رفتند که در [نجا زیسع 
بنماینه - ر اگر چه فقیرر تبي دست بودند - 
اما ررز #رشان بمسرت ر خرشي مي گذشت ۔ در 
خانۂ ناخدای مزبور بعضی ارراق ر نقشه جائیکه 





۲ e 
متعلق بپدر زن کلمبس معتري بر شرح مشبردات‎ 
زی برد دار جعبه کپنة پیدا شد - ر خراهر زن‎ 
3 ار هم به یک تفر ناخدا تزریم گشت - و‎ 
بدیں مراتب کلمبس را از هر جہت مقتضیات‎ 
موجرد برد - ر همه چیز او را تصریک مي نمرد‎ 
که بیشتر از آنا ئي که پیش از ری مسافرتپا‎ 
- درده ر از ممالک معلرمه گذشته بردند ار کند‎ 
ر اسم خره را بلند تر سازد تمام کتبی را که مشتمل‎ 
ور کا رتو رآنعلوسای سوا ار بدو ي‎ 
آن زمان برد مکرر خوانده - و از داستا نی‎ 
مپيجي که ملاحان درست میدارند نقل کنن بعضی‎ 
حقایق جدیده بدست آررد ر ملسن شد که در فرب‎ 
(قمی کشرري مرجرد است - یا لا اقل ممکن است‎ 
که از راه غرب كشتي راني کرده ر از اتیانوس‎ 
وسیعي ببنه رستان برسنه - خیلی که در این ایام‎ 
حالیه بپر طفلی تعلیم ر تد ریس مي شرد کلمبس‎ 
- بقر؛ فعر ر تعمق نظر دریافت ر استنباط نمود‎ 
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اول بالاول ميبايستي دریافت بنماید که زھین 
ماننه نارنجي مدرر است - و در هر قطعه از آن 
آفراد انسان چنانچه مشہرر رعیان است رری 
سطعش حرکت دا رند ۔یکی از دلایلی که کلمبس را 
بوجرد خشکي درغرب اقصی یقین نمرد همین بود 
که معلمیس جبازات ( يعني آنمالي که کشتي‌ ها را از 
بندری داخل یا خارج میکنند ) بار گفته برد ند 
که بعد از انقطاع طرنانہا کنده«های چربی که 
مشا بہت بپیم یک از درخت های معررف نداشت - 
تخته‌های تراشیده منقش از طرف مغرب برجزایر 
اهنا نوس مي :اند :ہر فقرا هم العش دار ر 
بد انجا افتاد کا صورتشان شبیه بآدم‌هالی که 

دید« قد ندرد - 
چون کلمبس در لیز برن توطن جست - چنین مصلحت ر 
مقتضي دانست که پادشاه پرترال را تعلیف نماید - 
ار را بخدمت خرد بگیرد - رلی پادشاه مرمرف که 
موسرم به ژان مي برد نسبت به کامبس درست سلوک 





۲۳۲۲۲ 1 

نکرده و چنانهه بايد و شاید از در صدق ر صفا با 
ری بر ٹیآمد - سہل است شیرا مخادعت ر ناسفالي 
پیش گرنته ر همین که کلمبس تمام نقشه‌جات ر رما رهای 
خره را بخدمت وی بامانت ناد - اعلیحضرت ایشان, 
در خفیه جبازی فرستاد که همان راهی را که کلمبس, 
در نظر داشته امتعان نماید - ر ازیفرر بجای للفد 

ر مبرست خدعه و میله لسبت به ار موه - 

زور درست بیمررت را گری 

باری چه عسل نميدهي نیش مزن 
اما ناخدایان اعلیعفرت ژان چندان امتنالي بدین 
ار نداشتند که كشآي ها و جان خود را بجہت اجراء 
مقامد ژان در خلر اندازند - و از ایٹرر عاجاً عردته 
کرده میگفتنه " هیم نایده ندارد که امتحان نالیم 
چرا که در آنجا هیچ خشکي دید و نمي شود '“ همین 
مطالب را به بلمبس بیان کردفه - ر بمجردیکه 
مشارالیه از این حبله ر دسیسه اطلاع یافت " با قلبی. 


پر از تنفر ر خاطری مملر از قبر و خثم از لیزبرن 


1 ۳ ] 
حرکت کرد که بضت خرد را در جا 
۔بیآزما ید - 
کس نیآیں بزیر سایذ برم 


رر همای از جہان شره معد رم 





در این میں هم زرجۂ ری پدررد زندافي نمرد - 
بو علمیس .هم دیگر متا تر که درمصلی 6 زمالی 
موطن و مسکنش برده اقا مت نماید - بنابرایی عصای 
:توگل در دست گرفته فی الفرر پیاده براه انتاد - 
ہو پسر یکتای خره را که اسمش دیاگر برد با خرد 
برد - کلمبس بشہر موطن خرد رنته ر پدرش که در 
*[نرقت پيري پی‌سال برد ر در آنچا ترتف مي نود 
مقدم پسر را خیلی گرامي داشته از دیدارش خرشدل 
"گردید - اهالیی جذر خیلی فقیر ر تبي, دست بردند - 
پر نمي ترانستند #لمبس را در ترتیب ر تدبيري که 
-بان‌هان مردمان تی بات و نا صواب جلره کرد برد 
کمک نمایند - لیکن این مطلب ابد تغیری در عزام 


ہر خیالات ار نینداخت - رهمیس که حتی المقد ور 






75 ا 
رناه پدر مرتب تسرد رداع آخري از 
21 اگر مود[ حرکت نمره- و از 
ِ کا بای بد سان یک پادشاء دیگر میرنت 
1 مس طرر بدرن حصول میگشت - رتا رقتی که کی 

بدا شد ر بحرنش گرش داد مدتی مدید طول کشید - 
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نتخاب از کتاب المعارف 
مربب 
وزرات معارف و اوثاف و منائع مستظرفه دولت ایران 


بچ خوش اخلاق 

معش بچه خربی اسعاق مبم زرد از خواب بر 
میخیزه " دست ر رری خرد را میشرید " سرش را 
شانه مییزنه * لباسش را میپرشد " نزه پدر و مادر 
میا ید * شلام مین“ ارام وبا ادب برای چای 
خرردن مي نشیند " هرچه باو مید‌هند میضرره؛ 
از این ر آن چیزی نمي خراهد " ببانه نمي گیرد ؛ 
هرچه را گفتند برایش خرب نیست نمي خررد - از 


پدر ر مادر ر بزرگتران خرد حرف شنری داره ۰ 


